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 واژه لیدک با همراه انگلیسی و فارسی انزب دو به کلمه صد در حداکثر مقاله چكیده

 .شود ضمیمه

 .کند تجاوز( سطر 24 صفحه هر حداکثر) A4 صفحه بیست از نباید مقاله
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 .کنند چاپ دیگر جای در را خود مقالات
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  هاي نمادين در شعر نوجوان بيوک ملکيشبکه
 

 دكتر علي ارمغان
 دكتري زبان وادبيات فارسي
 دكتر رضا شجري
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان
 دكتر عليرضا فولادي
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان
 دكترمريم جلالي

 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي استاديار

 چکيده
های های و توصیفی تهیه شده، به مطالعه سمبل در سروداین مقاله که به روش کتابخانه

ن تایج ایساس ناند، پرداخته است. بر ابیوک ملكی، که در ده دفتر شعری فراهم آمده نوجوانانه
عر شهای تماعی دانست، چرا که اغلب نمادپژوهش بیوک ملكی را باید یك شاعر نمادگرای اج

تنوع  نظر این شاعر درخدمت بیان مسائل اجتماعی و انسانی است. شعر نوجوان بیوک ملكی از
بارتند از: عنمادین است. این شبكه ها به ترتیب بسامد  بندی به شش شبكهنمادها قابل تقسیم

وجه از ت بندی نشان. این تقسیم های انسانی، کیهانی، رنگی، گیاهی، جانوری و نوریشبكه
در  ی استشاعر به تنوع  در انتخاب واژگان نمادین دارد. در واقع مقاله حاضر کوشش ویژه

انی ن معهای متنوع شعری وی و بیابندی نمادراستای تبیین نمادگرایی بیوک ملكی و تقسیم
 درج نمودار. های نمادین شعر این شاعر و نمایش فراوانی نمادها با محتمل واژه

 
  های نمادین: شعر کودک و نوجوان، نمادپردازی، بیوک ملكی، نماد، شبكههاواژهكليد

                                                 
 25/12/1395ذیرش مقاله: تاریخ پ        21/11/1394: تاریخ دریافت مقاله
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 بيان مسئله 
 ن متون،ر ایدارند که یكی از آنها نماد یا سمبول است. دتصاویر در متون ادبی اقسامی

ارل آید. به گفته کنماد یك واژه یا اصطلاح است که بیش از یك معنا از آن بر می
تی حیا  نامیم عبارت است از یك اصطلاح، یك نام وگوستاو یونگ، آنچه ما سمبول می
حال  چیز مانوسی در زندگی روزانه باشد و با این تصویری که ممكن است نماینده

 د...علاوه بر معنی آشكار و معمول خود معانی تلویحی به خصوصی نیز داشته باش
نی ز معشود که به چیزی بیش اسمبولیك تلقی می بنابراین یك کلمه یا یك شكل وقتی

گز به وسیعتری است که هر« ناخودآگاه»آشكار خود دلالت کند. سمبول دارای جنبه 
و  عریفتطور دقیق تعریف یا به طور کامل توضیح داده نشده است و کسی هم امید به 

 .(23: 59)یونگ، توضیح آن ندارد

به صورت اعداد ظاهر شده است با این که سمبول در کلیت خود ابتدا 
(Beidermann, 1996: 34 ،)ها و نمادهای رایج در ادبیات کلاسیك فارسی، اغلب واژه

ان ادیب کار شاعران و ی متمادی دستمایههاای بودند که قرناصطلاحات مشخص و خلاقه
ی سودگفر گی وای که کاربرد فراوان، آنها را به مرزکهنزبان قرار گرفتند به گونهفارسی

به  مروزهاادبیات کلاسیك عرفانی، غالبا  های نمادین حوزهو حتی مردگی کشاند. واژه
...  ت و.هایی چون: خال و خط و زلف و رخ و عارض و قاماین گروه تعلق دارند، واژه

 هارایشهای سی و چهل قرن حاضر گولیكن در ادبیات و شعر معاصر و به ویژه از دهه
ترین ترین و معروفی در شعر معاصر رخ نموده که یكی از مهمگونی گونههاو جریان

معاصر،  در دوره (28: 1380پور،)شمیسا و حسینآنها جریان سمبولیسم اجتماعی است. 
 ادهایپردازند و درپی ساختن نمنمادگرایی می شاعران معمولا به ابتكار در حوزه

دهد می دهند، اعتبارد، دامنه میکننشعر را عمیق می هاابداعی یا شخصی هستند. سمبول
-134: 1368ج،)نیما یوشییابد و خواننده در مواجهه با آنها، خود را در برابر عظمتی می

ارند در را شاعران معاصر، اغلب در مورد عمق شعر و ابهام و انسجام آن همین نظ .(133
ر ه دانندو تقریبا همگی آنها بر ابهام هنری شعر، عمیق بودن آن، شرکت دادن خو

آفرینش معنای شعر و درنگ و تامل مخاطب بر معنا و مفهوم شعر تاکید 
 .(29: 1391)پورنامداریان و دیگران،دارند

 شبیهتساخت نماد را ژرف خیال، برخیصورسمبول با دیگر  در مورد نسبت و رابطه
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برخی نیز آن را  (189: 1374)شمیسا،اند. اند. برخی نیز آن را مانند استعاره دانستهدانسته
را اساسا نوع  اما برخی آن (1-7: 1367)پورنامداریان،اند. ای استعاره یا کنایه دانستهگونه

ه بدانند. و دانند بلكه نوع مخصوصی از کاربرد صورخیال میخاصی از صور خیال نمی
ره یا عاا استیه یگویند: نماد یا سمبول عبارت است از مجاز یا تشبتر، اینان میتعبیر دقیق

 فولادی،)اشدفراروانی بودن و پدیداری بودن را دارا ب ای که دو مشخصهتشخیص یا کنایه
1389 :430).  

نماد  و« زنار»های نماد مجازی همچون هر چند دیدگاه اخیر، با توجه به نمونه
 رای شعربترین نمادها رسد مناسبتر است، به نظر میجامع« رمز کنایه»کنایی، همچون 

ارتی ه عببیی هستند که حاصل نوعی از کاربرد تشبیه هستند و هادک و نوجوان، همانکو
تر باشد، مخاطب ساخت تشبیهی دارند. هر چه روابط صورت و معنا پیچیدهژرف

ه د؛ بشکودک و نوجوان و حتی بزرگسال در دریافت مفهوم، بیشتر دچار مشكل خواهد 
« غبا»یا  «تیرگی و خفقان»و « شب» رابطه عنوان مثال، مخاطب ممكن است که به راحتی

رخی فهوم برا، که روابطی تشبیهی است درک کند؛ اما در دریافت م« خانه یا جامعه»و 
 تر است باها و اصطلاحات نمادین که برساخته از روابطی پیچیده و مخفیاز واژه

ست مشكل مواجه خواهد شد؛ مثلا پیش از خواندن داستان گیلگمش نخواهد توان
عطار  است یا قبل از خواندن منطق الطیر« جاودانگی»سمبول « مار»تشخیص دهد که 

نجام انمادی است برای اهل ظاهر که تكلیف مذهبی را به شرط مزد «طاوس»داند کهنمی
ان وجوانت به نمادهای تفسیری و متنی برای نگوید: درک نماینكه گلدرن میدهند. و امی

 اشد.تواند دلیلی بر این مدعا ب، می(Goldren, 2003: 20) ترتر و قابل دریافتساده
یی که مبتنی بر تحلیل مفهوم کودکی و هادر ادبیات کودک و نوجوان یكی از روش

نیز مفهوم خود شكوفایی و خلاقیت در راستای درک و دریافت نماد و نماد پردازی 
ین روش، که مبدع قابل توجیه دانسته شده، روش سپیدنویسی یا سپیدگویی است. درا

است، هر « خواننده درون کتاب»تاثیرگذار  مقاله آن آیدان چمبرز، منتقد ادبی و نویسنده
ساختن »کوشد تا در متن، جاهای خالی بر جای گذارد تا خواننده را درمولف ماهری می

راهبر شود. بنابر اعتقاد « معانی ممكن»فرا خواند. و او را به سمت« مشارکت»به « متن
مبرز، نویسنده باید بكوشد موضوع را دوستانه با خواننده به دو نیمه تقسیم نماید و نه چ

صرفا معانی خود را آشكار سازد و جای کمی  -همچون برخی نویسندگان –آن که 
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توان  کاربرد سمبول را در و در واقع می( 211: 1382)خسرونژاد، برای گفتگو باقی گذارد
  «ای برای جایگزین کردن یك موضوع یا تم فكریژهسو»ادبیات کودک و نوجوان 

  .(Newmark, 1988: 107)دانست 
ا ویش رخنمادهای ویژه و منحصر به دنیای ذهنی  هاسنی از انسان هر گروه و طبقه

و  دارند. تباطبه کودکی و انتقال به نوجوانی ار هادارند. به اعتقاد یونگ، برخی سمبول
سان تی انزمان پیری، یعنی وق ای دیگر نیز به تجربههبعضی دیگر به سنین کمال و عد

  .(165: 1359)یونگ،  شودمرگ اجتناب ناپذیر آماده می برای
سیاری د. بدر شعر کودک و نوجوان ایران نماد گرایی متاثر از شعر بزرگسال آغاز ش

ل زرگساباین گروه سنی، پیش از آن، در شعر  از نمادهای به کار رفته در شعر ویژه
وه ن دو گرر ایکارگیری نماد در شعمعنی نمادین یافته بود. به اعتقاد پروین سلاجقه، به

ه به توج سنی با هم تفاوتی دارد و آن این است که در شعر بزرگسال، این نمادها با
جا که ز آنشوند اما در شعر کودک و نوجوان، امخاطبان خود، آگاهانه به شعر وارد می

 ری آنهاکارگیسیرهای متعدد و پیچیده در محور جانشینی نیستند، بهمخاطبان قادر به تف
 قصد ممكن است تحت تاثیر ضمیر ناخودآگاه باشد. به عبارت دیگر ممكن است شاعر

ت هیا سرایش شعر در نمادپردازی نداشته باشد و چه بسا که حالات خاص او در لحظه
به  دهایکند که اگر چه نمایل میشود و شعر را به شعری نمادین تبدگر مینماد جلوه

 ارنددکار رفته در آن، در محور واقعی خود برای مخاطبان معمولی، معنای مشخصی 
د توانند در محورهای دیگری نیز قابل تفسیر باشنولی برای مخاطبان خاص، می

  .(190: 1387)سلاجقه، 
ه بنه ت آگاهاکه به صور رسد از آن دسته شاعرانی استبیوک ملكی اما به نظر می

ه نمادپردازی برای مخاطب نوجوان پرداخته است و به طور مشخص با پرداختن ب
تبدیل  طبانآنها را به نمادهایی شخصی و ابداعی برای این دسته از مخا هابرخی موتیف

ن هایی چواند. واژهکرده است؛ نمادهایی که در شعر فارسی نمونه و سابقه نداشته
 گونه نمادها هستند.ینرو و مترسك از اپیاده

در روستای زرجه بستان قزوین است. وقتی سه ساله  1339بیوک ملكی متولد سال 
اش به شهر آمدند. از کودکی به نقاشی روی آورد و پس از انقلاب به طور بود خانواده

ها همكاری کرد. وی در سوابق کیهان بچه جدی به سرودن شعر پرداخت و با مجله
« های انقلاببچه» ادبی کانون پرورش فكری کودکان، سردبیری برنامهخود، کارشناسی 
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 هنری ، سردبیری برنامه رادیو، عضویت در واحد ادبیات کودک و نوجوان حوزه
نوجوانان رادیو و سردبیری سروش نوجوان را دارد. علاوه بر این موارد، انتشار یازده 

 مخاطبان کودک و نوجوان در کارنامه یی برایهاکتاب برای نوجوانان و تصویرگری کتاب
 .(11: 1379) نظری و کاشفی خوانساری، وی، قابل توجه است

ر ملكی را می توان یك شاعر نمادگرای اجتماعی دانست. شعر این شاعر بیشت
ت تواند به موضوعادرخدمت بیان مسائل اجتماعی است. او اعتقاد دارد شعر می

ل ر حاازد، در حدود ظرفیت مخاطبان؛ ولی در هاجتماعی، سیاسی، مذهبی و... بپرد
ر ر شعشعریت شعر باید محفوظ بماند. یعنی وجه غالب آن، موضوع نباشد و موضوع ب

عر نوجوان نمادگرایی این شاعر در ش( 48: 74)پژوهشنامه ادبیات کودک، پائیزسنگینی نكند. 
وجوان نعر كه شعریت شنیز دلایلی دارد که یكی از آن دلایل همین اعتقاد اوست به این

اطب ر مخباید حفظ شود. وی درجایی به این نكته اشاره کرده که با بالا رفتن سن د
ایش این دلیل دیگر گر( 46)همان: است.  هنری کار الزامی کودک و نوجوان رعایت جنبه

اری همك شاعر به شعر نمادین، تاثیرپذیری او از شاعری چون قیصر امین پور است که
 ش داشتهر کاربا وی)به عنوان شاعری نمادگرا( به قول خود شاعر تاثیر بسیاری بسالیان 

 .(46)همان: است

 پرسشهاي پژوهش
ن سه پرسش در آغاز این پژوهش قابل طرح است، نخست اینكه آیا شعرهای نوجوا

ادین ی نمبیوک ملكی از بافتی نمادین برخوردار هستند؟ دوم اینكه درصورتی که بافت
ر ی به کاادهانمادهای شعر این شاعر متنوع و گسترده هستند؟ و سوم اینكه نم دارند آیا

 ز بررفته در شعر این شاعر بیشتر در خدمت بیان چه مفاهیمی هستند؟ فرض ما نی
ش و گستردگی و تنوع نمادهای شعر این شاعر است با توجه به فراوانی نسبی شعر

ی ه مسائل اجتماعی، نمادگرایهمچنین در مورد پرسش سوم با توجه به گرایش ب
 اجتماعی نیز در شعر ملكی قابلیت طرح بیشتری دارد. 

 تحقيق پيشينه
های ویژه کودک و ادبیات کودک، تنها اثری که به بررسی نماد در قصه در حوزه

ی هاهای نمادین در داستانای است با عنوان نماد و نقش مایهنوجوان پرداخته مقاله
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آید حوزه بررسی این مقاله، ع مقدس، که آنگونه که از نامش بر میکودک و نوجوان دفا
اند چگونگی ادبیات داستانی کودک و نوجوان است. نگارندگان در این مقاله کوشیده

)صرفی و های کودک و نوجوان دفاع مقدس نشان دهند استفاده از عنصر نماد را در قصه

از این » نوجوان تا کنون بجز کتابولیكن در حوزه شعر کودک و  .(89-73دیگران، صص
که بخشی از آن به نماد در شعر کودک و نوجوان اختصاص یافته « باغ شرقی

های اثر دیگری به طور ویژه و مستقل به بررسی نماد در سروده( 227-183: 1387)سلاجقه،
 تواند این مقاله را از پژوهشهایشاعران کودک و نوجوان نپرداخته است. همین نكته می

 دیگر متمایز نماید. 

 روش تحقيق
فتر در ده دبیوک ملكی، که  های نوجوانانهدر این مقاله قصد داریم سمبل را در سروده

وای ههای بررسی شده عبارتند از: از اند، بررسی کنیم. مجموعهشعری فراهم آمده
ك ی ها، بر بال رنگین کمان، آب و مهتاب)مجموعه مشترک(، پشتدریچه صبح، کوچه

. لازم ا باراناز برو، مترسك عاشق بود و بلبخند، ستاره باران، بیا بگیر سیب را، در پیاده
گذاری ی بررسی شده شمارههابه ذکر است، با توجه به اینكه صفحات اغلب کتاب

در کتاب  صفحه، نام شعر آمده است. اند، در ارجاعات درون متنی، به جای شمارهنشده
رند، ری نداصفحه، اشعار هم نامگذا که علاوه بر نداشتن شماره نیز« مترسك عاشق بود»

 فقط تاریخ چاپ کتاب، ذکر شده است.      
صد ندگان قای و توصیفی تهیه شده است، نگارکتابخانه در این مقاله، که به شیوه

ان بر ی ایشدهند و ضمن آن، بناهای نماد را در شعر بیوک ملكی نشان دارند تنوع گونه
بندی یمتقس های نمادین است. برای نشان دادن تنوع نمادها، ازن معانی محتمل واژهبیا

ب شود. در کتامناسبی که در کتاب زبان عرفان به کار گرفته شده است استفاده می
در این  ما نیز( 441:1389)فولادی، اند مذکور، رمزهای عرفانی به چند شبكه تقسیم شده

سب ها که متناکنیم و از برخی از این شبكهبندی عمل میمقاله بر اساس همان تقسیم
افه های دیگری نیز اضکنیم و در صورت لزوم، شبكهبرای کارمان است استفاده می

 نماییم. می

 هاي نمادين در شعر بيوک ملکيشبکه
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 هایكهشبهستند: بندیتقسیمنمادهای به کار رفته در شعر بیوک ملكی به موارد زیر قابل 
 ادینهای نمهای نمادین رنگی، شبكههای نمادین کیهانی، شبكهین انسانی، شبكهنماد

 ررسیهای نمادین نوری که در ادامه به بهای نمادین جانوری و شبكهگیاهی، شبكه
 پردازیم.های مربوط به هر شبكه مینمونه

 هاي نمادين انسانيشبکه
نر ه» تابکپایانی تولستوی در  تههای ادبیات کودکان، ضمن اشاره به گفدر کتاب چهره

اعری یعنی: رسالت هنر این است که سلطنت محبت را برقرار سازد، ملكی ش« چیست؟
در این  است، داده شده« هاشاعر مهربانی» متعهد به رسالت شعر، دانسته شده و به او لقب

رف ح های ملكی، ارائه تصویر یك زندگی محبت آمیز،خوانیم: در اغلب شعرکتاب می
دگی ه زنزند. و این به معنی آموختن غیر مستقیم مهربانی و صمیمیت و رااول را می

: 1379، )نظری و کاشفی خوانساریآمیز در کنار تمام موجودات به نوجوان است. مسالمت

ادین های نمدر بررسی نمادهای شعر ملكی، آنچه قابل توجه است بسامد بالای واژه (58
ر ها هستند که بهتهای دیگر است و در واقع این واژهشبكهشبكه انسانی، نسبت به 

این  وآمیز باشند. توانند حامل معنای محبت، صمیمیت، اجتماع و زندگی مسالمتمی
 کند. مولفان کتاب مذکور را اثبات می موضوع، گفته

نسانی ال اشوند؛ یا از اعمهای نمادین همگی به انسان مربوط میدر این شبكه، واژه
ا نیز تری رهای ریزبندیهستند یا از منتسبات به انسان هستند و البته قابلیت تقسیم

رو، دهفش، پیار، کدارند. برخی از این واژه ها عبارتند از: روستا، شهر، خانه، پنجره، عاب
 خانه ، کوچه، ترانه، شكارچی، مترسك و...

این  . دره کار رفته استهای نمادین انسانی برو، بیشترین واژهدر کتاب در پیاده
اعردر ست. شرو تقریبا در همه اشعار به صورت نمادین به کار رفته اپیاده کتاب، واژه

ه لحظه لحظگوید: واپسین شعر کتاب به نمادین بودن واژه اشاره کرده است. آنجا که می
من و تو  چهکورو فقط/ در کنار شود./ این پیادهرو/ دیده میزندگی/ مثل عابری در این پیاده

 : تا سراسر زمین(79)ملكی،شود. رو / تاسراسر زمین کشیده مینیست/ این پیاده

از هر سنخ و گروه و طبقه در آنجا تردد دارند و با  هارو، جایی است که انسانپیاده
رو را نمادی برای اجتماع انسانی و روابط انسانی توان پیادههم در ارتباطند. بنابراین می
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رو سمبل دنیایی است که محل عبور است و هر یك از و شاید پیاده دانست.
 در. (83: 1379)نظری و کاشفی خوانساری ، ای به روی این دنیاستروهای ملكی دریچهپیاده

 رو و عابران، نمادین هستند:های پیادهشعر زیر نیز واژه
دست  نشسته کودکی/دهد/ در کنار او اش/ شیر میرو/ مادری به کودک گرسنهدر پیاده

ط / یك ران فقاز میان عاب«/ هایتان!کمك کنید/ جان بچه»زند: سوی عابران دراز کرده/ داد می
 .هایتان(جان بچه79) ملكی،دهدای به کودک فقیر میدرخت زرد پیر/ سكه

ت. ی اسرو نمادی برای اجتماع انسانهمانگونه که گفتیم، در این شعر هم، پیاده
 د. انشده بتلاماشعار این کتاب غالبا نماد افرادی هستند که به روزمرگی  عابران نیز در

 یی برایمادهانتوانند کلاه نیز در شعر زیر در کنار باد و برف و باران که می واژه  
ار و یابد و نوعی تشخص  و اعتبدشمن و متجاوز و غاصب باشند معنای نمادین می

 رساند:اهمیت را می
باد/  ترسی ازبرند/ برای چه میروی/کلاه تو را بادها میها میتو از یاد آید زمستان/می

 .(1389)ملكی: ترسی از برف و باران برای چه می

ست؛ اعتبار و اهمیت بوده ا این همان کلاه است که در گذشته  نماد و نشانه
 آنچنانكه در شعر سعدی هم به معنای نمادین به کار رفته است:

م و صلاح نیكنامی/ چو به ترک سر بگفتم چه غم از کلاه دارامی بسم از قبول ع
 .(576: 1372)سعدی،

واجه مهای تاریخی و فرهنگی در کتاب بیا بگیر سیب را، با چهار مورد از نماد
حدود ه، مهایی که قائم به ذات هستند و در تمام دفاتر شعری بررسی شدشویم. نمادمی

 شوند:هاد و شیرین در شعر زیر میبه چهار مورد، مجنون، لیلی، فر
خانه/  و مادرم، عروس«/ فرهاد»پدر همیشه/ «/ لیلی»عزیز نیز/ «/ مجنون»پدربزرگ/ 

  : نوبت عاشقی(1387)ملكی،چرا! چرا نباید/ که عاشق تو باشم؟ «/ شیرین»
ل د بدگویند: عناصری هم از اصول و فروع احكام دینی گاه به نماآنگونه که می

ر نیز در شعر زی (192: 1389)فتوحی،مانند نماز و روزه و حج در دین اسلام شوند؛ می
 ای نمادین، به معنای بندگی، معنویت و پرستش باشد:تواند واژهنماز می

م شود/ سلاکران دراز می...سلام من/ به پیچكی که صبح دست سبز او/ به سوی آسمان بی
: 66)ملكی، شودجسم و جان او پر از نماز میمن/ به هر چه و به هر کسی که با سحر/ تمام 

 .سلام من(
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مین هملكی است و به  های  مورد علاقهو بن مایه هامترسك نیز از موتیف واژه
ین انامگذاری شده است. در « مترسك عاشق بود»مناسبت کتاب اخیر وی با عنوان 

 ق وی عاشهاکتاب، مترسك در تمام اشعار حضوری نمادین دارد و اغلب نماد انسان
كی شعر مل ا دررهایی از کاربرد نمادین این واژه مهربان و پرعاطفه است. در ادامه نمونه

 بینیم: می
در اد مایخواند برای او/ و او به آید / شعر میوقتی مترسك، ناگهان تنهاست/ بادی می

 .(1389)ملكی،دیروز  افتد/ بر تپهمی -تك درخت تشنه بادام-خود/
 تنها/ پائیز ده زار/خود را خواند/ از دشت، رفته رفته، پرید آواز/ از آن پرن ترانهسار آخرین 

 .)همان(روی دست مترسك ماند 
 .)همان(« شوی؟!ام میهمبازی» مترسك پدر شد/ زمانی که کودک به او گفت:/

 ن واژه،ین ایها بیاوریم. مفهوم نمادتوانیم در این گروه از نمادرا نیز می« پنجره»
ر پهای ارتباط است و یا دل شاعر.در شعر بزرگسال معاصر نیز پنجره، یكی از نماد

دل  اعر،ی گوناگونی را بپذیرد؛ از جمله نماد شعر شهاتواند تاویلبسامد است و می
 اریان ونامد)پورای به سوی آزادی و رهایی باشدچهشاعر یا دیدگاه و بینش او و یا دری

م نمادین های پرده و قالی هر زیر، علاوه بر پنجره، واژهدر شع .(45-44: 1391دیگران،
 توان از آنها برداشت کرد:و تعلقات زندگی را می هاهستند و معنای دلگرمی

پر و چقدر پنجره تنهاست/ و دست باغچه خالیست/ درخت، شاخه و برگش/ دچار بی
ت/ غالیسپر از کلاغ ذ /باغ ی خیالیست/ فضای سوختههاها خوش/ به برگبالیست/ دل درختچه

 .: بهار پرده و قالی(1385)ملكی،ولی کنار من اینجا/ بهار پرده و قالیست 
له بار : کوهای نمادین این حوزه، در شعر شاعر از این قرارندموارد دیگری از واژه
و یا  بضاعت و فقیریآدم برفی نماد افراد ب )همان: مسافر آفتاب(نماد قلب و ذهن و دل 

: عاقبت، 79)ملكی،خانه آهنین نماد مدرنیته و مدنیت ای در کوچه( )همان: سایهن دل و ذه

 .)همان: تا سراسر زمین(ی دوران کودکی هاو شادی بادبادک نماد بازی درختها(
، نماد سفرهای در کوچه( : سایه85)ملكی، شهر، نماد جامعه و خانه، نماد دل و قلب  

زنبیل، یی...(: تا بیا74)ملكی،قلك، نماد قلب و دل  مروز(: شام ا87)ملكی،روابط خانوادگی 
قفس، نماد  (1389)ملكی، قفس، نماد بند و زندان : از هوای صبح( 76)ملكی،نماد دل و قلب 

 .: بر بال رنگین کمان(75)ملكی،تن و جسم خاکی 
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 هاي نمادين كيهاني شبکه
 در نماد گونهن نماد هستند. ایننمادهای این شبكه، حاصل کاربرد موجودات کیهانی به عنوا

لیل دبه  ادبیات فارسی ریشه در سخنان عرفا دارد، آنان آفتاب و ماه و ستارگان را
حا رمز صری القضات، آفتاب رااند؛ چنانكه عیننورانیت، یادآور مراتب تجلی حق دانسته

ان ن زبگوید: استمداد از آفتاب به زبانی کن که او رد نكند؛ آشمارد و میخدا می
-1/363: 1362)عین القضات همدانی، است (60، آیه 40)قرآن کریم:سورهادعونی استجب لكم 

362). 
گیرد یا از آن منظور ما از موجودات کیهانی، هرچه در آسمان و فضا شكل می

.. در این شود است. مواردی چون خورشید، ستاره، ابر، برف، طوفان، باران و.حاصل می
 در شعر زیر، ی شبانه روز.هاو قسمت هاگیرند؛ مانند فصلنیز جای می اهگروه هستند، زمان

هند و دكیل ای از نمادهای کیهانی را تشتوانند شبكهشب، ستارگان، باد، ماه و برف می
عه، رجامعلاوه بر معانی اصلی خود، نمادهایی باشند برای تیرگی و افسردگی حاکم ب

 افراد توانگر، آگاه و عالم:
کشد/ شههر اند/ باد زوزه میصداست/ پشت ابرها ستارگان به خواب رفتهشب چه بی

اند/ اند/ ابرهای تیهره بسهتههای آن به خواب رفتهها / توی کوچهخلوت است و خانه
: در 1385)ملكهی، .های این شب سیاه را..کند/ لحظهراه ماه را/ برف همچنان سفید می

 شب سیاه(
 ا ایجادیل رکور در کنار هم بافتی نمادین و قابل تاوهای مذآنگونه که پیداست واژه

ست، ااند. در شعر دیگری که از زبان یك نوجوان، که در سر او شور شیرینی کرده
و و ی بازیگوش و شوق نهفته در درون یك گنجشك پرهیاههاهمچون اشتیاق بادبادک

 خوانیم:باهوش، می
وزد ناگهاه/ ان آفتابی؟/ بهاد تنهدی مهیشود من هم/ پر بگیرم از زمین تا آسم...آیا می

گفهت:  اسهخم را داد/برد با خود کلاهم را/ از زمین تا آسمان روشن و آبی/ بهاد/ پمی
نتظهر پرم تا خانه با بهال و پهر شهادی/ مرفت/ می هابال/ هم تا آسمانشود بیآری می

 : پرواز(1378)ملكی، آنجا نشسته آفتاب من/ مادرم تنهاست 
 ر است وماد ن، که نمادی از اوج و تعالی است با آفتاب که استعاره ازهای آسماواژه

هم  گشایی باشد، در کنارتواند نمادی برای گرههمچنین باد، که در شعر فوق می
 اند. ای از نمادهای کیهانی را تشكیل دادهزنجیره
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قش نخواند و ای نوازشگرانه برای مترسك تنها، شعر میدر شعر زیر، باد به گونه
 اشد:تواند نمادی از افراد مثبت و مهربان در جامعه بشود و مینمادینش عوض می

 -ر خودد مادخواند برای او/ و او به یاآید/ شعر میوقتی مترسك ناگهان تنهاست/ بادی می
 .(1389)ملكی، دیروز  افتد/ برتپهمی -بادام تك درخت تشنه

ه بشود. و باد غاصب از باد برداشت میاما در جای دیگر، مفهوم نمادین مهاجم و 
که نماد  تان،معنایند و زمسهمراه دیگر نمادهای کیهانی چون برف و باران که با باد هم

ل رونقی است و همچنین خورشید که نماد روشنی و کماای از تهیدستی و بیدوره
 اند:است فضای شعر را نمادین کرده

ز باد/ ترسی ابرند/ برای چه میکلاه تو را بادها می روی/ها میآید زمستان/ تو از یادمی
و  هاشكات را به گنجترسی از برف و باران/ دلت را به خورشید بسپار/ و تنهاییبرای چه می

  .)همان( کلاغان/ مترسك مترس

 عر است:خاک، نماد پستی و ق شبنم، نماد پاکی و روشنی و واژه در شعر زیر، واژه
د/ رود بایدیگر هیچ/ باید از خاک رفت تا خورشید/ مثل شبنم که میوقت ماندن نمانده 

 .: با سپاه بهار(66)ملكی، روشن و پاک رفت تا خورشید

د: رارنقی بررسی شده از این هاهای نمادین کیهانی در کتابموارد دیگری از شبكه
فقان و خشب نماد تاریكی، : گم راهی( 1387)ملكی، آسمان نماد جامعه، خانه یا مدرسه 

ورشید ن، خها نمادی برای روشنفكران یا عالمان و دانایاسكوت حاکم بر جامعه، ستاره
همان، )ایی به معنای نمادین امام و رهبری و صبح نمادی برای بیداری و آگاهی و روشن

ماد غربت، پائیز ن: زندگی باغچه( 1378)همان، گشایی باد، نماد گره : بیدارتر از ستاره(1375
هوای بهار( ای بی: پنجره1387)همان، بهار نماد نوجوانی  (1389)همان، ی و دلتنگی تنهای

 .: از هوای صبح(76)ملكی،صبحگاه نماد پاکی و صداقت 

 هاي نمادين رنگيشبکه
در مسیر ارتباط کودک و نوجوان با طبیعت و مفاهیم جهان هستی، رنگها از عناصر 

های اطراف مخاطبان در مواجهه با اشیاء و پدیده آیند و این دسته ازبه شمار می مهمی
بینند و یا رنگی که در اذهان خویش برای آنها انتخاب خویش و رنگی که در آنها می

خوانیم: را بر آن اشیاء حمل نمایند. در فرهنگ نمادها میتوانند مفاهیمیکنند، میمی
ی عشای ربانی، هاآئین ترین انواع نمادهاست و درنمادپردازی رنگ، یكی از جهانی
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ی گرم و پیش هاتبارشناسی، کیمیاگری و ادبیات، آگاهانه به کار گرفته شده است. رنگ
 انزواطلبانه ی سرد وهاشوند و رنگرونده به روند جذب، فعالیت و شدت ارتباط مربوط می

   .(432: 1389)سرلو، اسازگارندی منفی، سست و نهامربوط به جریان

ن شاعر ای نیز در شعر هانمادین دارند. تنوع رنگی غالبا مفهومی، در شعر ملكهارنگ
لكی ، حضور رنگ سبز در دفترهای شعری مهاقابل توجه است.و البته از میان رنگ

 تر است.  پررنگ
 در شعر زیر، رنگ سبز، نمادین و به معنای معنویت به کار رفته است: 

لام شود/.../ سسمان بیكران دراز میسلام من/ به پیچكی که صبح دست سبز او/ به سوی آ
 .لام من(: س66)ملكی، شودسپید و شادمان/ که در سپیده با نسیم ترانه ساز می من به آن پرنده

تقدس  نهنماد ایمان، عقیده به رستاخیز و محشر است. همچنین سبز نشا« سبز»رنگ 
شود ره میدر ادامه اشارنگ سپید نیز چنانكه (218: 1384)نیكوبخت و دیگران،و پاکی است. 

دین و نما تواند باشد. در شعر زیر نیز سبز و سرخ و آبی به صورتنمادی برای نور می
ه اند ؛ آنجا کبه معنی تمامی مظاهر خلقت و شور و آرامش و نشاط، به کار رفته

 خوانیم:می
مهین/ ز بگذرند از مهن، آسهمان و /هاخواستم پرنده شوم/ پر بگیرم در آفتابیمن که می

روی دوش نسیم بنشینم/ کهم کمهك در دلهش رسهوب کهنم/  /هاو آبی هاسبزها، سرخ
ر مهربان بتابم و عصر/ پیش چشم همه غروب کنم/ پس چرا مانده پای مهن د هاصبح

 ( 1389ملكی،گل... )

هن کدر مبانی نقد ادبی با توضیح اینكه ممكن است معانی هر یك از نمادهای 
مده آ هانگدیگر متفاوت باشد، در مورد معنی نمادین ر ینهای به زمالگویی، از زمینه

و  است است: سبز: رشد، شور و احساس، امید، باروری، ...آبی: معمولا بسیار مثبت
 سیارکند. سفید: معانی بحقیقت، احساس مذهبی، امنیت، خلوص معنوی را تداعی می

. زمانی..ومیت و بیمتنوعی دارد؛ از جنبه مثبت به معنای نور است و خلوص و معص
نگ در اشعار زیر، ر. (224: 1387)سلاجقه،و اختلالظمینسرخ: خون، شهوت شدید، بی

 مفاهیم نقل شده از کتاب مبانی نقد ادبی است:  سبز تداعی کننده
 سمان/خوری؟!/ مگر تن تو از درخت سبز نیست؟/ فقط نه کوه و دشت و آچرا تكان نمی

 .(1389)ملكی،است ی جاده نیز/ دیدنیهاکه ریگ
 .مان()هت وقتی که پائیز/ آتش به جان سبز تاک انداخت/ دستی/ مترسك را به خاک انداخ
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ت. ل اسدر شعر زیر رنگهای آبی نماد آرامش و خاکستری، نماد اندوه و گرفتگی د
 گوید:آنجا که شاعر خطاب به مخاطب نوجوان شعر خویش می

ی/ ی ما/ دل ما غروبی است خاکسهترهاترینترین، روی خاک/ شما آفتابیشما آسمانی
ترید/ و زمین/ شمایی که از آب آبیی ما/ شمایی که خورشید روی ترینهاشمایید آبی

و  تریهد/ نگهاه شهما آبهی آسهمان/تر و آفتابیاز ابر و باران و خورشید هم/ صهمیمی
 تر از آفتاب(: صمیمی85ملكی،لبخندتان آبروی زمین... )

 ووشنی ی سفید نماد رهاکاربرد نمادین رنگ عبارت است از: رنگموارد دیگری از 
مید و و ا آسانی و راحتی ، سیاه، نماد سختی و تیرگی و دشواری سبز نماد شور، نشاط

سرخ،  سبز، نماد جاودانگی و معنویت و : تا سراسر زمین(79)ملكی،زرد نماد خشكسالی 
: 87ملكی،)نماد گرفتگی دل و اندوه  رنگ خاکستری : باغ سرخ وسبز(75)ملكی،نماد شهید 

 .: با سپاه بهار(66)ملكی،رنگ سبز نماد نشاط و امید  تهران(

 هاي نمادين گياهيشبکه
کند و می گیاهان یا مرتبط با گیاهان ذکر هایی از خانوادهدر این گروه، شاعر واژه

ها را میوه ن وگیاها نماید. باغ، دشت، صحرا و انواعرا اراده میمتناسب با آنها مفاهیمی
؛ ستندههای نرگس و باغ، نمادین توان در این گروه جای داد. در شعر زیر، واژهمی

 این گویندنرگس به معنای گشایش و فرج که آرزوی همه شیعیان است آنگونه که می
گل در مشرق زمین نمادی است برای خوشبختی و آرزوهای خوش و ترسیم کننده 

تواند نمادی برای دل و باغ می( 72: 1393)صدقی و دیگران، نی شاعررویاها ئو منزل آرما
 است:« عج»ای باشد که شادمان از ظهور مهدی موعودشاعر یا جامعه

 هاای از عطر نرگسهرسد آخر سوار سبز پوش/ جامهبال در بال پرستوهای خوب/ می
 ند/ باز ههم فهوارهکها بر روی دوش/... / درفضای باغ غوغا میبه تن/ شالی از پروانه

: 1385)ملكهی، هاگنجشك ها دربارهشوند/ شاخههر کجا سرگرم صحبت می /هاگنجشك
 بوی نرگس(

باغ، در شعر معاصر نیز به صورت نمادین به کار رفته است؛ ولیكن غالبا با  واژه
و البته در شعر شاعرانی « فسرده»و « بار و بربی»، «غارت شده» ،«زدهخزان»صفاتی چون

ون نیما یوشیج، احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث به کار رفته است و در همه این چ
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ای غارت شده و گرفتار استبداد و ظلم و ستم باشد تواند نماد جامعهموارد می
  .(37: 1391)پورنامداریان و دیگران،

 ی وی آشتسیب نمادین است و به معنا در شعر زیر از کتاب بیا بگیر سیب را، واژه
 وستی به کار رفته است:د

ما  بین که هاو فصل هاچقدر فاصله است بین ما/ اگرچه دور نیستیم/ چه روزها و ماه
ا رر سیب ها گذشته است/ بیا! بگیاند/ گذشتهمن و تو بسته اند/ و دل به خندهنشسته

 : بیا بگیر سیب را( 1387ملكی،)بخند! کمی
شعر  ر آغازدسابقه دارد، به عنوان نمونه، سیب، در شعر معاصر  کاربرد نمادین واژه

 خوانیم:سهراب سپهری می« حجم سبز» از مجموعه« در راهو پیامی»
 اهم درنور خواهم ریخت/ و صدا خو هاخواهم آورد/ در رگ روزی/ خواهم آمد و پیامی 

 .(25: 1391)سپهری، داد: ای سبدها تان پر خواب! سیب آوردم/ سیب سرخ خورشید

 که پیداست در شعر سپهری، سیب به معنای آگاهی و معرفت و صلح وآنگونه 
 تواند به کار رفته باشد. آشتی می

رخت د، نیز کاج مورد توجه ملكی است و گاه، نگاهی نمادین به این هااز درخت
ت. ت استوان از کاج در شعر این شاعر برداشت کرد، سنت و طبیعکه میدارد. مفهومی

اج ک واژه ماعی،رو به معنای جامعه یا روابط اجتنمادین پیاده ر واژهدر شعر زیر، در کنا
 نیز نمادین است:

کاج  ای ای زیبا / ای کاج خوب همیشه سبز/ ایرو کوچك/ همواره بودهدر این پیاده
 هتابستان/ با سهایه سهار تهو خهو کهردیم/ در لحظهه لحظهسبز تن تنها/ در اوج گرمی

 رده دانههو رو کردیم/.../ پس سبز باش و بمان با مها/ یهك خهتنهایی/ تنها به تو، به ت
 ر تو(: با سایه سا79)ملكی، فراهم کن/ در دستهای بلند خود/ یك آشیانه فراهم کن 

 خوانیم:یا در شعر دیگری می 
ت/ ه نیسرو/ کسی که مثل دیگران/ تمیز و شسته رفتکنار یك درخت کاج/ نشسته درپیاده

 .)همان، نه مثل دیگران( یش نگفتنی استکسی که رازهای زندگان
لاله نیز از واژگان نمادینی است که در شعر ملكی به عنوان نمادی برای شهید 

و به یاد روزهای « های سرخباغی از لاله» استفاده شده است. در شعر زیر که با نام
، را در ذیل خود دارد1363ام مهرماه سال پرشكوه انقلاب سروده شده و تاریخ سی

کند و شاعر در آغاز، از زبان معلم تاریخ، درس خود را با موضوع روز عاشورا آغاز می
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کند. در زنگ دوم، معلم نقاشی به اشاراتی به پیكار با دشمنان و آزادی و شهادت می
 کنند در این هنگام:آید و دانش آموزان با شور و هیاهو دفاتر نقاشی را باز میکلاس می

 یفتر/ باغدناگهان روی برگ هر «/ ای بكشیدها طرح لالهبچه»ما گفت:/ خنده بر لب معلم 
 .های سرخ()همان: باغی از لالههای سرخ دمیداز لاله

: 1385لكی،)مشكوفه نماد شعر  های نمادین شبكه گیاهی: واژهموارد دیگری از واژه

مان پیچك نیز ه هی فرد عبادت کننده و واژهاغنچه نماد کودک یا لب واژهمسافر آفتاب( 
و یا  و رسوم و آداب هانماد سنت درخت واژه: سلام من( 66)ملكی، فرد عبادت کننده 

دارایی  وبادام  نماد هر گونه توشه و اندوخته  واژه : عاقبت، درختها(79)ملكی،طبیعت 
دشت در انه( د: درهوای 1379)ملكی، دانه نماد غذا و پول و... ای تنها( : بر تپه1387)ملكی، 

گم  :1387ملكی، ) به معنی دانشمندان و دانایان و روشنفكران هامعنای جامعه و آفتابگردان

 .هایتان(جان بچه79)ملكی،درخت زرد پیر نماد افراد قدیمی و صمیمی  راهی(

 هاي نمادين جانوريشبکه
یات بر ادددر میان جانوران آنچه بیشتر مورد توجه بیوک ملكی است، پرندگان هستند. 
ا جان وح یفارسی و به ویژه ادبیات عرفانی، یكی از مهمترین معانی نمادین پرنده، ر

لم ی عاانسان است ؛ بدین معنا که روح به عنوان ذات بالداری تصور شده که به سو
، نفس کند. قائل شدن بال و پر برای روح یاافلاک که موطن اصلی اوست، پرواز می

گان، از میان پرند( 56: 1386)صرفی،های متعددی دارد. رمزی بسیار کهن است و نمونه
 ارد. دمری قاین شاعر نگاهی نمادین به کبوتر، گنجشك، پرستو، کلاغ، یاکریم، بلبل و 

این مفهوم  ی آزاده باشد.هاتواند نمادی برای آزادی و انسانپرنده در شعر ملكی می
ژوهشی پثار باره در یكی از آ نمادین برای پرنده، در شعر معاصر سابقه دارد. در این

ماد له نتوان از پرنده در شعر معاصر داشت، ازجمی گوناگونی میهاخوانیم: تاویلمی
اول از کتاب  در شعر( 31: 91)پورنامداریان و دیگران،ی آزاده و رها از تعلقات و... هاانسان

 گوید:مترسك عاشق بود، شاعر ضمن ترسیم جهان آرمانی خود، می
بر  ه زخمن بودند/ گیاه و سنگ و خاک/ زمین گلستان بود/ هوا لطیف و پاک/ نچه مهربا

 .(1389)ملكی، داشت/ تن نسیم از خار/ نه کینه در دل داشت/ پرنده ای از مارمی

نمادین  اژهورو، شاعر به دنبال معنی دیگری برای اما در شعر زیر از کتاب در پیاده
 پرنده است:
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ل و قهال رو/ پرندگان/ در هوای دانه قیغروب، توی این پیادهصبح تا  /هادر تمام فصل
 /-کننهدچون به ما نگاه می-ها همیشه بسته است/چشمهایشان/کنند/ پای این پرندهمی

های ی آخرین دقایق پدر بزرگ خسته است/ هیچ کس به فكر این پرنهدههامثل چشم
نهد/ زنبران/ بال بال مهیهای کوچكی که زیر دست و پای عاگناه نیست/ این پرندهبی

 .: در هوای دانه(1379)ملكی، ها/ با من و شما/ خواهر و برادرنداین پرنده

ی هاشمآنگونه که پیداست، و با وجود قراینی همچون پای بسته بودن و تشبیه چ 
ان، ن آنی آخرین دقایق پدر بزرگ و همچنین خواهر و برادر خواندهاها به چشمپرنده

 ار یاکنمادین برای این واژه داشت و آن را نمادی برای کودکان توان برداشتی می
 کودکان فقیر دانست.

وف در شعری با عنوان صید سایه، که شاعر در آن نگاهی به مفهوم حكایت معر
و  الا پرانبخوانیم: مرغ بر در دفتر اول مثنوی دارد آنجا که می«  صیاد ابله و مرغ»مولوی

ایافتنی نتواند نمادی برای مادیات و آرزوهای دست پرنده می( 23: 1374)مولوی،اش سایه
 ا مسائلیحال مو بچه گربه، نماد افراد جاهل یا افرادی که تمام عمر به دنبال آرزوهای 

 مادی هستند باشد.
د/ ای از آن طرف رسیدرخت/ بچه گربه ای نشست روی سایهپرنده رو/ سایهدر پیاده

های ه ناگهان/ هرچه جست و خیز کهرد/ در میهان پنجههپرند جست زد به روی سایه
ده آن پرنه ای ندید/ چند لحظه بعد نا امید/ راه خهویش را کشهید و رفهت/خود پرنده

 .)همان: صید سایه(درخت خیال روی شاخههمچنان نشسته بود / بی

 اند. خفاش البتههای پرستو و خفاش به صورت نمادین به کار رفتهدر شعر زیر، واژه
ی مختلف وجود های گوناگونی از این پرنده در فرهنگهایك نماد جهانی است و برداشت

دارد. به عنوان مثال در فقه موسوی نماد بت پرستی، ترس و وحشت است. در خاور 
دور نماد خوشبختی و عمر طولانی است. در میان مایاها خفاش، یكی از خدایان، مظهر 

آتش است، خفاش نابودگر زندگی است، زایل نیروهای زیرزمینی است. خفاش خدای 
ی فراوانی در جوامع هابرای پرستو نیز برداشت .(48: 1392)روشنفكر،نور است کننده

مختلف وجود دارد. پرستو پیك بهار است و نماد بازگشت ابدی و اعلام رستاخیز 
. از پرستو، جدایی دوستان و همسایگان از همدیگر است است. برای ایرانیان، چهچهه

پرستو در . )همان(پور پرستو نمادی برای ساکنان استشاعران معاصر، در شعر امین 
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اند به شعر ملكی نیز  به معنی ساکنان و یا مظلومان و افرادی که مورد هجوم قرار گرفته
 کار رفته و خفاش همان ظالمان و نابودکنندگان زندگی هستند:

ز هجوم پرستوها/ ا رخ شد به خاک افتاد/ لانهناگهان زمین لرزید/ باغ شد پر از غوغا/ س
  شب(. آن:1375)ملكی، باغ گلگون شد/ چشم آسمان، تر شد چند غنچه پرپر شد/ خاکخفاشان/ 

 بط وی تلاشگر و منضهاتوانند نمادی باشند برای انساندر شعر زیر، مورها می
 فرهیخته:

ای سمت راسهت/ تنهد رو: / یك قطار، مورهای سمت چپ/ یك قطار، مورهدر پیاده
 /امهان/ تها دل زمهینهای تهازه را/ بها تهلاش بیکشند دانههها/ میروند سوی دانهمی

شهوند/ مورهای مهربان/ برخلاف عابران/ هیچ وقت / بی سلام و گفت و گو/ رد نمی
: صبحتان 79ملكی،از کنار هم/ صبحتان به خیر باد!/ مورهای مهربان/ مورهای نازنین! )

 به خیر باد(
که  توان اضافه کردهای نمادین جانوری، مورد دیگری را نیز میدر قسمت شبكه
آن نمونه،   نمادین بهره برده است. ی جانوران، به عنوان واژههاملكی ازاعضاء واندام

در  شود؛ نوجوانی که شوق پرواز راشعر زیر است، که توسط یك نوجوان روایت می
شود زند که آیا میدود و فریاد میسوی خانه می سر دارد و شادمان و دوان دوان به

 دهد:وزد و پاسخ او را میپرید؟ در این هنگام بادی می هابال نیز تا آسمانبی
ا بال و بپرم تا خانه رفت/ می هابال/ هم تا آسمانشود بیمی باد/ پاسخم را داد/ گفت آری

 .: پرواز(1378لكی، )مپر شادی/ منتظر آنجا نشسته آفتاب من/ مادرم تنهاست 
 ت.گرف توان بال را نمادی برای اسباب و علل مادی و ظاهری در نظردر اینجا می

: 1387كی،مل)ی آزاده هاواژگان نمادین دیگر، مرتبط با این شبكه: پرنده نماد انسان 

ا کبوتر نمادی برای صلح و آشتی و گنجشك نمادی برای مردمان ی ترانه شكارچی(
 .: فصل دوستی(1385)همان، کودکان

 هاي نمادين نوريشبکه
های نمادین این شبكه عبارتند از: سایه، روشنی، سپیده، نور و تیرگی. سایه، از واژه

آید و کهن الگوها در بحث نقد ادبی، تصاویری نمادهای کهن الگویی به شمار می
فاصله  اند و از لحاظ زمانی و مكانیهای ملی تكرار شدهخاص هستند که در اسطوره

ها و تصاویر، معمولا معنایی مشترک دارند و به ها و درونمایهبسیار دارند. این مایه
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انگیزند و نقش فرهنگی ای را برمیی روانی قابل مقایسههاتر، معمولا پاسخعبارت دقیق
 اندکهن الگوها، نمادهایی جهانی مشابهی را بر عهده دارند و به عبارت ساده تر،

داند که انسان آن را یونگ، سایه را نقاب و جزء ساختاری روان می .(221: 1387)سلاجقه،
خواهیم تر خود ناهشیار ماست که میگوید: سایه بخش تاریكبه ارث برده است و می

ترین معنای نویسد: سایه در عمیقمی« تاملات روانشناختی» سرکوبش کنیم. یونگ در 
)گرین و کشدز به دنبال خود میانسان هنو آن، دم سوسماری نامرئی است که

ای نمادین استفاده یكی از اشعاری که در آنها از سایه به عنوان واژه .(162: 1376دیگران،
 شده، شعر زیر است:

ر و های سر به زیهها/ سایهرسند از کوچهها سر میصبح با آواز گرم آفتاب/ سایه
 شود از جنب و جهوش/ جنهب وها پر میادعا/ کوچههای ساده و بیسر به راه/ سایه

گذارد پای خود را با شهتاب/ ههر کسهی بهر جهای پهای ها/ میصدای سایهجوش بی
 : همسایه(1385)ملكی،  ها...سایه

سمت تواند نماد بخش ناخود آگاه یا قدر شعر زیر هم، سایه نمادین است و می
 تاریك روح باشد: 

در  /امیدم برفمانده بود/ پیش کاج پیر، آای در کوچه تنها پا شدم رفتم کنار پنجره/ سایه
 .ای در کوچه()همان: سایهاش جا مانده بودکنار سایه

تایش های نمادین شبكه نوری است. در شعر زیر، که در ساز دیگر واژه« روشنی»
ی شهر کوفه از زبان هاسروده شده، شاعر ضمن توصیف سكوت شب« ع»امام علی

 گوید:ی هستند، میکودکان یتیم، که منتظر فریادرس
کند؟/ پس چرا رسد ز راه؟/روشنی، کوچه را چرا خبر نمیپس کجاست او/ پس چرا نمی

 های شهر()همان، آفتاب کوچهرسد پدر؟ کند کلون در؟/ پس چرا نمیصدا نمی
 اشد.ب« ع»تواند نمادی برای حضرت علیآنگونه که پیداست، روشنی در اینجا می 

 ور، نمادناند و مشخص است که در تقابل با همدیگر آمده« یهسا»و « نور»در شعر زیر 
 صلح و آشتی و دوستی است و سایه نماد قهر و دشمنی:

ان ینهد/ مثهل مها دوسهتهاترین حرفاز قدیمی«/ قهر»، «آشتی»، «دشمنی»، «دوستی»
 حهرف« دوسهتی»نیست هرگهز/ « دشمنی»آشنایند/ بینشان  هاصمیمی/ با هم این حرف

سهت خهوب و زیبا« آشهتی» بها « قههر»معنی ندارد/ « سایه»بی« نور»ست/ دیرین اینها
 ها( : دوستی کلمه78)ملكی، 
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 توانند دربه ترتیب می« سپیده، تیرگی و روشنی»های در شعر نمادین دیگری،واژه
 معنای نمادین انقلاب، جهالت و آزادگی باشند: 

ه بیا ک /شویم «ما»م/ بیا که هر دوسپیده سرزده بیا/ ز تیرگی رها شویم/ یكی تویی یكی من
پیده س: 66لكی،)ممپا با پای هم/ از این جهان گذر کنیم/ بیا که با سپیده دم/ به روشنی سفر کنی

 .دم(
ته ار رفنور به معنای نمادین روشنگری و روشن بینی به ک در شعر زیر نیز، واژه

 است:  
ر/ ی از نوبستر نشان دادی/ آنگاه درون ها خورشید/ تابیدی و صبح را...تا سر زند از کرانه

 .: بیدارتر از ستاره(1375)ملكی، تر از ستاره جان دادیتاببی

 گيرينتيجه
دبی و های ابیوک ملكی، به منظور پرداختن به شعریت شعر و هنری ساختن آن، به آرایه

ر شعر دده های به کارگرفته شتصاویر شعری توجه ویژه نشان داده است. از جمله آرایه
 وست.های اجتماعی اهای شعر ملكی برگرفته از اندیشهاین شاعر، نماد است. نماد

 تند؛ی ساری و جاری در شعر بزرگسال معاصر هسهاهمان سمبل هابرخی از این سمبل
اعرند؛ ود شخمانند پرنده، باغ، درخت، پنجره، لاله و... برخی نیز ابداعی و برساخته 

دوم  هدست برفی و... و در واقع اینادبادک، درخت کاج، آدمرو، مترسك، بمانند پیاده
 او تعلق دارند. علاقه بیشتر به دنیای ذهنی مخاطب نوجوان و حوزه

بیل قعوامل روی آوردن ملكی، به شعر سمبولیك عبارتند از: مقتضیات هنری از 
ی عانم زدایی، ابهام، عمق بخشیدن به شعر، شرکت دادن مخاطب برای آفرینشآشنایی

ادن وق دسمتفاوت در ذهن، وا داشتن مخاطب به درنگ و تامل در معنا و مفهوم شعر و 
 یر. شعر کودک و نوجوان از حالت تك معنایی به سوی چند معنایی و تاویل و تفس

پذیر و سیال هر چند زبان نمادین و سمبلیك، در معنای خاص آن، زبانی تاویل
 بلیكد کردن آن وجود ندارد ولیكن در شعر سماست و امكان محدود ساختن و در بن

 ها بهنوجوان، که مخاطبانی کم تجربه دارد، کاربرد این زبان و ژرف ساخت نماد
ی و یا عنایهای اصلی خود، تك مهای نمادین، غالبا علاوه بر معناای است که واژهگونه

 با معانی محدود هستند.
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نی، بندی به شش شبكه نمادین انساشعر ملكی از نظر تنوع نمادها قابل تقسیم
اعر ژه شکیهانی، رنگی، گیاهی، جانوری و نوری است که این موضوع نشان از توجه وی

 به تنوع در انتخاب واژگان نمادین دارد. 
 ی مقالهایانهای نمادین در شعر ملكی، آنگونه که در نمودار پدر مورد فراوانی واژه

 هویژ به شبكه انسانی است که منشا آن توجه های مربوطپیداست بسامد بالای واژه
ن اژگاشاعر به مسائل اجتماعی، عاطفی و اخلاقی است. پس از آن نیز به ترتیب، و

ند دار های کیهانی، رنگی، گیاهی، جانوری و نوری در مراتب بعدی اهمیت قرارشبكه
 تواند قابل بررسی و تفسیر باشد. که این بسامدها می

ار ببا  های خاص و البتهها و واژهر، اغلب، توجه شاعر به گونههای مذکودر شبكه
به  های مثبتها در پی القای اندیشهمعنایی مثبت است و شاعر با استخدام این واژه

ه بهای نمادین جانوری، بیشتر سال شعر است؛ به عنوان مثال در شبكهمخاطب کم
امل و ابل ترنگ سبز و این موارد قهای نمادین رنگی به پرندگان توجه دارد و در شبكه

 بررسی است.
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 و ادبيات كودک پژوهشنامه؛ «مصاحبه با بیوک ملكی»ادبیات کودک و نوجوان؛  پژوهشنامه -
 . 53-45؛صص 1374اول، پائیز ، سال اول، شمارهنوجوان

 و لمیع: چاپ دوم، تهران ؛فارسي ادب در رمزي يهاانداست و رمز تقی؛ پورنامداریان، -
 .1367فرهنگی،

 شعر در نماد چند تأویل و بررسی»؛ شاکری جلیل ورادفر  ابوالقاسم تقی پورنامداریان، -
 .48-25 صص ،1391تابستان  و بهار اول، شماره دوم، ، سالمعاصر پارسي ادبيات ؛«معاصر 
، ، چاپ اولادبیات کودک ؛ درآمدی بر فلسفهمعصوميت و تجربه خسرونژاد، مرتضی؛ -

 .1382تهران: مرکز، 
 .1383مروارید،  تهران: چاپ دوم،؛ ادبي اصطلاحات فرهنگ سیما؛ داد، -
ر شعر نماد، نقاب و اسطوره د»روشنفكر، کبری، حسینعلی قبادی و مرتضی زارع برمی؛  -

 واول، بهار  شمارهپنجم،  ، سالفنون ادبي دانشگاه اصفهان؛ «پایداری قیصر امین پور
 . 52-35، صص1392تابستان 

 .1391؛ چاپ اول، تهران: طاهریان، هشت كتابسپهری، سپهری؛  -
ن، : دستا؛ ترجمه مهرانگیز اوحدی، چاپ اول، تهرانفرهنگ نمادهاسرلو، خوان ادواردو؛  -

1389. 
 ش خلیل خطیب؛ به کوشديوان غزليات استاد سخن سعديسعدی شیرازی، مصلح الدین؛  -

 .1372رهبر، چاپ ششم، تهران: مهتاب، 
ن و ؛ چاپ دوم، تهران: کانون پرورش فكری کودکااز اين باغ شرقيسلاجقه، پروین؛  -

 .1387نوجوانان، 
 .1391چاپ شانزدهم، نگاه،   :تهران ؛ادبي مکتبهاي؛ رضا سیدحسینی، -
 .1374، ؛ چاپ پنجم، تهران: فردوس و اندیشهبيانشمیسا، سیروس؛  -
؛ «نجریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایرا» شمیسا، سیروس و علی حسین پور؛ -

 .42-27، صص1380، پاییز3 ، شماره5 ، دورهمدرس علوم انساني
،  18 ، شمارهپژوهشهاي ادبي فصلنامه؛  «نماد پرندگان در مثنوی»صرفی، محمدرضا؛  -

 .77-53،صص1386زمستان
ودک و کی هاهای نمادین در داستاننماد و نقش مایه» و فاطمه هدایتی؛ صرفی، محمدرضا  -

 ، شماره4، سالادبيات پايداري دانشگاه شهيد باهنر كرمان نشريه؛ «نوجوان دفاع مقدس
 . 90-73، صص 1392، بهار و تابستان8
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؛ «قر عراتحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاص»صدقی، حامد و مرتضی زارع برمی؛  -
، 1393، بهار 30 پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره -مجله علمی

 .87-61صص
 دانيت همهاي عين القضا؛ نامهالقضات همدانی، ابوالفضائل عبدالله بن محمد میانجیعین -

ار، و زو جلدی(؛ به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران، چاپ دوم،تهران: منوچهری2)
1362  . 

 .1389؛ چاپ سوم، تهران: سخن و فراگفت، زبان عرفانفولادی، علیرضا؛  -
ری، فرزانه طاه ؛ ترجمهمباني نقد ادبيگرین، ویلفرد، لی مورگان، ارل لیبر و جان ویلنیگهم؛  -

 .1376چاپ اول، تهران: نیلوفر، 
ن، جوانا؛ چاپ اول، تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوباز با بارانملكی، بیوک؛  -

1385. 
انان، نوجو ؛ چاپ اول، تهران: کانون پرورش فكری کودکان وبيا بگير سيب راملكی، بیوک؛  -

1387. 
 .1379؛ چاپ دوم، تهران: منادی تربیت، رودر پيادهملكی، بیوک؛  -
 .1374؛ چاپ دوم، تهران: قدیانی، پشت يک لبخندملكی، بیوک؛  -
 .1366ل، تهران: برگ، ؛ چاپ اوستاره بارانملكی، بیوک؛  -
ان و ؛ چاپ اول، تهران: کانون پرورش فكری کودکآب و مهتابملكی، بیوک و دیگران؛  -

 . 1369نوجوانان، 
 .1376؛ چاپ اول، تهران: سروش، از هواي صبحملكی، بیوک؛  -
 .1389چاپ اول؛ تهران: افق،  مترسک عاشق بودملكی، بیوک؛  -
 .1375؛ چاپ دوم، تهران: سروش، نبر بال رنگين كماملكی، بیوک؛  -
، جوانان؛ چاپ دوم، تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوهادريچه كوچهملكی، بیوک؛  -

1378. 
، نجینهگ؛ مصحح احمد فتاحی، چاپ اول، تهران: مثنوي معنويمولوی، جلال الدین محمد؛  -

1374. 
 بيوک9نادبيات كودكان و نوجواناهاي چهرهنظری، مهدیه و سید علی کاشفی خوانساری ؛  -

 .1379؛ چاپ اول، تهران: روزگار، ملکي
شريه ن ؛ «های نمادین رنگ در شعر معاصرزمینه»زاده؛ نیكوبخت، ناصر و سید علی قاسم -

، 15، پیاپی 18 ، شمارهدانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 . 238-209، صص1384زمستان 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
54،  

ن 
ستا

زم
13

95
 

 
 هاي نمادين در شعر نوجوان بيوک ملکيشبکه                                                       

 

31 
      

  

 : چاپ اول، تهران طاهباز، سیروس کوشش به ؛يشاعر و شعر درباره ؛ وشیجی نیما -

 .1368زمانه،  دفترهای
اب ان: کتابوطالب صارمی، چاپ دوم، تهر ؛ ترجمهيشهاانسان و سمبلیونگ، کارل گوستاو؛  -

 . 1359پایا، 
- Beidermann, H ; Dictionary of Symbolism; London, Wordsworth, 1996.  
- Coldren, Jessica L;  “Using Children’s Literature to Teach Symbolism and 

Allegory”. Research writing in high school journal: London, 2003. 
- Newmark, P ; A Text Book of Translation; London: PrenticeHall 

International.Routledge, 1988. 
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  ري و محتواييعوامل ساختابررسي 

 تشکيک پسامدرن در رمان هيس 
  

 دكتر فاطمه جعفري كمانگر 
 دانشگاه فرهنگيانزبان و ادبيات فارسي  استاديار

 چکيده
 یستی برمدرندر ابتدا در پی این پرسش، که کدامین عامل از عوامل داستانهای پسا این مقاله

 عواملی رده وتاری و محتوایی تقسیم کافزاید، این ویژگیها را به دو گروه ساختشكیك اثر می
ر گیرد و بمی هر یك از این دو گروه قرار را مورد بازبینی قرار داده است که در زیر مجموعه

ن ی رمادهد، یكی از رمانهای معاصر فارسی یعنمبنای پاسخی که از این پرسش به دست می
ه ن نكتست و به  تبیین ایاثر محمد رضا کاتب را مورد بررسی موردی قرار داده ا« هیس»

 به عدم واملعپرداخته که این رمان به عنوان رمان پست مدرن با استفاده از کدام یك از این 
قطعیت و شك برانگیزی در خود دامن زده و چه چیزی رمان را به سمت تشكیك 

 ت. ن اسپسامدرنیستی سوق داده است به طوری که دستیابی به روایتی واحد از آن غیر ممك

رمان  تشكیك در رمان، عدم قطعیت در رمان، رمان پسامدرنیسم، رمان هیس، :هاهژواكليد
 فارسی.

 
 

                                                 
 31/3/1395تاریخ پذیرش مقاله:         29/7/1394تاریخ دریافت مقاله 
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 درآمد
ا، رزشهااصطلاح پسامدرن به رغم بحث انگیزی و مناقشه پذیری برای انواع نگرشها، 

ت. ب اساعتقادات و احساسات درباره سبك زندگی در سالهای پایانی قرن بیستم مناس
 ائه کردن ارآقدر سیال و نسبی است که شاید هرگز نتوان تعریف دقیقی از  این تعبیر آن

ر ددرن هر چند تعاریف آن بسیار است. جدای از تحولاتی که به همراه اصطلاح پسام
ته سامدرنیبیر پآید که اصولًا با تعاجتماع، اقتصاد، سیاست، محیط زیست و... به ذهن می

، ژان 1وتارظریه پردازان بزرگی مانند فرانسوا لیشود و به اعتقاد هاچن، نتبیین می
(، 25: 2002)هاچن، اساس فلسفه آن را بنا نهادند  3و فردریك جیمسون 2بودریار

ود خراه پسامدرنیسم دارای ماهیتی زیبایی شناسی و تحول ادبی بزرگی است که به هم
 ست.اده ن آورعوامل و ویژگیهای بسیاری را برای هنر و ادبیات قرن بیستم به ارمغا

ت ظریانادبیات پسامدرن نیز مانند تعبیر پسامدرن، مناقشه پذیر است که در پی 
سامدرن پیات متفاوتی سر برآورده است. البته با وجود نظریات گوناگونی که در باب ادب

ای ر آردوجود دارد، دو دیدگاه اصلی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ دیدگاه اول 
رنیسم را و فردریك جیمسن ریشه دارد که پسامد 4ی آرنولد توینبیتاریخ نگار انگلیس

ست، امده آیك دوره تاریخی بعد از مدرنیسم و آثاری را که بعد از مدرنیسم به وجود 
حدود اصی مخدانند. در دیدگاه دوم پسامدرنیسم به دوره تاریخی آثار پسامدرنیستی می
ز ینش هنری است که حتی پیش اای از شیوه و تمهیدات آفرنیست، بلكه مجموعه

 اشتهدها غلبه مدرنیسم نیز وجود داشته است ولی سبكی نبوده است که در آن دوره
 (.27-34 /3: ج1390)پاینده: باشد 

، برایان مك 5غیر از اینان بسیاری از نظریه پردازان پسامدرن، همچون ایهاب حسن
اند تعدادی از عوامل عی کردهو... هر کدام به نوعی س 8لیندا هاچن 7جان بارت 6هیل

ادبیات پسامدرنیستی را انعكاس دهند. البته از آنجا که پسامدرنیسم خود قواعد و قانون 
توان متون پسامدرنیستی را تحت تأثیر قواعد و قوانین از کند، نمینوشتار را نقض می

هم بگذاریم پردازان این سبك ادبی را کنار پیش تعیین شده شكل داد اگر نظریات نظریه
کنیم. سبك نگارش پست مدرنیستی بیش از نیز همیشه به موارد مشابهی برخورد نمی

کنند که قطعیت در شناخت هستی هر چیز بر زبان تأکید دارد. پسامدرنیستها اذعان می
آنها »وجود ندارد و باید تقلید از واقعیت را به طور کامل کنار گذاشت؛ بدین ترتیب 
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ئه کردند که حقیقت را آزادانه در داخل قراردادهای وابسته به زبان هایی را ارانظریه
)روسنائو، « تواند مستقل از زبان باشدکند تا نشان دهد که حقیقت هرگز نمیمستحیل می

اصطلاح پسامدرنیسم در رمان نیز در ابتدا بیشتر برای توصیف داستانها و (. 136: 1380
كهای مختلف نگارش تلفیق شده بود؛ آثاری که شد که در آن سبرمانهایی استفاده می

کردند که فراتر از انداختند و چنین القا میشالوده ساختاری و صوری خود را بر می
به نظر ایهاب حسن، نویسندگان (. 70: 1385)پاینده، وجود ندارد  زبان هیچ واقعیتی

گیری و فرایند شكلدرباره خود داستان  نویسند که هر چه بیشترپسامدرن داستانهایی می
ادبیات بازپروری، داستان »ای به نام جان بارت نیز در مقاله(. 133: 1387)بارت، آن باشد 

های نوینی از داستانپردازی روی برد که به شیوهاز نویسندگانی نام می« پسامدرنیستی
دارد، ای شورشگرایانه به جای واقعیات عینی، که در زندگی جریان اند و با روحیهآورده

استیون (. 130-145)همان: گویند بیشتر درباره داستان و فرایندهای مربوط به آن سخن می
از پژوهشگرانی است که مهمترین ویژگیهای داستانهای پسامدرن را خود  9کانور

تخیلی، سایبر پانك و فراداستان  –داند و به اهمیت ژانر علمی گری و طنز میتخریب
برای داستان پسامدرن از فنونی چون  10دیوید لاج(. 183-227: 1387)کانور، پردازد می

برد جایی و عدم انسجام نام مینداشتن قاعده، زیاده روی، اتصال کوتاه، تناقض، جابه
نظمی در نیزشگردها و عواملی همچون اقتباس، بی 11بری لوئیس(. 162 -186: 1389)لاج، 

سجم اندیشه، پارانویا، دور باطل و روایت رویدادها، از هم گسیختگی، تداعی نامن
داند و معتقد است برخلاف اختلال زبانی را ویژگی مشترک داستانهای پسامدرن می

کوشند به هرگونه انسجام و نظمی که دنیای بیرون فاقد آن است در ها که میمدرنیست
تایی داستانهایشان دست یابند، داستانهای پسامدرن فاقد نظم و انسجام است. وی همراس

)لوئیس، داند بین روان گسیختگی و پسامدرنیسم را از ویژگیهای مهم پسامدرنیسم می

ایهاب حسن نیز برای مرزبندی بین مدرنیسم و پسامدرنیسم جدولی (. 108-106: 1383
کشد. جدای از در نظر گرفتن این تقابلها، کند که نظام تقابلی را به تصویر میارائه می

رد درست نیز به نظر نیاید، برخی از ویژگیهایی که ایهاب حسن که شاید در برخی موا
شمارد، عبارت است از: تصادف، هرج و مرج، شالوده برای داستان پسامدرن بر می

-107: 1387)حسن، شكنی، کنایه، ضد روایت، روان گسیختگی، طنز، عدم حتمیت و... 
106.) 
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ام نیسم ه پردازان پسامدرنغیر از تمامی عوامل متفاوت و گاه ناهمگونی که نظری
گیری ترین عامل شكلاند، برایان مك هیل موضوعات وجودشناسانه را اصلیبرده

نصر عن این ای که موجب برجسته کردداند. به اعتقاد وی هر قاعدهداستان پسامدرن می
ا آن ی تنهدهد؛ بنابراین ودر متن شود، متن را به سمت نوشتار پسامدرنیستی سوق می

 ای بعدشناسد که در جهت ارتقاز عوامل داستانهای پسامدرن را به رسمیت میعامل 
 شناسانه اثر کاربرد داشته باشد.هستی

 بيان مسئله 
ام ود تمتوان به این آگاهی دست یافت که با  وجبا مطالعه داستانهای پسامدرن می

ه ده کرد کمشاهشود شود، کمتر داستانی را میذکر میعواملی که برای این داستانها 
گی شك برانگیزی و عدم قطعیت، عامل غالبی در آن نباشد؛ به طوری که این ویژ

 دهد. بشدت داستانهای پسامدرنیستی را تحت الشعاع خود قرار می
ر دگرایی وجودشناسی است. پسامدرنیسم حاصل افراط در شك 12به اعتقاد گرگسن

ست ری دانتبسیار افراطی گرایمان شكتوان پسامدرنیسم را ترجواقع به اعتقاد وی می
بر این اساس  (.3/340: ج1390)پاینده، است  که پس از افول اگزیستانسیالیسم سر برآورده

ای یویژگ گرایی را تنها یك عامل برای داستانهای پسامدرن دانست؛ بلكهتوان شكنمی
مار ه شبی آنها است که همراه با بسیاری از عوامل پسامدرنیسم است و جزء جداناشدن

چنان در هم  آید. البته این از ویژگیهای پسامدرنیسم است که بسیاری از عوامل آن،می
مقاله  پرورد. ایناست که هر عامل تعدادی از عوامل دیگر را نیز در دل خود می تنیده

ارد، ود دگرایی را با خبر این است که آن تعداد از عوامل پسامدرنیسم که ویژگی شك
اثر  ،«تجلی؟-وصف؟ -مائده؟ -هیس: »توجه قرار دهد و بر اساس آنها، رمان مورد 

رار قررسی شود، مورد بیاد می« هیس»محمد رضا کاتب را که به اختصار از آن به عنوان
ر ه فكدهد. رمانی که تشكیك، یكی از ویژگیهای بارز آن، و از جمله آثاری است ک

 ت.شك برانگیزی در آن تنیده شده اسپسامدرن بیش از هر چیز با عدم قطعیت و 

  پرسشهاي تحقيق
 افزاید؟کدامین عامل از عوامل داستانهای پسامدرن بر تشكیك اثر می

 رنیسمپسامد برانگیزاثر محمدرضا کاتب کدامین ویژگی از ویژگیهای شك« هیس»رمان 
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ن زده امن دتوان گفت این ویژگیها به عدم قطعیت این داستارا در خود دارد و آیا می
 است؟

 پيشينه پژوهش
ر دپژوهشهایی که در حیطه ادبیات داستانی پسامدرن انجام شده است کم نیست. 

بیشتر  اری کههای گوناگونی تقسیم کرد. آثتوان این پژوهشها را به دستهنگاهی کلی می
ست؛ تی اترجمه است و بیشتر بیان کننده مبانی نظری و عوامل داستانهای پسامدرنیس

د و دهیکه عوامل پسامدرنیستی را به طور کل در یك اثر مورد جستجو قرار م آثاری
ا امل رعگیرد و به صورت موردی یك یا چند آثاری که در حیطه مورد پژوهی قرار می

ر دارد م قرادهد. از آنجا که این پژوهش در دسته سودر یك اثر مورد ارزیابی قرار می
ه است، داد العات موردی را در مورد یك اثر انجامدر اینجا به تعدادی از آثار که مط

ز یك ستانی اوجود شناسی پسامدرن در دا»توان به مقاله شود: از آن جمله میاشاره می
های رمان مدرن چیست؟ )بررسی شیوه»اثر حسین پاینده؛  (1389)« نویسنده ایرانی

استان تاریخ فراد»ینده؛ اثر حسین پا( 1386)« اش(روایت در رمان آزاده خانم و نویسنده
یروز و دیگران؛ پاثر غلامرضا  (1393) «مارمولكی که ماه را بلعید نگارانه؛ مطالعه موردی:

اثر سحر  (1389)« پسامدرن تصنعی)نقد و بررسی شگردهای فراداستان در رمان بیوتن(»
 «مدرن های وجودشناسانه پستبررسی و تحلیل رمان هیس با توجه به مؤلفه»غفاری؛ 

 اثر مهدی خادمی کولائی و دیگران و... اشاره کرد.  (1392)

 زندگينامه محمد رضا كاتب
در تهران متولد شد. از سالهای نوجوانی نویسندگی را  1345محمد رضا کاتب در سال 

رفت. وی در ها به شمار میآغاز کرد و از جوانترین نویسندگان مجله کیهان بچه
و یكی از پرکارترین نویسندگان هم سن و سال خود  دانشكده صدا و سیما تحصیل کرد

رفت. حدود ده داستان، تنها در دهه شصت از او باقی مانده است؛ اما نقطه به شمار می
آید. وی با انتشار این رمان و با ساختارشكنی به شمار می« هیس»عطف آثار وی رمان 

بسیاری را به خود جلب  در نویسندگی و گفتمانهای مألوف، توجه نویسندگان ومنتقدان
جایزه بهترین رمان سال منتقدان و نویسندگان  1387کرده است. رمان هیس در سال 

مطبوعاتی را از آن خود کرد. از آن پس آثار دیگری نظیر پستی، وقت تقصیر، آفتاب 
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ترسی و... از او بر جامانده است که همگی قابل تأمل و کننده، بیپرست نازنین، رام
 آید.نگیز در بین منتقدان ادبی به شمار میبحث برا

 خلاصه رمان هيس
را رمان هیس، سیال و غیر قطعی است؛ رمانی است که به تعداد خوانندگانش ماج

خصیت شعیب نیست. ای از این اثر، ساده و بیکند. بنابراین ارائه خلاصهعوض می
 نی نظیرناویعشود و به میاصلی رمان، فردی است که تا پایان داستان نامی از او برده ن

ی ااریشود. وی فردی است نظامی، درگیر بیمسرکار، پاسبان و لوطی از او یاد می
و  کندیمبازگشت که ظاهراً آخرین روز حیاتش را سپری مرگبار و عازم مأموریتی بی

ز ارکار سخواهد در همین فرصت کوتاه با زمین و زمان تصفیه حساب کند. در کنار می
لی قات شود. جهانشاهیت اصلی دیگر به نام جهانشاه و مجید نیز نام برده میدوشخص

ه است. زن را کشته و با لذت، جان دادنشان را نگریست 17محكوم به اعدام است که 
ده ان افتااتوب هایای است که با سر له شده و حالتی رقت انگیز در کنار میلهمجید جنازه

ر کنار دوید. گای عمیق با او سخن میشناسد از آشنایییاست و سرکار با اینكه او را نم
ر هشوند که های دیگری نیز در داستان مشاهده میهای اصلی، شخصیتاین شخصیت

صطفی گذارند: عمو مهای روحی و روانی راوی را به نمایش مییك به نوعی دغدغه
کار را و سراشیدن از آید، نعمان که امید به انتقام ککه تنها همدم سرکار به شمار می

ان نعم آید کهفردی نظامی کرده است؛ اکرم که عشق از دست رفته سرکار به شمار می
ار سرک آن را از دستش قاپیده است؛ پسر صمد که برای انتقام جویی از نعمان توسط

 شود و... انتخاب می
ان یك تویبا وجود روایتهای متعددی که در داستان وجود دارد در سراسر داستان نم

از  شوند؛ها به نوعی با یكدیگر ترکیب میگرفت. شخصیتخط روایی مستقیم را پی
های کنند. اما آنچه شخصیتگیرند و گاه هستی خود را نقض مییكدیگر فاصله می

ر استان دداست. در پایان « مرگ»زند تنها مفهوم اصلی کتاب را به یكدیگر پیوند می
د و رویزگشت مرگ قدم نهاده است، هستی او زیر سؤال مباحالی که سرکار به راه بی

روی  پایش آید که آیا اصلاً سرکار که مدتهاست رداین شك برای خواننده به وجود می
 ماند، زنده است یا مرده.برفها باقی نمی
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 مباني نظري
یم ی تقسشود به عوامل صوری و مفهومدر دیدگاهی کلی، ویژگیهای پسامدرنیسم را می

آن  دهایعوامل صوری، ویژگیهایی است که ساختار ظاهری داستان، زبان و کارکر کرد.
 نیستیکشد و ویژگیهای مفهومی عواملی است که خلق مفاهیم پسامدررا به چالش می

 به سمت اهبرررا در پی دارد؛ اما در هر دوی این دسته از ویژگیها، بسیاری از عوامل، 
 برانگیزی پسامدرنیستی است. این نكته عدم قطعیت و در نتیجه تشكیك یا شك

د توانمیتان ندهد به طوری که به هیچ چیز در داسخواننده را در موقعیتی نسبی قرار می
ظاره نرا  به دیده قطع و یقین بنگرد و همواره با نگاهی غیر قطعی و مشكوک، داستان

عاملی  ه است،کند سر از عمق قضایا درآوردکند؛ زیرا درست هنگامی که گمان میمی
 ک مفهومرای درکشد و او را دوباره به چالش بهای امید را در او فرو میداستانی بارقه

 خواند.متن فرا می
ت . عدم قطعیت داستانهای پسامدرن، برگرفته از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ اس

د پدی ن رااین اصل بر این نكته تأکید دارد که علتهای یكسان لزوماً معلولهای یكسا
ل، ین اصآورد و منطق بشری جوابگوی قطعی تمام علتهای موجود نیست. بر پایه انمی

نیاز،  )بی گیردهای اخلاقی، ذهنی، روانشناسی و ادبی مورد تردید قرار میهمه قطعیت

، عدم ها است. دیوید لاجداستانهای پسامدرن مملو از این عدم قطعیت (.214: 1392
. به داندبرخی از داستانهای پسامدرن پیش رونده میقطعیت را همچون طاعونی در 

. گسترده اعتقاد وی این عدم قطعیت در شخصیت پردازی، زاویه دید، طرح، روایت و ..
قعیت لكه واای وجود ندارد؛ بشود تا به خواننده یادآور شود که هیچ واقعیت قطعیمی

ن اساس بر ای (.153-159: 1386)لاج، گیرد در اذهان مختلف، شكلهای مختلف به خود می
ت مهمترین عامل ساختاری و محتوایی که به عدم قطعیت و تشكیك داستانهای پس

 گیرد.شود در ذیل مورد بررسی قرار میمدرن منجر می

 ويژگيهاي ساختاري تشکيک پسامدرن
ویژگیهای ساختاری داستانهای پسامدرن بیشتر زبان، صورت، فرم و عناصر داستان را 

کند؛ ویژگیهایی که بیشتر با شخصیت پردازی، روایت، طرح و پیرنگ، د میدرگیر خو
نمایاند. البته این بدان های شكلی و چاپی خود را میدگرگونیهای زبانی و ساختارشكنی

معنا نیست که تمام ویژگیهای زبانی، عنصری و فرمی داستانهای پسامدرن، تشكیك آثار 
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ها این ویژگی مهم را در خود دارد که در ذیل به را موجب می شود؛ بلكه بسیاری از آن
 ترین آنها اشاره خواهد شد.تأثیرگذار

در  یكی از این موارد تغییر در نوع روایت و وجود چندین روایت موازی است.
 پذیردوره پیشامدرن و حتی مدرن، عنصر روایت لازمه ایجاد فضایی ملموس و باور

اری از بسی وع پسامدرنیسم این تمهید نیز مانندبرای مخاطبان داستان بود؛ اما با طل
ای به ج ای که پاره روایتهاتمهیدات داستان نویسی دچار دگرگونی عظیمی شد. دوره

نده خوان ورود نشیند. پاره روایتهایی که به صورت موازی پیش میروایتهای منسجم می
 کند. را با هزار توی روایتها همراه می

 ی پیشامدرن و حتی مدرن، ویژگی قطعی وف رمانهارمانهای پسامدرن برخلا
 منسجم ندارد.

دن از پرند و بهه دور شهی دیگر میای به شاخهنویسندگان پسامدرن پیوسته از شاخه
یگری دموضوع اصلی روایت، تمایل دارند. آنها مدام جریان روایت را قطع، و روایت 

انسهجام  ی راوی و انعكاس نبودنتواند علاوه بر روان گسیختگکنند که میرا آغاز می
 (. 229: 1389زندگی برای پیچیدگی مفرط داستان نیز به کار رود )متس، 

نسجم و موایت برد. نبودن رای از تردید فرو میاین نكته داستان پسامدرن را در هاله
ه یكدست و وجود چندین روایت موازی، احتمالات گوناگونی را پیش روی خوانند

 .شودیای کم نظیر منجر مبه عدم قطعیت و در نتیجه شك برانگیزی دهد کهقرار می
را  طعیتیقگرایی و عدم مورد دیگر تغییر راوی و زاویه دید است. این شیوه، نسبی

استان، دت به کند که اجماع خوانندگان داستان را به دیدی جامع نسببر داستان حاکم می
، شودمی شاهدهیز تغییر راوی و زاویه دید مسازد. اگر چه در آثار مدرن نامری محال می

ل ه قوبرساند و این تغییر و تبدیل در نهایت خوانندگان را به یك نقطه مشترک می
؛ اما در (722: 1367)ایدل، دهد پرتو افشانی متقابل از داستان انجام می 13هنری جیمز

 گیرد.یر میگری قراداستانهای پسامدرن، روایت هریك از راویان در موازات با روایت د
وی ماند که روایت کدام راوی را بپذیرد. وجود رادر نتیجه خواننده مردد می

 زیر اسكیزوفرنیك در بسیاری از رمانهای پسامدرن، تسلسل و همبستگی داستان را
و  دهدیمبرد و داستان پیوسته از یك دیدگاه به دیدگاه دیگر تغییر مكان سؤال می

 دهد. بین روایتها و راویان قرار می خواننده را در تردید
 جودشود، ویكی دیگر از ویژگیهایی که تشكیك داستانهای پسامدرن را موجب می
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 ،41اردلن وراوی غیر مقتدر و حتی غیر قابل اعتمادی چون دانای کل است. به اعتقاد گ
ند دانمی فرنیپسامدرنها انسانهای این عصر را دارای گسیختگی روانی و مبتلا به اسكیزو

غییر تو با  رونداند و از یك رمز به سراغ رمزی دیگر میی واقعی جدا شدهکه از دنیا
ند گیرمی ه کارزنند و زبانی مقطع و به هم ریخته بشتابان رمز، همه رمزها را به هم می

 نی است کهدر بیشتر رمانهای پسامدرن، راوی دارای بیماری حاد روا(. 207: 1392)وارد، 
 وهای مختلف، کنش شود و در موقعیتهایش از توهمات ذهنی او ناشی میگفته

لات ختلااواکنش معقول و منطقی ندارد. همچنین وجود راوی مبتلا به اسكیزوفرنی به 
نجر ممختلفی چون تكرار، کم حرفی، پرحرفی، موازی گویی، گویش غیر منطقی و... 

 زند. بر هم میشود که نظم توالی منطقی و قطعیت داستان را می
از  مدرنآمیختن انواع ادبی و سبكها شیوه ساختاری دیگری است که نویسندگان پسا
ك یرا  آن بهره می برند. این نویسندگان بر خلاف پیشینیان خود خلوص و یكپارچگی

ت. ختلف اسمبكهای ای از انواع و سآورند؛ بنابراین آثار آنان آمیختهامتیاز به شمار نمی
رگیری ه کابآورد وبا ایت آشفتگی و عدم انسجام را برای اثر به ارمغان میاین کار نه

ی نظیر تفاوتهای نوشتاری گذشته و آمیختگی زبان فخیم با زبان عامیانه و انواع مسبك
 د. آینقاشی، عكس، فیلم، شعر، نامه نگاری، حكایت و... با داستان به دست می

نفكری روش مردمی را که طرد شده از جامعه نویسندگان پسامدرن با این کار، ادبیات
ع ژه انواف بویکشند. استفاده از انواع مختلمدرن بودند دوباره به درون گفتمان نقد می

از  . استفاده(50 :1385)نجومیان: گذارد پسند مثل انواع کارآگاهی بر این امر صحه میعامه
ده شه میعصر، مبتذل شناختانواع ادبی عامه پسند به کارگیری عنصری است که در یك 

لاوه ین عاست و در عصر دیگر امكان بیان دلمشغولیهای ژرفتر را به دست آورد. همچن
آشنایی  دید،جای بر استفاده تفریحی از این نوع ادبی، به کارگیری آن در بافت و زمینه

تلاط اخ این(. 117: 1390)وو: کند ای است که عناصر زیبایی شناسی را آشكار میزدایی
اف ز اهداآورد که یكی انواع خود به خود نوعی آشفتگی درون متنی را به ارمغان می

ز اصل اآن تردید و عدم قطعیت ح آید و نتیجهمهم نویسندگان پسامدرن به شمار می
 این آشفتگی است. 

دیگر در داستانهای پسامدرن است که  مورد استفاده شیوه داستان در داستان، شیوه
بعد وجود شناسی آن نیز بسیار زیاد است. نویسنده در این روش داستانی را در  اتفاقاً 
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ای از کند به طوری که شخصیتهای داستان جدید در هالهدرون داستان دیگر خلق می
واقعیت و داستان سرگردانند. با خلق داستان دوم، جهانی تو در تو یا چند لایه شكل 

شود؛ جهانهایی که همه به نوعی با وشته میگیرد که توسط شخصیتهای داستان نمی
ای در در این شگرد، داستان مانند جعبه(. 358-359 /3: ج1390)پاینده، یكدیگر در پیوندند 

شود. درون یكدیگر قرار دارد که هر کدام را بگشاییم، درونش جعبه دیگری مشاهده می
فاوت آن نیز در اظهار البته این روش با روشهای کهن داستان نویسی متفاوت است و ت

 (.72و  73ب: 1385)پاینده، گیری آن است نظر نویسنده درباره داستان و فرایند شكل

 خلط شدن شخصیتها در یكدیگر یا استحاله شخصیت و وحدت در کثرت از دیگر
طعی قویت ترفندهای داستانهای پسامدرن است؛ شخصیتهایی لغزان و پایدار که تعیین ه

یر ه تغیشخصیتهایی که هویت ثابت و پایدار ندارند؛ صحنه به صحنآنان دشوار است؛ 
 ها یكیشوند اما در عین حال همه این شخصیتکنند و به شخصیت دیگری تبدیل میمی

یجاد ااین امر در نهایت این پرسش را در ذهن مخاطب (. 31: 1387)مك کافری، هستند 
مك  ز نظرالق دارند. این مسئله کندکه این شخصیتها که هستند و به چه دنیایی تعمی

ستان شناسانه داثباتی دنیای توصیف شده نویسنده و در نتیجه ساختار هستیهیل به بی
 شود.منجر می

 رجیحتنویسنده پسامدرن به یكپارچگی و تمامیت داستانهای مدرن بدگمان است و 
یری ه کارگها بهای دیگری روایتش را ساختارمند کند. یكی از این راهدهد از راهمی

ر حد دفرجامهای چندگانه است که با ارائه چندین پیامد برای یك طرح داستانی وا
تمسخر  بنابراین گاه فرجامی(. 91: 1383)لوئیس،  ورزدمقابل فرجام قطعی مقاومت می

ود ه میل خرا ب گیرد تا خواننده یكیآمیز و گاه چندین فرجام را برای داستان در نظر می
یسی ن نوا این شیوه، نویسنده هم به دنبال برجسته کردن شگردهای داستابرگزیند. ب

 گذارد.است و هم بر عدم قطعیت پسامدرنیستی صحه می

 ويژگيهاي مفهومي منجر به تشکيک پسامدرن
ر رد دعصر پسامدرن عصر عدم قطعیت، نسبی گرایی و بی معنایی است. سلطه این موا

 دهه آورمفهومی را برای رمان پسامدرن به همراعصر پسامدرن، عدم قطعیت معنایی و 
 است که در ذیل به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.

 داستانهای دییكی از فنون راهبر ، تناقض را15پترشیا وواز این ویژگیها تناقض است.  یكی 
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اوب پردازد. به کار بردن متنداند که به نقض چهارچوب داستان میپسامدرن می
کار  ای واسازانه است که فراداستان بنا بر ماهیتش بهقض آن شیوهچهارچوب و ن

ا رام دوگانه ترین نظترین مظاهر تناقض، که بنیانی. یكی از مهیج(200: 1383)وو، گیرد می
کند، وجود موجود دوجنسی است؛ لذا نباید تعجب کرد که شخصیتهای نقض می

. ممكن (162و  163: 1386)لاج، ستند داستانهای پسامدرن اغلب از نظر جنسی دوسوگرا ه
اقضات ن تناست این تناقضات در داستانهای رئالیستی نیز باشد اما در نهایت تمام ای

د شومیای عرضه نشود؛ ولی در داستان پسامدرن هیچگونه تعیین نهاییحل و فصل می
قض از آنجا که در این روش، هر بخشی از رمان، بخش دیگر را ن(. 199: 1390)وو، 

 ناپذیر محكوم است.کند، راوی به مردد ماندن بین امیال و ادعاهای سازشمی
فهومی ون مداستانی کردن واقعیت یا آمیختن خیال و واقعیت را می توان از دیگر فن

منجر به تشكیك پسامدرن دانست. وظیفه رمان نویس پسامدرن، معكوس کردن 
شناسی یمفروض بوده است. اگر زیبایای است که تاکنون بین واقعیت و ادبیات رابطه

اقعیت ویستی دانست و زیبایی شناسی مدرنپیشامدرن واقعیت بیرونی یا ابژه را برتر می
د دانمی قعیتدرونی یا سوژه را، اکنون زیبایی شناسی پسامدرنیستی تخیل را برتر از وا

ی ویژگیها یكی از . آمیختگی تخیل با واقعیت در داستانهای پسامدرن،(36: 1386)پاینده، 
نهای استانیز هست و به عدم قطعیت و شك برانگیزی د هاشناسانه این نوع داستانهستی

ند. کم میگزند به طوری که خواننده مرز میان داستان و واقعیت را پسامدرن دامن می
ا بحضور نویسنده از جهان واقعی در جهان داستان، ارتباط شخصیتهای داستانی 

در  اقعیحكم به نویسنده، اظهار نظر درباره متن، حضور شخصیتهای ونویسنده خود، ت
 زند.یمن ممتن داستان و... به آمیختگی خیال با واقعیت یا داستانی کردن واقعیت دا

 ست. دراجایی همان بالا بردن قانون احتمالات بهجایی است. جاشیوه دیگر جابه
رد و هر گییلهای متفاوت روایتی شكل ماین نوع داستانها با وجود ی پیرنگی واحد، بدی

متن  شود؛ در نتیجه عدم قطعیت و تناقض شدیدی برکدام جداگانه گسترش داده می
ر حسب ببندی بدیلها شود. دیوید لاج معتقد است گاه نویسنده به درجهمستولی می

 را درن ی ممكپردازد و گاه برای سرباز زدن از انتخاب، تمام ترکیبهامیزان صحتشان می
ناقض تکه این امر اندکی از ( 164و  165: 1386)لاج: گیرد ای خاص به کار میزمینه

 کاهد.موجود می
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ی از ناش علی و معلولی در داستان است. این مسئله روش دیگر، بی توجهی به رابطه
تان بر طرح داس ،16طرح و پیرنگ نامتعارف داستانهای پست مدرن است. به قول فورستر

ست مدرن پدر حالی که داستانهای ( 118: 1384)فورستر، لت و معلولی تكیه دارد رابطه ع
نظر  ح درفاقد طرحی مبتنی بر روابط علت و معلول است. معمولاً اجزایی که برای طر

 وافكنی، کشمكش، تعلیق، بحران، نقطه اوج شود عبارت است از: گرهگرفته می
نین چداستانهای پست مدرن خود را درگیر  حال اینكه( 295: 1367)صادقی، گشایی گره

لی، معلو وکند. داستانهای پست مدرن به جای توجه به رابطه علی طرح اندامواری نمی
تان بیشتر بر عنصر تصادف و شانس متكی است. این گونه است که خواننده در داس

ای اهتواند زیریابد و نمیبرای چراهایی که در ذهنش هست، جوابهای مناسبی نمی
از هر چیز  این نكته بیش(. 211: 1368)براهنی: منطقی ناشی از تفكر برای چراهایش بیابد 

 ابطهرناشی از بدبینی پست مدرنهاست؛ بدبینی به کل واقعیت که موجبات فروپاشی 
لول ته با حین نكکند که سالها ذهنها با آنها عجین شده بود. اعلی و معلولی را فراهم می

ه نه شود به طوری که خوانندقطعیت و شك بر انگیزی را موجب میدر داستان، عدم 
 پاسخ یابد، بلكههای پیشینش نمیتنها روند پیشروی داستان را مطابق با آموخته

 شت. یابد و برداشتی قطعی از داستان نخواهد دادرخوری برای چراهایش نیز نمی
 ترین انتظاریطبیعیعدم انسجام روش دیگری است که بر تشكیك اثر می افزاید. 

ا اشد تتوان داشت، این است که برخوردار از نظم و انسجام درونی بکه از متن می
سندگان نوی خواننده بتواند آن را درک کند؛ اما پسامدرنیسم به انسجام بدگمان است و

نسجام دم اپسامدرن با راهكارهایی در صدد برهم زدن این انسجام درونی متن هستند. ع
ن در آ پسامدرنیستی برگرفته و بازتاب دهنده عدم انسجام دنیایی است کهدر متون 

ر ر ساختادهایی دانست که هم توان از جمله شیوهکنیم. عدم انسجام را میزندگی می
ه از را چ ای است که عوامل بسیاریاثر و هم در محتوای آن دخیل است؛ در واقع شیوه

یی ندهاود دارد. نویسندگان مختلف با ترفنوع ساختاری و چه از نوع محتوایی در خ
 گذارند.عدم انسجام را در متن به نمایش می

 لف،مختای هبرخی نویسندگان با تصاویر و چگونگی صفحه بندی یا با استفاده از رسانه 
، آنجاهایی که هیچ چیز برای 17گسلند. به قول ریموند فدرمنتارو پود متن را از هم می

قول، تصاویر، نمودار، نقشه، طرح و تواند نقلنویس میداستاننوشتن وجود ندارد، 
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(. 94: 1383)لوئیس، ای از گفتمانهای دیگر را بگنجاند که به داستان هیچ ربطی ندارد تكه

بكت نیز با ترفندهایی نظیر تغییر ناگهانی و غیر منتظره در لحن راوی، صحبتهای 
گویی و خشهایی از متن، تناقضفراداستانی خطاب به خواننده، خالی گذاشتن ب

زند. لاج ترفندهای دیگری نیز در آثار جایی، انسجام کلامش را بر هم میجابه
شمرد؛ نظیر به کارگیری بخشهایی که محتوای آن با بخشهای نویسندگان دیگر برمی

دیگر کاملاً متفاوت است؛ به کارگیری شگردهای شكلی و چاپی؛ استفاده از تصاویر 
. فنونی که (168-170: 1386)لاج، یب؛ به کارگیری فنون شعر مجسم و... عجیب و غر

کند و درست خواننده را شك زده و مردد در میان این قطعات نامنسجم سرگردان می
ها هایی برای درک متن در ذهنش جرقه زده است، این بارقهکند بارقهزمانی که فكر می

 رسد.متن میشود و به عدم قطعیت در درک پذیری محو می
ار کبرانگیزی داستانهای پست مدرن به دیگری که برای معنا باختگی و شك روش
د شوه میز گفتها نیشود، نبودن قاعده است. این امر که تداعی نامنسجم اندیشهگرفته می

 ر بربه کارگیری اتفاق در فرایند نگارش است. بری لوئیس روشی را برای این ام
ن آاز عرضه کتاب در یك جعبه و بدون صفحه بندی که در  شمرد که عبارت استمی

ه و صفحات پس از بر زدن، تكه تكه کردن و کلاژ، تا کردن و ترکیب دو نیم صفح
دارای  دیوید لاج این روش را(. 97-98: 1383)لوئیس، شود ایجاد صفحه جدید عرضه می

از  تون،مقاعدگی در  داند و برای ایجاد این بیگیرایی بسیار کم و بسیار تصنعی می
دادن  م قرارتوان به بریدن متن و کنار ههای مختلفی نام می برد که از جمله میشیوه

ت صور اتفاقی آنها و رونویسی این قطعات بریده شده و همچنین چاپ کردن کتاب به
 کلاسوری با صفحات جا به جا شونده اشاره کرد.

 بحث و بررسي
اثری  با ماهیتی سیال و شكل ناپذیر خلق کرده  محمد رضا کاتب با خلق رمان هیس

است که از بسیاری از امكانات نوشتار برای تشكیك و عدم قطعیت آن استفاده شده 
است. نویسنده در این اثر از عوامل داستانی پسامدرن به صورت اغراق شده و گیج 

نده را در مرز بین گیرد که خوانکند؛ بلكه بیشتر از امكاناتی بهره میکننده استفاده نمی
کند که در رمان هیچ چیز دهد و مرتب به خواننده گوشزد میباور و ناباوری قرار می
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قطعی نیست. از این دید رمان هیس با توجه به ویژگیهای ساختاری و مفهومی منجر به 
 گیرد.تشكیك آن مورد بحث و بررسی قرار می

 ويژگيهاي ساختاري منجر به تشکيک در رمان هيس
ان ر رمدیاری از ویژگیهای ساختاری، که در مبحث نظری پژوهش به آنها اشاره شد بس

ت، نیس هیس قابل مشاهده است. اگر چه میزان استفاده از این عوامل به یك اندازه
و  طعیتقتقریباً نویسنده از بیشتر ویژگیهای داستانهای پسامدرن برای ایجاد عدم 

 .یل به مهمترین آنها اشاره خواهد شدتشكیك اثر استفاده کرده است که در ذ

 وجود چندين روايت موازي
تعددی مهای رمان هیس رمان سر باز زننده از روایتهای منسجم است. در این رمان روایت

م ر کداهشود و کل داستان تشكیل شده از پاره روایتهای متكثری است که مشاهده می
نعمان و  دهد. حكایت جهانشاه،میما را به طریقی به تشكیك در قطعیت روایتها سوق 

 ه طورای است که در داستان در جریان است؛ روایتهایی که بمجید سه روایت اصلی
ن یا اسباپموازی در کنار یكدیگر در حال حرکت است و نقطه اتصال آنها فردی به نام 

 ا خودشود و بعضاً بسرکار است که در داستان گاهی به لفظ لوطی نیز خوانده می
یتهای تواند ربط دهنده رواشود. در واقع شاید تنها کسی که مییسنده یكی مینو

 خود مختلف کتاب به یكدیگر باشد، همین سرکار است. در بخشی از کتاب، نویسنده
 :است ربط در واقع به یكدیگر مربوطکند که این روایتهای به ظاهر بیتصریح می

ه مجیهد، توانید مرا ربط بدهید بهکه می در صورت فهم این مثالها و... استعارات است
دانهد والا بهین فصهلها، آدمهها و پسر صمد و آن کسی که خودش را همهه کهاره مهی

یچ حوادث کتاب پراکندگی زیادی خواهید دید: انگار یك مشت آدم بی ربط را بی هه
هیهد اند کنار هم. اگهر شهما ایهن مثالهها و اسهتعارات را بفهمیهد، خواحسابی گذاشته

 زنیهدط کتاب را به همدیگر پیونهد بربست فصلها، حوادث و آدمهای در ظاهر بیتوان
  (.42-43: 1392)کاتب، 

رساند و درست هیچ یك از روایتهای رمان هیس، خواننده را به سرمنزل مقصود نمی
شود و روایتی جدید گردد، روایت قطع میدر جایی که خواننده به دنبال گره گشایی می

شود. روایتها در یك خط روایی مستقیم نیست که روایت جدید غاز میو فروپاشنده آ
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کند؛ به ادامه دهنده روایت قبلی باشد و حتی گاه روایت جدید روایت قبلی را نقض می
و در ( 30-55)ر.ک. همان: شود عنوان مثال جهانشاه در جایی قاتلی خوانخوار معرفی می

شود و وی فردی سیاسی و اسیر دسیسه می روایت دیگر تمامی این اتهامها از او نقض
مجید در روایتی چیزی جز جنازه فرو افتاده در (. 56، 65، 66)ر.ک. همان: شود خوانده می

)ر.ک. همان: کند ای مبهم با او در خود حس میگوشه اتوبان نیست که سرکار آشنایی

 (.133)ر.ک. همان: شود و در جای دیگر با خود سرکار یكی می( 125-120

 تغيير راوي و زاويه ديد
شود؛ رمان هیس با زاویه دیدی یكپارچه و کلاً به صورت اول شخص روایت می

رو نیستیم؛ اما آنچه در این مبحث قابل توجه بنابراین در رمان با تغییر زاویه دید روبه
است نوع روایت است. روایت به نوعی درونمایه رمان هیس است و کسی که چیزی 

ت کردن ندارد به مرگ محكوم است. روایت در این رمان از نظر ساختاری برای روای
دارای ویژگیهای قابل تأملی است که یكی از آنها تعدد راویان است. در رمان با راویان 

رو هستیم و علاوه بر راوی اصلی، چندین راوی دیگر نیز جا به جا جریان متعدد روبه
ان برخلاف راویان داستانهای مدرن به صورت گیرند. راویان رمروایت را در دست می

کنند؛ به غیر از اظهار نظرهای ناگهانی نویسنده و ورود ناگهانی و غیر منتظره تغییر نمی
مقدمه اش به داستان، شاهد تغییر ناگهانی راوی نیستیم که موجبات سردرگمی بی

بر دارد به عهده  خواننده را فراهم کند. روایت اصلی، که بیشترین حجم داستان را در
صفحه از  25سرکار یا پاسبان است. راوی بعدی جهانشاه است که روایت حدود 

راوی دیگری به نام مجید یا مجید تابعه  (.30-54)ر.ک. همان: ی اوست داستان بر عهده
ارتباط به شكنانه و بینیز در داستان هست که در بخشهایی عهده دار روایتهای انسجام

و در جایی روایت کل داستان به او نسبت داده شده  (135-146. ک.همان: )رداستان است 
. نعمان نیز بخشی از روایت یعنی حدود ده صفحه از داستان (162-165)ر.ک.همان: است 

راوی دیگر خود نویسنده است که مستقیم وارد (. 229-238)ر.ک. همان: را در دست دارد 
پردازد. جدای از روایتهای یم راجع به متن میشود و به اظهار نظرهای مستقداستان می

را مستقیماً خود نویسنده بر « حكایت سفر و شبانه چهارم»گاه و بیگاه نویسنده، روایت 
در ضمیمه (. 247)ر.ک. همان: دهد عهده دارد و توضیحاتی راجع به داستان به خواننده می

ی در جهت القای این امر اول داستان، راوی مخلوطی از نویسنده و سرکار است و گوی
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به خواننده است که نویسنده این کتاب کسی جز سرکار نیست و وجود نویسندة واقعی 
(. 267-271)ر.ک. همان: یعنی محمد رضا کاتب با وجود سرکار به نوعی درآمیخته است 

در پایان ضمیمه سوم کتاب از فردی به نام سید باقری نام برده و مدعی شده است که 
و ضمیمه چهارم کتاب توسط فردی به (. 275)ر.ک. همان: توسط او نوشته شده  این بخش

نام اکرم شریف روایت شده است که اطلاعاتی نادرست و البته نمادین راجع به 
 (.276)ر.ک. همان: دهد نویسنده می

 نبودن راوي مقتدر و قابل اعتمادي چون راوي داناي كل
: ویندعتماد و حتی در برخی موارد هذیان گراویان رمان هیس به نوعی غیر قابل ا

ه است زن را باعث شد 17کند که قتل جهانشاه گاهی خود را قاتلی مخوف معرفی می
ر.ک. )داند یمو گاه خود را کاملاً مبرا از این تهمتها وفردی سیاسی ( 30-55)ر.ک. همان: 

ستان در از بخشهای دا سرکار، که روایت بسیاریو...(. 66، 65، 56، 55، 54، 43،42همان: 
 شناسد. با اینكه یكی ازدست اوست، حتی شخصیتهای داستانش را هم خوب نمی

ست اهای راوی در روزهای پایانی عمرش مجید و داستان زندگیش بزرگترین دغدغه
ه د و بشوشود که حتی در یادآوری نام این فرد دچار تردید میدر جایی مشاهده می

شستم آوردم: نچند روز بعد دوباره سر از اتوبان در» آورد: نمیقطعیت نامش را به یاد 
اتحه شت، فهای کج شده و برای مجید یا هر اسم دیگری که آن سر له شده داکنار میله
 (. 147)همان: « خواندم

تردید  و سایر جملات و عبارات« یا»، حرف ربط « شاید»بسامد زیاد استفاده از 
ر درد و بر عدم اقتدار راوی در این داستان تأکید داآفرین، ترفند دیگری است که 

 سراسر داستان پراکنده است.
 راوی در رمان هیس، آن قدر غیر مقتدر است که گاه تحت تأثیر امر و نهی

 ست: هاشخصیت
خهواهی بیهاوری راسهت و رو راسهت بهه آنهها بگهو اگر مهرا مهی... »جهانشاه گفت: 

افتهد. دیگهران را ی اینكه مطلبم بدون او جا نمهیخواهم اینجا از فلانی بگویم. برامی
دانم تو قصد داری کاری ندارم اما حق نداری سر من از این بازیها در بیاوری. من می

جا به بهانه خون این و آن یاد من بیفتی و از من بگویی. دوست ندارم این جوری  30
خهواهی مهن ههی مهی ام... اگرکنم ارزشش را نداشتهمرا تكه تكه کنی، چون فكر می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
54، 

ان
ست

زم
 

13
95

 

 

  

48 
 

 

48 

48 

 
 
 

نیایم حرف بزنم خودت مثل بچه آدم بگو به آنها. بگو مهم هستم. بگو یك تكه گنده 
زنم حذف کنی. باید همه را بیهاوری از مطلبت... حق نداری حرفهایی را که اینجا می

 «تا کلمه آخرش را.
 «عیبی که ندارد حرفهایت را زیر صفحه بزنم؟» 

 (.29)همان:  «این همه جا هست اینجا الحمدللهچرا زیر نویس، »جهانشاه گفت: 

 آميختن انواع ادبي و سبکها
م را نسجاآمیختن انواع ادبی و سبكهای مختلف نگارش، موجبات التقاط گرایی و عدم ا

رد. ید داکند و به نوعی بر پراکندگی، تشتت و عدم مرکزیت تأکدر داستان فراهم می
ی، فسیرتادداشت نویسی، خاطره نویسی، متون نویسنده در این رمان با آمیختن نوع ی

کند و د میمتون علمی و پژوهشی و... با داستان نویسی در ساختار رمان گسیختگی ایجا
نی اثر استادیكپارچگی داستان را از بین می برد که نتیجه آن ایجاد تردید در ساختار 

 است.
پیشنهاد به  کتاب در نقطه چین در فصلی که نویسنده 143تا  135از صفحه 
 دگی بهشود و سبك نویسنکند، ناگهان از بار داستانی متن کاسته مینخواندنش می

بر روال  کند و نویسندههجری تغییر می 5و  4صورت کاملاً کلاسیك و به شیوه متون 
ند کمی های قرآنمتون تفسیری فارسی، شروع به نوشتن متونی در تفسیر برخی از آیه

وای استان متفاوت است. غیر از سبك نوشتاری این بخش، محتکه با سبك و سیاق د
 قرآنی و تفسیری آن نیز با بخشهای دیگر داستان تطابقی ندارد. 

یاد شده  ، که از آن به عنوان کتاب مردگان146تا 143در ادامه این بخش از صفحه 
اسم مر گیرد و به تاریخچه دفن مردگان،است، سبك نوشتاری، زبان علمی به خود می

استان وال درپردازد. این بخش از رمان نیز کاملاً دور از تدفین اقوام بدوی و... می
 استانای که این بخش را به دیگر بخش،های دنویسی معمول است و شاید تنها رشته

 زند مفهوم مرگ است.پیوند می
طره اخف از هایی گنجانده شده است که انواع ادبی مختلدر پایان داستان نیز ضمیمه

ن با اطشاهایی که ارتبنویسی گرفته تا متون علمی و فلسفی در آن قرار دارد؛ ضمیمه
 متن داستان بسیار ضعیف است و تنها موجبات آمیختگی متون علمی و فلسفی را با

 کند.داستانی فراهم می
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 داستان در داستان
یه ك لاچنانكه پیش از این نیز در قسمت روایتهای موازی ذکر شد، رمان هیس، ی

عدد را ن متنیست. چند لایگی رمان هیس و وجود روایتهای موازی تنها روایتها و راویا
ختلف سی مدر پی نداشته است؛ بلكه به ایجاد داستانهای تو در تو با سطوح وجود شنا

 زهاینیز منجر شده است. شخصیت اصلی داستان یعنی همان سرکار یا پاسبان در رو
  است. نویسد که اساس رمان هیس بر پایه آن نهاده شدهپایان زندگیش داستانی می

با  شودهای داستان سرکار است، مدعی میجهانشاه نیز، که خود یكی از شخصیت
 لای کتاب سرکار چاپ کند:خواهد کتابش را در لابهتعریف داستانش می

 دانم شاید هم به خاطر این قبهول کهردم حهرف بهزنم کهه دیهدمنمی»جهانشاه گفت: 
-رصت خوبی است برای تعریف داستانم. راستش من یك قصه نوشتم و حهالا مهیف

تهاب کدانم به داستان تو ربطی ندارد و جایش تهو خواهم تو کتاب تو چاپش کنم. می
بها  مانهد وای ندارم و دیگر وقت نیست و این قصه روی دستم میتو نیست اما چاره

ز ت بماند آن، چه وقتهی بهتهر امیرد. دوست دارم هر جوری هسمردن من آن هم می
-می چسبانم وسط کتابت جوری همام را میحالا. به بهانه تعریف زندگی خودم قصه

 کردم وچسبانم که نتوانی حذفش کنی. شاید اگر وقت بود سر فرصت پاکنویسش می
 (.28)همان:  «کردمیك جایی خودم چاپش می

 رکارکه در درون داستان س بنابراین بخشی از رمان هیس، داستان جهانشاه است
 گنجانده شده است.

ر جای بتری کنند، دفاز طرفی از فردی به نام مجید، که جسدش را در اتوبان پیدا می
ن دفتر کتاب شامل ای165تا  161مانده است که غیر از همین رمان هیس نیست. صفحه 

« هیس»کتاب در میانه « دفتری با سه فصل»برجای مانده از مجید است که با عنوان 
 گنجانده شده است.

شود. داستان جهانشاه در بنابراین داستان با چندین سطح وجود شناسی عرضه می
درون داستانی که سرکار نویسنده آن است، قرار گرفته است؛ داستان جهانشاه و مجید 
توسط سرکار نوشته شده است؛ داستان سرکار و جهانشاه و خود مجید توسط مجید 

البته در جایی نویسنده کل کتاب اکرم زن مجید دانسته شده )ر.ک. همان:  نوشته شده و
( و البته بدیهی است که تمام این داستانها توسط نویسنده واقعی کتاب، محمد رضا 175

کاتب، نوشته شده است. وجود این شیوه در رمان، باعث درهم و برهمی داستانها و 
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دهد که ای از شك و تردید قرار میر هالهراویان شده است به طوری که خواننده را د
داستانهایی که در حال خواندنش است، توسط کدام یك از نویسندگان فرضی نوشته 
شده است. بویژه که در جاهایی مرز قاطعی بین داستانها وجود ندارد؛ مثلاً در جایی که 

کتاب نیست  بیند این داستان هیچ چیز جز دیگر داستانهایرسد میبه داستان مجید می
 افزاید.و این نكته بر تردید پذیری و تشكیك داستان می

 جاييبهجا
دم جه عنویسنده در این رمان با شگردهایی سعی در افزایش قانون احتمالات در نتی

شیوه  ن بهتواقطعیت و تشكیك در به دست دادن واقعیت دارد. از جمله این ویژگیها می
 رد. اشاره ک« نویسدمی»، «نویسممی»

ا حتی ن دو ینویسد، ترکیبی از اینویسم، میبسیاری از بخشهای داستان با افعال می
ودل دوک و شود. این شیوه در بسیاری از موارد، خواننده را مشكخواهد نوشت آغاز می

 دهد:در تشخیص راوی این بخشها قرار می
دوارم ه امییلی کبا اینكه این بخش از کتاب بكلی زاید است ولی به دلا"نویسد: می»

 (.161)همان: « "باشمتا به حال متوجه آن شده باشید، قادر به حذف آن نمی

گر مطالب آید، هیچ گونه ربطی با دینویسم: کلیه مطالبی که در این نقطه چین می)می
نید و یا توانید ان را نخواکتاب ندارد. در صورتی که حوصله خواندنش را ندارید، می

ن: )همهاشهوم(ید و کناری بگذارید که در آن صورت بسیار ممنون میاز کتاب جدا کن
134.) 

و... چهاپ شهده اسهت « لوتهوس»خواهد نوشت:( الف: جملاتهی کهه بها حهروف »)
جملاتی است که محل شكند: چون مشخص نیست آن فعهل و... گفتگوههای انجهام 

 «یهك باشهدو... چاپ شده است تا از غیر تردیدها قابل تفك« لوتوس»شده با حروف 
 (.196)همان: 

نویسد آغاز ای از منتقدان، که فاعل تمام بخشهایی را که با میبر خلاف نظر عده
نویسم آغاز شده است، نویسنده شده است شخصیت داستانی و فاعل فعلهایی که با می

، هیچ یك از موارد صرف (215: 1392)ر.ک. خادمی، یا همان محمد رضا کاتب می دانند 
توان به نویسنده یا راوی خاصی نسبت داد؛ چنانكه در مثال زیر راحت نمیفعل را بص

نویسم آغاز شده است، منظور از من، محمد رضا کاتب بینیم در بخشی که با میمی
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نیست؛ بلكه منی که با ساروق و چشم آبی رفاقت داشت، سرکار یا همان پاسبان بوده 
 است:

 توانیهدیدانید و آخر و عاقبتش را ببینیهد، مهمی نویسم: اگر شما گذشته یك آدم را ب»
د این را کشد... مجیای که دارید به کجا میبفهمید آخر و عاقبت خودتان با آن گذشته

، )ههیس «دانست... برای همین رفاقت منو ساروق و چشم آبی را بهر ههم زده بهودمی
1390 :185)  

رف صاز هر دو حالت و حتی در جایی برای یك راوی )که در اینجا سرکار است( 
 گیرد: فعل بهره می

 )می نویسم(
ر در طول راه حرفهایی بین منو جهان شاه رد و بدل شد که من آنهها را پشهت سه

 آورم...هم، بدون وقفه می
 نویسد(:)می

سهت تذکر: برخی از مطالب که با ابرو، دست، چشم و... بین ما رد و بهدل شهده ا
 (. 95-96)همان:  اند...هبرای راحتی کار تبدیل به گفتگو شد

ه شك این شیوه را نه برای مشخص کردن راوی، بلكه برای ب بنابراین نویسنده
 برد.انداختن خواننده در شناخت راویان به کار می

ه از تفادروش دیگری که در داستان برای افزایش قانون احتمالات استفاده شده، اس
ین ن به خواننده برای پر کردن اپرانتزهای خالی و ارائه پیشنهادهای گوناگو

 228ا ت 187پایانی، که از صفحه « حكایت و سفر شبانه یكم»پرانتزهاست: در بخش 
« گفت»لمه کادامه دارد، پیش از شروع بسیاری از نقل قولها و بعد از صروف متعدد از 

تلفی خمهای هشویم که نویسنده در میانه این بخش، گزینرو میبا پرانتزهای خالی روبه
 حروف( به غیر از»)دهد: برای پرکردن این پرانتزها در اختیار خواننده قرار می

انید تویپرانتزهای خالی و پر نیز علامت محلهای شك است. در داخل پرانتزها شما م
م م، دلهای زیر را بگذارید: گفتم، خواستم بگویمتناسب با داستان، یكی از جمله

 (.196و  197)همان: « ویم و...خواست بگویم، هوس کردم بگمی

روش دیگر در نظر گرفتن احتمالات گوناگون و قرار دادن این احتمالات، پیش 
ای که بین اکرم و پاسبان بوده است و توسط روی خواننده است؛ به عنوان مثال: رابطه

شود و پیشینه زندگی پاسبان با احتمالات گوناگون در اختیار خواننده نعمان بازگو می
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یا اصلاً ( 240و  239)ر.ک. همان: شود: اکرم مادرش، خواهرش یا زنش بوده رار داده میق
آمده  خواهر و مادری نداشته؛ پرورشگاهی بوده و اکرم عشق نافرجام او به حساب می

» نكته قابل توجه نیز این است که احتمال اخیر با جمله (. 240و  241)ر.ک. همان:است 
تواند شده است و از آنجا که به پیشنهاد نویسنده خواننده می آغاز(:« گوید )    می

خواست جاهای خالی پرانتز را با جملات تردید آمیزی نظیر خواستم بگوید؛ دلم می
کار گیری قانون ، پر کند، بنابراین به به(197)ر.ک. همان: گفت و... بگوید؛ کاش می

 شود.احتمالات بیشتر دامن زده می
 و تسویهابا  رود تااز اینكه به مأموریت مرگبار برود، نزد نعمان می سرکار نیز قبل

ین زیرا قرار بود آن شب آخرین شب زندگیش باشد و بعد در نقطه چ حساب کند؛
ا رعمان نای بیش نبوده و هیچ گاه جرأت گفتگو با نویسد که تمام آنچه گفته قصهمی

 (.243)ر.ک. همان:  نداشته است
انم نمی د: »افزایدهای پیاپی نیز بر افزایش قانون احتمالات می«یدشا»و « یا»حرف 

 دانستم:شاید هم تو کشته شدن صمد خودم را مقصر می
روی  واستم بهخمیمثلاً آن ستوان از من دستور گرفته بود یا نه. اصلاً آن ستوان خودم بودم و ن

اختم که اندیا گردن آن ستوان مام. باید همه چیز رخودم بیاورم که کی هستم و چه کار کرده
ن بود که شایدم به خاطر ای(. 252)همان:  شاید اصلاً وجود نداشت. شاید هم وجود داشت...

 (.253)همان: پسر صمد بچگی من و شاید مجید و جهانشاه بود
ه اشت بدگشت به اکرم... شایدم ربط شاید همه این حرفها قصه بود و همه چیز جوری برمی

د و ابهای گذشته اش...شاید هم یك قصه ساخته بودم با خودم اکرم پسر صمنعمان و حس
 (.253)همان:  نعمان و حالا مجبور بودیم همگی تویش بازی کنیم...

ر دطعیت جایی در رمان هیس به کار گیری عدم قمورد دیگر استفاده از شیوه جابه
ا تبنشین "داد: جهانشاه صندلی کنارش را نشان »های شخصیتهاست. جملات و کنش

 (.85ان: )هم« دانم شایدم نشسته بودم اصلاً(نشستم روی صندلی )نمی "برایت بگویم

  استحاله شخصيت يا وحدت در عين كثرت
یتها ه شخصافزاید، استحالیكی دیگر از ترفندهای رمان هیس، که بر تشكیك داستان می

ی در ه نوعشخصیتها، همه بیا امتزاج آنها در یكدیگر است به طوری که با وجود تنوع 
 د:اهده کرمش ای زیرتوان در مثالهاز امتزاج شخصیتها را میهایی اند. نمونهیكدیگر ادغام شده
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  امتزاج مجيد و سركار: -
ه شده ن سر لشاید آن جنازه با آ»کند: سرکار ابتدا بر شباهت خود و مجید تأکید می

ثل بینم: مبویش تینه توانسته بودم خودم را برای این به نظرم آشنا آمده بود که مثل یك آ
 (.132)همان: « گذاشتای که جهانشاه موقع سربریدن زنها بالای سفره میآینه

و گل  خون انگار آن جنازه، جنازه خودم بود و من با آن گردنبند حلبی بین آن همه
 تیح بی کس و تنها کنار اتوبانی پر برف افتاده بودم روی زمین و هیچ کس نبود

 (.132)همان:« ام کندشناسایی

بد: یاخواند و با شخصیت مجید امتزاج میسپس جنازه مجید را جنازه خودش می
« هافتاد شدم که آن جنازه جنازه خودم بود که آنجاگذشت بیشتر مطمئن میهرچه می»

 (.133)همان: 

  امتزاج نويسنده يعني محمد رضا كاتب با شخصيتهاي داستانش -
 تاب باکمحمد رضا کاتب یا نویسنده اصلی « در پرده»ز کتاب با عنوان در بخشی ا

طور  اب بهبا اینكه این بخش از کت» شخصیتهای داستانش از جمله مجید امتزاج یافته:
ده کلی زاید است، خواندنش خالی از لطف نیست؛ زیرا با شخصیت و زندگی نویسن

سنده اصلی اننده انتظار دارد با نویو سپس در حالی که خو(. 166)همان:« شویدآشنا می
. ر و..بیند دوباره سخن از مجید و سرکاکتاب یعنی محمد رضا کاتب آشنا شود، می

 است.
مان محمدرضا کاتب قبل از تمام کردن ر»در ضمیمه سوم همین کتاب آمده است: 

 (376همان:« )اتوبان تهران قم و بر اثر تصادف با ماشین در گذشت 9هیس در کیلومتر 
شود بصراحت سرنوشت مجید به محمد رضا کاتب که همان گونه که مشاهده می

 نسبت داده شده است.
با  منامهاز طرفی این مطلب را همسر محمد رضا کاتب اعلام کرده به نام اکرم که 

 همسر مجید است.

 امتزاج مجيد و صمد و نعمان در جهانشاه -
های کتاب در یكدیگر از جمله در در بخشی از کتاب، جهانشاه به امتزاج شخصیت

خواهی من را از زیر خواهی چه کار کنی: میدانم میمی»کند: خودش اعتراض می
وصل کنی به بچگی خودت که اسمش را گذاشتی پسر صمد و توفصل بعد ما را آرام 
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ربط بدهی به مجید و بعد مجید را ربط بدهی باز به خودت و نعمان و اکرم و عاقبت 
 (. 28)همان: « یت این آدم دو پا چی است...بگویی حكا

 امتزاج زنان داستان جهان شاه با مجيد -
ه هست ک شود یكجا گرد آوریم، شواهدیهایی را که در متن مشاهده میاگر نشانه 

زار هنهای کند. این زنان باید داستاشباهت به مجید نمیزنان داستان جهانشاه را بی
مانند؛ بنده یر کنند تا زسخنشان چنان دل جهانشاه را تسخ ای را سرهم کنند و باشبانه

ند. شوشوند و همگان از جانب جهانشاه به مرگ محكوم میكدام موفق نمیولی هیچ
 شود: این مضمون بارها از دهان جهانشاه درباره این زنان شنیده می

سی که کتم؛ گشمی دیگر از همه چیز دلزده شده بودم. خسته شده بودم، دنبال یك بانوی واقعی
بم یش خواهاام نكند، با حرفهایش سرگرم شوم و با قصهام نكند، خستهبا حرفهایش دل زده

همان: ) نم...ؤال کها و آرزوها و مجبور نباشم مثل بازپرسها هی سکند و مرا ببرد به شهر افسانه
47.) 

ه هزار نی کای سر هم کتوانی قصهبرای اینكه نمی" "خواهی مرا بكشی؟چرا می"»
 (.50)همان:« "شب زنده بمانی

ن مفرض کن من همان شاه جهان هزار و یك شب هستم. زنم بهم خیانت کرده و »
م اها زدهام و حالا به دنبال یك نفر قصه گو از افسانهزن را کشته 17به خاطر آن 

 (.55)همان:« بیرون...

ان تل زنودن ماجراهای قای که در سراسر داستان بر استعاری و تمثیلی ببا تكیه
سنده نه نویتوان این زنان را تمثیلی از آنیما یا روان زناشود میتوسط جهانشاه می

ه نوعی بگان دانست که باید داستانهای هزار شبانه سرهم کنند تا زنده بمانند؛ اما هم
 انجامد.درگیر سكوتند و همین امر به مرگ آنها می

مجید و زنان مقتول جهانشاه وجود دارد، مجید نیز جدای از پایان مرگباری که برای 
 135شود. در صفحه آنیما یا بخشی از روان نویسنده است که گرفتار مرگ و نابودی می

شود. تابعه از نظر اعراب جاهلی و در ادب یاد می« مجید تابعه»کتاب از مجید به عنوان 
ان تصویر جاودانی زن در کند و همکلاسیك ایران جنی است که به شاعر شعر القا می

شود و شعر آفرینی و درون مرد است که در روانشناسی یونگ به آن آنیما گفته می
از طرفی وجود بخشی از (. 227: 1380)شمیسا،شود خلاقیت هنری و ادبی را موجب می
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که توسط مجید نوشته شده، ما (، 160-161: 1390)کاتب کتاب با عنوان دفتری با سه فصل 
ر به سمت همین فكر است که مجید هیچ چیز غیر از آنیمای نویسنده نیست که را راهب

مرگ، آن را در ربوده است؛ زیرا دفتری با سه فصل همین کتاب است که محمد رضا 
 کاتب آن را نوشته است.

ان امتزاج شخصيت اكرم در زن مجيد و زن نعمان و زني كه نقشي در به پاي -
 بردن رمان داشته است:

 در جایی نام زن اکرم است هرچند این تنها اسمش نیست:اکرم 
 قبول خواسته ولی مجیدزنش که اسمش اکرم بوده گویا مدتها بوده که طلاق می»
 (.170)همان: « کردهنمی

نگه  کرم راشد دیگر بیشتر از این انمی»نام زن مطلقه نعمان نیز اکرم بوده است: 
 (.230ن:)هما« دارم. بهش گفتم برود پی سی خودش

ان: )ر. ک. همضمیمه سوم کتاب توسط فردی به نام اکرم شریف نوشته شده است 
276.) 

یز است، ن نشاهالبته بسیار گذرا از فردی به نام اکرم، که خواهر یكی از مقتولان جها
 (.37شود )ر.ک. همان: یاد می

کرم یا یا ا سالار»با عدم قطعیت نام یكی از مقتولان جهانشاه نیز اکرم بوده است: 
 (.52)همان: « دادهرچه که اسمش بود داشت جان می

 امتزاج جهانشاه و مجيد   -

که  شودیرود در پایان توصیفاتی ارائه موقتی از مرگ جهانشاه و اعدامش سخن می
 اندازد: خواننده را به یاد مجید می

ه وز کهردجهانشاه مثل مجید پاهایش را جمع کرده بود تو شكمش: انگهار از سهرما قه
ی ملهت، کرد. شاید بهه پاههادانم به کجا داشت نگاه میهایش باز بود. نمیبود. چشم

هایش را سرخ کرده بود. شاید چشم شاید هم به خونش که کف خیابان و کف کفش
 انتظار کسی و چیزی بود... بدکوفتی بهود: جهوری زل زده بهود بهه کهف خیابهان کهه

 (.113)همان:  شد تویش دیدخماری و انتظار را می

ده چیزی شبیه به این چشم انداز بارها برای توصیف صحنه مرگ مجید نیز آور
 شود:می
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 بود نگاهش جوری بود که انگار هنوز زنده من سرم را بردم جلوتر نگاهش جوری
 (.125)همان: « که انگار هنوز زنده است و زل زده به کف اتوبان

ه ده بانگار هنوز زنده است و زل ز من سرم را بردم جلوتر نگاهش جوری بود که
 (.123)همان: « کف اتوبان

 فرجامهاي چندگانه
به  ز آنرمان هیس طرحی دایره وار و گردشی دارد به طوری که پایان داستان با آغا

 آغاز« حكایت سفر و شبانه یكم»پیوندد. داستان با فصلی با عنوان یكدیگر در می
کتاب  15رسد. ماجرایی که در صفحه پایان می شود و با فصلی با همین عنوان بهمی

مترین دلایلی کند. این نكته از مهادامه پیدا می 204نیمه تمام رها شده بود در صفحه 
 ورفت گاست که نتوان فرجامی قطعی ویژه پیرنگهای پیشامدرن برای داستان در نظر 

 صلاًان هیس ااگر بخواهیم فرجام داستان را بازگوکنیم درخواهیم یافت که در رم
د هرچن رسد؛شود و رمان با عدم قطعیت و نافرجام به پایان میفرجامی مشاهده نمی

 ندگانهها، فرجامهای چکند که برای سرانجام شخصیتمخاطب را تا حدودی آماده می
ت به ه اسدر نظر بگیرد؛ به عنوان مثال: چگونگی مرگ مجید با نظریات متفاوت آمیخت

ف خودکشی را برای فرجام زندگیش در نظر گرفت و هم تصادشود طوری که هم می
 (. 185و  167)ر.ک. همان: را 

ك و ششود و چند سرانجام که همه آمیخته با فرجام سرکار با قطعیت بیان نمی
ری ، دیگبازگشتشود: یكی اعزام به مأموریتی بیتردید است برایش در نظر گرفته می

 (.185و 15، 9ن: )ر.ک. همابیماری و سدیگر خودکشی 

ه ایت بها اگرچه همچنان جریان رودر بخشهای پایانی داستان نیز پیش از ضمیمه
ه را ب توان آنخورد که به نوعی میدست سرکار است اما جملات نهایی طوری رقم می

 هایم روی برف نبود: خیلی وقت بود جایجای پوتین»مرگ سرکار تعبیر کرد: 
 (.266)همان: « ماندیپوتینهایم دیگر روی برف نم

ه و اینك رگ اوتوان دقیقاً به زنده ماندن او حكم کرد و نه به مبا این جملات نه می
ن استااگر مرده است، این مرگ در کجای داستان اتفاق افتاده و از چه بخشی از د

 روایتهای پسامرگی اوست.
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ف و برخلابنابراین فرجام این رمان، برخوردار از عدم قطعیت مدرنیستی است 
ده واننخبسیاری از رمانهای پست مدرن به طور آشكار چندین فرجام برای داستان به 

رمان  ر ایندشود تا خواننده به انتخاب خود یكی را برگزیند؛ بلكه آنچه پیشنهاد نمی
رها قابل تأمل است، وجود فرجامهای چندگانه برای سرنوشت شخصیتهاست که به با

 شود. مشاهده می

 اي مفهومي منجر به تشکيک در رمان هيسويژگيه
یمی مفاه هایی که عدم قطعیت و تشكیك رمان را در پی دارد، استفاده ازیكی از راه

از  فادهدهد. نویسنده رمان هیس با استاست که داستان را به سمت این معنی سوق می
این  وجباتمانسجام و... مفاهیم شك برانگیز، متناقض، فاقد رابطه علی و معلولی، بی

ت ی دسامر را فراهم آورده است به طوری که مخاطب این داستان هرگز به معنی قطع
 کند. یابد و رمان به تعداد مخاطبانش معنا عوض مینمی

 تناقض
 55تا  30کند. از صفحه در سراسر داستان، روایتهایی هست که یكدیگر را نقض می 

 ه درکند و حتی گاودش را بیان میکتاب، جهانشاه به طور مفصل داستان قتلهای خ
ه و داستان جزئیاتی نظیر حضور نامزد یكی از مقتولان در صحنه محاکمه جهانشا

 شود: گفتگویش با او نیز ذکر می
اسهت خوگفت مهندس... میسیگارها مال نامزد یكی از مقتولها بود: ازقندی بهش می

را بهه  اما در جاههایی داسهتان (؛22)همان:« با جهانشاه اگر شده ده دقیقه صحبت کند
وقتهی »دانهد: ها را سمبلیك و نمادین مهیطور قطع و یقین استعاری و کنایی و ماجرا

قعاً کنم، معنی آن واای میمن صحبت از سر تیزک و گردن زدن و رگ و دریدن سینه
ش، نهه، ام به تماشای جان دادنام و نشستهآن نیست که من کسی را با سر تیزک کشته

 )ر. ک. همهان:و  (42)همهان: . كه منظورم از آن کهار و جسهم چیهز دیگهری اسهت..بل
 .(66و  65، 56، 54، 43،42

حتی سر کار نیز گاه ماجرای قتلها را کاملاً واقعی و رد آن توسط جهانشاه را مردود 
ها اتفاق افتاده، خوب هم اتفاق دانی همه این چیزخودت خوب می"گفتم: »شمرد: می

دانم نمی»داند: و گاه با قطعیت این ماجرا را سمبلیك و تمثیلی می (.55)همان: «  ".افتاده..
شاید برای همین جهانشاه آنچه به سرش آمده بود به یك داستان تبدیل کرده بود، 
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تبدیل به خنجر و چشم و گل و باغ: برای آنكه بیشتر از این داستانش شبیه آن 
« چه زجری کشیده بود برای ساختن آن داستان تمثیلیهایی که خوانده بود نشود. افسانه
 (.113)همان: 

ه در شود، بلكه گاتناقض در این رمان فقط به عدم قطعیت داستانی محدود نمی
ایی هیچ صد امسربلند کردم غیر از صدای گریه»شود: ها و عبارات نیز مشاهده میجمله
 (.129)همان: « شتام اصلاً صدا نداآمد خوشمزه این بود که گریهنمی

اهاش بکنم یك جاهایی دیدمش از این مطمئنم. اما فكر میبار اولی بود که می»
 (.132)همان: « شناختمشام؛ چون قشنگ میبوده
گرفت زد بهش به شب نكشیده یك گزکی چیزی ازش میاگر کسی زل می»
سابی عصا حدانم آن موقع اصلاً عصا داشت یا نه ولی با انداختش زیر عصا نمیمی
 (.203)همان: « زدشمی

 (.255مان: )ه« نفر: من، جهانشاه و مجید 4ساعت ربط داشت به مرگ ما  4حالا آن »

. ه کردتوان مشاهدهای شخصیتها میاز دیگر تناقضات، تناقضاتی است که در گفته
، است جهانشاه از کتابی به نام حجله، که توسط شخصی به نام بازرگان نوشته شده

ست به اکند که اگرچه نام نویسنده کتاب نام یك مرد گوید و مفصل بحث میمیسخن 
 د کهگویاحتمال زیاد این کتاب را یك زن نوشته است؛ حتی در جایی چنان سخن می
د در بای»گویی نویسنده کتاب خودش بوده است و حق دخل و تصرف در آن را دارد: 

انشان ها دهت هنگام راحت کردن مادموازلکردم که بهتر اسکتاب حجله این را اضافه می
 (.45)همان: « را با چیزی ببندید

 اختر»گوید: در جایی جهانشاه از خودش به عنوان یك شخصیت خیالی سخن می
ش را زد؛ گاهی هم با یك مرد خیالی که اسماش گاه با خودش حرف میتوی تنهایی

 (.37)همان: « گذاشته بود جهانشاه

لًا ه اصکقض در رمان هیس، پاسخ به سؤالات یا گفتگوهایی است از دیگر موارد تنا
خواست یمدلم »بر زبان شخصیتها جاری نشده و تنها در ذهن آنها جریان داشته است: 

 "فرستبفرستی پی قره قوروت؟ خب آن نره قول را ها را میبگویم: چرا همیشه بچه
)همان: « ".کی جوابگویش است؟..گوید آمد و ما را گرفتند نمی روند. می "نعمان گفت:

 و...(.  262، 251، 105)ر.ک. همان: و  (208
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 داستاني كردن واقعيت يا آميختن خيال و  واقعيت
در  چنانكه پیش از این نیز ذکر شد، موارد بسیاری به آمیختگی خیال و واقعیت

 عدبشود. از جمله نكات مورد توجه در این شیوه داستانهای پست مدرن منجر می
انه هستی شناسانه آن است. یكی از مواردی که موجب این در آمیختگی هستی شناس

 شود، حضور نویسنده از جهان واقعی در جهان داستان است. می
یاند. نمایهای پیاپی در داستان خود را مدر رمان هیس این امر با وجود نقطه چین

 مطالب این نقطه بیش از هر جایی حضور نویسنده در این بخشها محسوس است و
 گوی زیربه دلیل آنكه گفت»گیرد: ها اکثرا با حضور و دخالت نویسنده شكل میچین

 ف آنچیزی اضافی است و هیچ ربطی به داستان ندارد و به دلیل آنكه قادر به حذ
عد ظر مسانایم تا در صورت هایی نقطه چین قرار دادهباشیم این بخش را در صفحهنمی

ی معن ا از کتاب جدا شود. )البته خوانده نشدن این بخش نیز بهشما توسط خود شم
 (.25)همان: « حذف آن توسط خواننده و نویسنده است(

لت و ن دخاشود و خارج از آن نیز ایچینها محدود نمیالبته این امر تنها به نقطه
كمش: جهانشاه مثل مجید پاهایش را جمع کرده بود توی ش»خورد: ورود به چشم می

کرد یگاه مدانم به کجا داشت نگار از سرما قوز کرده بود. چشمهایش باز بود. نمیان
د. ه بوشاید به پاهای ملت. شایدم به خونش که کف خیابان و کف کفشها را سرخ کرد

هم. اش بدشاید چشم انتظار کسی و چیزی بود شاید چشم انتظار من بود که ادامه
دم. بد ته بوای از مرضی بود که ازش گرفا نشانهشاید... شاید تمام این فكرها و حرفه

ویش شد تکوفتی بود: جوری زل زده بود به کف خیابان که خماری و انتظار را می
دهم، مه نمیها باشم دیگر اداتوانم بیشتر از این مواظب شبیه شدن قصهدید.)چون نمی

 (. 113)همان: « باشد باقی اش مال او(

تن با ود مخال با واقعیت در این متن اظهار نظر درباره از دیگر موارد آمیختگی خی
: ه استشناسانه بسیار زیاد است. در گفتگوی سرهنگ قاسمی با سرکار آمدبار هستی

دانم ون میزنیم او نوشته باشد؛ چبعید نیست این حرفهایی را که ما داریم الان می»
د م بعیصلاً گفت: این هخواهد بیاید جلو گفتم: شاید کل کتاب را او نوشته انمی

 .(175)همان:  «نیست
 خواهندمی وسط داستان بزنم برای آنهایی که اگر این همه حرف بی ربط را قرار باشد
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س شود. چون حهخواهند بی دردسر داستان را بخوانند و باور کنند، کار سخت میمی
 ر زیهرآید این وسط. آن وقت کل کهارود؛ شكاف به وجود میو حالشان از دست می

 (.29رود )همان: سؤال می
ه ربارنخستین ضمیمه، که در پایان کتاب آمده است نیز بصراحت به اظهار نظر د

 (.267)ر.ک.همان: پردازد متن، شخصیت پردازی و... می

كم د، تحتوان آن را نیز در زیر مجموعه این شیوه ذکر کراز موارد دیگر، که می
 هانشاهج "که ندارد حرفهایت را زیر صفحه بزنم؟عیبی "»ها به نویسنده است: شخصیت

 (.29)همان: « "چرا زیر نویس، این همه جاست اینجا الحمدلله"گفت: 

ه ا کلمتزنم حذف کنی. باید همه را بیاوری حق نداری حرفهایی را که اینجا می»
 (.29)همان: « آخرش را

ت و اقعید و ساحت وافتدر این رمان گاه داستانی کردن امر واقع چنان اتفاق می 
ود. از می ش آمیزد که جدا کردن این دو از یكدیگر، دشوارتخیل چنان با یكدیگر در می

یتها، به کتاب دیگری است که حوادث، شخص موارد آمیختگی واقعیت با تخیل اشاره
رای ین بامكانها و حتی راوی آن کتاب دقیقاً شبیه این کتاب است و همواره ترس از 

ود: یه شت که مبادا کتابی که در حال نوشتنش است با آن کتاب خیالی شبنویسنده هس
اه و هانشمدتی پیش به کتابی برخوردم که بعد از خواندن آن دو دل شدم از اعدام ج»

 با تمام)دام حوادث روز اعدام چیزی در اینجا بیاورم یا نه. چون تمام اتفاقات روز اع
 (.90 )همان:« جزئیات( در آن کتاب آمده بود

ام شوند چهون تمهکنم باز مثل هم میچند صفحه که رفتم جلو دیدم نه، هر کاری می
ه کهردم بهاز شهبیحوادث، آدمها، مكانها و... همه چیزمان یكهی بهود: ههر کهاری مهی

شدند مخصوصاً که آن کتاب از زبان مأموری کهه جهانشهاه را بهه سهمت سهكوی می
 .(91)همان: بودبرد )یعنی خود من ( نوشته شده اعدام می

این  دهد و بدون اینكه ازسپس راوی خواننده را به خواندن آن کتاب سوق می 
رد و بیاو خواهد که فصل سوم آن را بعد از نقطه چینکتاب نامی ببرد از خواننده می

وایت در واقع در قسمتی از کتاب، که ماجرای جهانشاه ر (.91) ر.ک. همان: بخواند 
تانی ری داسرو هستیم؛ نخست داستان جهانشاه و دیگداستانی روبه یشود با دو لایهمی

 شوند.یه نکاملاً شبیه به آن، که نویسنده مدام مواظب است که این دو با یكدیگر شب
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ی شوارانجامد، دمورد دیگری که به آمیختگی خیال با واقعیت در این داستان می
« بمحمد رضا کات»ن یعنی های خیالی کتاب از نویسنده واقعی آتشخیص نویسنده

اشد بد میبا اینكه این بخش به طور کلی زای»است. در بخش در پرده آورده شده است: 
« دشویولی خواندنش خالی از لطف نیست؛ زیرا با شخصیت و زندگی نویسنده آشنا می

 هیعنی نویسند اما زمانی که خواننده انتظار دارد با زندگی محمد رضا کاتب،(. 166)همان: 
اخور به فر خورد. این نكته همرو شود دوباره به ماجرای مجید برمیواقعی کتاب روبه

ی که از ادهچند لایگی داستان است و هم به دلیل آمیختگی خیال و واقعیت؛ زیرا نویسن
لی او در این کتاب نام برده شده خود شخصیتی خیالی است که توسط نویسنده اص

 و این اثر را به وجود آورده است. خلق شده« محمد رضا کاتب»کتاب 
ر این ت. داز ترفندهای دیگر آمیختگی خیال با واقعیت استفاده از منابع تخیلی اس
یر نام ی نظرمان بارها از منابع و آثاری نام برده شده و حتی در برخی موارد جزئیات

ها آنز انویسنده و مشخصات نشر آن منابع نیز آورده شده است؛ در حالی که هیچ یك 
ال، در عالم واقع موجود نیست؛ آثاری نظیر هوسنامه یا گمان طبیعت، اصحاب شم

زرگ آقاب ای بر اصحاب شمال، در پنهان و... که به نویسندگانی نظیر سید حسنحاشیه
... واصفهانی، شیخ محمد کازرونی، ابوالقاسم چایچی قمصری کاشانی، علی آروزی 

نده ل نویسشخصیتها و آثارشان نشأت یافته از تخیاند حال اینكه این نسبت داده شده
ین خش بر اببر این « های واقعیافسانه»است و حتی خود نویسنده نیز با نهادن عنوان 

 (.143: )ر.ک. همانکند گذارد و بر آمیختگی خیال و واقعیت تأکید میگفته صحه می

 توجهي به رابطه علي و معلولي در داستانبي
مدرن است و از گشاییهای معمول داستانهای پیشاافكنی و گرههرمان هیس فاقد گر

طرحی ارسطویی و مبتنی بر ساختار آغاز میانه و پایان، که ارسطو در رساله شعرشناسی 
داستان از آغازی  (.14-14: 1383)هانیول، خود به آن اشاره کرده است برخوردار نیست 

ی چراهای بیشماری است که کند و حاوطبیعی به سمت فرجامی قطعی حرکت نمی
رو یابد یا با پاسخهایی ضد و نقیض روبهمخاطب یا برای بسیاری از آنها پاسخی نمی

زن است؟ آیا جهانشاه قاتلی خونخوار  17شود؛ سوالهایی نظیر: چرا جهانشاه قاتل می
است یا فردی سیاسی است؟ آیا اکرم همسر نعمان همان همسر مطلقه مجید است؟ 

با سرکار چیست؟ زن چشم آبی اتوبان، چرا هر روز دوشنبه از آنجا  نسبت اکرم
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گذرد؟ و سؤالات بیشمار دیگری که گویی تنها برای این در داستان وجود دارد تا می
 سرانجامی و شك زدگی هدایت کند. خواننده را هر چه بیشتر به سمت تردید، بی

 عدم انسجام
ارد و دثیر ر ساختار و هم بر محتوای اثر تأعدم انسجام از جمله عواملی است که هم ب

ه ی، کدر واقع عاملی هم ساختاری و هم محتوایی است. اگر چه وجود عوامل ساختار
 شود در رمان هیس چندان اغراق شدن نیست، اماعدم انسجام متن را موجب می

ن ی، بدداشته استتوان به تعدادی از آنها، که تشكیك مفهومی اثر را نیز در پیمی
 صورت اشاره کرد:

ه : جاهای خالی در رمان هیس به شكلهای مختلفی مشاهدجاهای خالی در رمان
 شود؛ از جمله:می

به صورت سه نقطه، که گاه پس از جملات کامل می آید و گاه پس از  -
یس، )ه« خواهید کارت ماشین را ببینید...فكر کردم می»جملات ناقص : 

1392 :148.) 
 ( و93: )همان« "ایم مثل...چرخیم شدهرا داریم دور خود میچ"جهانشاه گفت: »

 و...(. 154، 152، 114، 61، 54) ر.ک. همان: 
ه کتاب، سرفصلی آورده شد 147های پیاپی: در صفحه به صورت نقطه چین -

 مشخصات نویسنده و حتی نشر کتابی که« زندگی یك معجزه است»به نام 
لب ود ذکر شده است؛ اما به جای مطاقرار است مطالبش در آنجا آورده ش

 شود.تنها نقطه چین و خطوط خالی مشاهده می
لند بینجا اها را هم از گفتم )      (: سیب زمینی»به صورت پرانتزهای خالی:  -

 (.200)همان: « کردی؟می

یر غ)به  »کند: نویسنده خود وجود پرانتزهای خالی و پر را حمل بر تشكیك اثر می
 (.196)همان: « پرانتزهای خالی و پر نیز علامت محلهای شك هستنداز حروف( 

اق ن اغرای در رمان هیس چنداچنین ترفند انسجام شكنانه بازیهای شكلی و چاپی:
ه از کذارد گهای چاپی فراتر نمیشده نیست و پا را از دایره محدودی از ساختار شكنی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:جمله می
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-29مان: )ر.ک. ههای افقی و گنجاندن بخشی از مطالب در آنها نقطه چین وجود - 
 (.170-176، 90-92و  42-43و  25

ی ر جاهایدحتی « دو نقطه»های نگارشی نظیر استفاده بسیار زیاد از برخی نشانه -
ی عروس رفتمانگار داشتم می»آید؛ مانند:که اصلا ًاین علامت، مناسب به نظر نمی

اشت دیشه آرزویم بود خواهری داشتم: سر بلند کردم سمت آسمان: برف خواهرم: هم
 (.5)همان: « هایش حسابی درشت شده بودگرفت دوباره: دانهپا می

وان وجود این علامت اگر چه در کل متن پراکنده است در سه فصلی که با عن -
م چش تری بهنامگذاری شده است به صورت افراط شده« حكایت سفر و شبانه یكم»

 (.249-266و 187-227، 5-18)ر. ک. همان: آید می
 تغییر شماره حروف نوشتاری: تقریباً چهار شماره حروف مختلف در اثر -

، 26-54توان به تغییر شماره حروف اصلی در صفحات:شود که از جمله میمشاهده می
ده نیز و ... اشاره کرد. و از قضا خود نویسن 165-162، 143-135، 103-95، 92-90

جملاتی که با »کند: تغییر شماره حروف را نشانگر تشكیك اثر معرفی می
و... چاپ شده، جملاتی است که محل شكند. چون مشخص نیست « لوتوس»حروف

غیر  اند تا ازو... چاپ شده« لوتوس»آن فعل و... گفتگوهای انجام شده با حروف
ن عدم انسجام دهایی که برای نشان داد؛ اما ترفن(196)همان: « تردیدها قابل تفكیك باشند

 خته،در رمان هیس استفاده شده است، بیشتر مفهومی و شامل روایتهای از هم گسی
 مفهومی جایی و... است که در بخش عواملگویی، جابههای فراداستانی، تناقضصحبت

ه شاهدن ماستامنجر به تشكیك اثر به آن پرداخته شده است. غیر از اینها بخشهایی بین د
تن ما در شود که محتوای آن با بخشهای دیگر کاملاً متفاوت است و عدم انسجام رمی

اده دسبت در پی دارد؛ نظیر بخشی که تهیه و تدوین و بازنویسی آن به مجید تابعه ن
آورده  در پایان رمان نیز بخشهایی با عنوان ضمیمه(. 135-146)ر. ک. همان: شده است 

از  طالبیاز روانشناسی و فلسفه و فیزیك گنجانده شده است؛ مشده که در آن مطالبی 
همان:  ر. ک.)توان مشاهده کرد گفتمان دیگر که در ظاهر هیچ ربطی با رمان در آن نمی

 (.    277-286و  274-272

 نبودن قاعده
 مانین راگر چه رمان هیس رمانی فاقد قاعده های ساختاری رمانهای معمول است در ا
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 ست وه به صورت اصطلاحی معمول در وادی پسامدرنیسم استفاده نشده انبودن قاعد
اره ن اشآدر آن اتفاق در فرایند نگارش به صورتی که در بخش مباحث نظری مقاله به 

 شد به کار گرفته نشده است. 

 نتيجه
سامدرن ای پتوان دریافت که دنیای داستانهمدرن میویژگیهای داستانهای پست با مطالعه

تیجه نگی، ی واحد و عقلانی به عنوان تنها دنیای موجود نیست. این تحول نویسنددنیا
ناری کبه  زییم. در این داستانها عقلانیتتحول نگرش به دنیایی است که ما در آن می

، بندد و تردیدشود و در نتیجه معنای دقیق و منطقی از متن رخت بر مینهاده می
وم شود. بر این اساس در ساختار و مفهآن میگرایی و عدم قطعیت جایگزین نسبی

 ردیدتگیرد که هر چه بیشتر بر این عدم قطعیت و داستانها دستكاریهایی صورت می
یم ابل تعمد، قبرانگیزی دلالت داشته باشد. این عوامل، که در این پژوهش از آنها یاد ش

كی از یه عنوان ب« هیس»مدرن است. در این پژوهش رمان به بسیاری از رمانهای پست
یسم را در ، که بسیاری از ویژگیهای منجر به تشكیك پسامدرن80 دهه رمانهای برگزیده

ر نوع دکه  خود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این اثر با تغییراتی
راوی  غییرتدید به وجود آورده یعنی به کارگیری چندین روایت موازی،  روایت و زاویه

و  یر دادهتغی روایت داستانی را دید و نبودن راوی مقتدر و قابل اعتماد، نحوه یهو زاو
 ی انواعرگیرخواننده را در معرض روایتی متفاوت و متنوع قرار داده است. وی با به کا

ی علی هابطهتوجهی به را، فرجامهای چندگانه و بیهاجاییها، تناقضات، عدم قطعیتجابه
بی نواع ادا، هاقانون احتمالات افزوده و با تداخل داستانها، شخصیت و معلولی بر افزایش

ممكن  نهایاثر، تداخل جها و سبكها و خیال و واقعیت با تأکید بر بعد هستی شناسانه
میت ی ظهور گذاشته است. نویسنده در این اثر با به هم ریختن محتورا به منصه

مه رن هبه تشكیك داستانهای پسامد داستانهای پیشامدرن و به کارگیری عوامل منجر
نیستی سامدرپای از تردید فرو برده است و از حداکثر امكانات نوشتار چیز را در هاله

شی از ه بخبرای شك بر انگیز کردن و عدم قطعیت اثر استفاده کرده است تا بدین وسیل
ر درا  ندنیای پسامدرن را به نمایش بگذارد. وی عقلانیت دنیای پسامدر عدم قطعیت

توان به دهد به طوری که هیچ معنای دقیقی از متن نمیاین اثر مورد تشكیك قرار می
 دست داد و حتی به دشواری می توان بر سر کلیات آن به تفاهم رسید. 
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 .1385نیلوفر، پسامدرن؛ تهران:
 انم وهای روایت در رمان آزاده خرمان پسامدرن چیست؟ )بررسی شیوه»پاینده، حسین؛  -

 48تا  11، ص 1386، 2: تابستان، شماره ادب پژوهي؛ «اش(نویسنده
ي پژوه متن؛ «ایرانی وجود شناسی پسامدرن در داستانی از یك نویسنده»پاینده، حسین؛  -

 29-42، 1389 ،44، س چهاردهم، ش ادبي
پیام  ؛ تدوین و ترجمه«به سوی مفهوم پسامدرنیزم»: ادبيات پسامدرنحسن، ایهاب؛  -

 .1387یزدانجو؛ تهران: مرکز،
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ود های وجبررسی و تحلیل رمان هیس با توجه به مؤلفه»خادمی کولایی، مهدی و دیگران؛  -
، 29بستان، ش ، تاپژوهش زبان و ادبيات فارسي فصلنامه؛ «پست مدرن شناسانه

 .201-226،ص 1392
، زاده محمد حسین کاظم ؛ ترجمهپست مدرنيسم و علوم اجتماعيروسنائو، پائولین مری؛  -

 .1380تهران: آتیه،
 .1380؛ تهران: فردوس،نقد ادبيشمیسا، سیروس؛  -
قد ن؛ «غفاری، سحر؛ پسامدرن تصنعی)نقد و بررسی شگردهای فراداستان در رمان بیوتن( -

 .73-90، 1389، 9بهار، ش  ،ادبي
 .1384 ابراهیم یونسی، تهران: نگاه، ؛ ترجمههاي رمانجنبهفورستر، ادوارد مورگان؛  -
 .1390تهران: ققنوس، ؛تجلي؟-وصف؟ -مائده؟ -هيس: کاتب، محمدرضا؛  -
پیام  جمهادبی پسامدرن؛ تدوین و تر : نظریهادبيات پسامدرنکانور، استیون و دیگران؛  -

 .1387نجو؛ تهران: مرکز،یزدا
 هران:تحسین پاینده؛  : رمان پست مدرنیستی؛ گزینش و ترجمهنظريه رمانلاج، دیوید؛  -

 .1386نیلوفر،
 هترجم : پسامدرنیسم و ادبیات؛ گزینش ومدرنيسم و پسامدرنيسم در رمانلوئیس، بری؛  -

 .1383حسین پاینده؛ تهران: روزنگار، 
و  : رمان پسامدرن: غنی شدن رمان مدرن؟؛ گزینشه رماننظريمتس، جسی و دیگران؛  -

 .1389حسین پاینده؛ تهران: نیلوفر، ترجمه
 هترجم و: ادبیات داستانی پسامدرن؛ تدوین ادبيات پسامدرنمك کافری، لری و دیگران؛  -

 .1387پیام یزدانجو؛ تهران: مرکز، 
 .1367؛ تهران: شفا، عناصر داستانمیرصادقی، جمال؛  -
 .1385؛ اهواز: رسش،در آمدي بر پست مدرنيسم در ادبياتنجومیان، امیرعلی؛  -
 .1392ی،قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی، تهران: ماه ؛ ترجمهپست مدرنيزموارد، گلن؛  -
 رجمهش و ت: مدرنیسم و پسامدرنیسم؛ گزینمدرنيسم و پسامدرنيسم در رمانوو، پاتریشیا؛  -

 .1383گار،حسین پاینده؛ تهران: روز
 .1390شهریار وقفی پور؛ تهران: چشمه، ؛ ترجمهفراداستانوو، پاتریشیا؛  -
حسین  ه؛ ترجم«طرح در رمان مدرن» مدرنيسم و پسا مدرنيسم در رمان:هانیول، آرتور،  -

 .  1383پاینده؛ تهران: روزگار،
- Hutcheon, Linda, The politics of postmodernism, London and New York: 

Routledge, 2002. 
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  در بوتة نقد پساساختارگرا« شوهرآهوخانم»
 

 دكتر فرامرزخجسته
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان
 دكتر جواد دهقانيان
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان
 *جعفرفسائي

 

 چكیده
نم اثر و خاتجزیه و تحلیل رمان شوهر آه در این مقاله براساس خوانش پساساختارگرایانه به

مایندة ند و علی محمد افغانی پرداخته شده است. و اینكه هریك از عناصر داستانی اصلی، نما
د رار دارسالار قکدام گفتمان حاکم در داستان هستند. این رمان بشدت تحت تأثیر گفتمان مردم

مسلط  لوژیاست و به همین دلیل ایدئوو زن آرمانی داستان، فاقد وجهة اجتماعی فعال و پوی
سرکوب  ی راتابد؛ بنابراین فرد خاطبر رمان، تجاوز و تخطی نیروهای نوگرا را مطلقا برنمی

سازد و کند و از وی شخصیتی لاابالی، افسونگر و در نهایت، عنصری ضد اجتماعی میمی
 دهد.تنزل می« ضد قهرمان»جایگاه وی را تا سطح کنشگر 

 وژی ورمان شوهرآهوخانم، داستان فارسی معاصر، علی محمدافغانی، ایدئولها: واژهكليد
 سالاری مردم

                                                 
 27/2/1395تاریخ پذیرش مقاله:         16/12/1394: تاریخ دریافت مقاله

 ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگانادانشجوی دکتر *
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 مقدمه و چارچوب نظري پژوهش .1
های پژوهشگران و ساختارگرایی و پساساختارگرایی از مهمترین مسائل و دغدغه

 انسانی در دو قرن اخیر بوده است. برای شناختهای مختلف علوماندیشمندان حوزه
بنیانهای فلسفی این جریانات فكری باید مقداری به عقب بازگشت؛ با ظهور فلسفه 

در رأس مباحث فلسفی غرب قرارگرفت.  1شناسیدکارت و تقابل سوبژه با ابژه، معرفت
صورت شیء گونه تصور می شد که واقعیت عینی بهدر سوبژکتیویسم دکارت این

انطباق تصویر ذهنی سوبژه با واقعیتها و  مستقل در مقابل سوبژه قراردارد و واقعیت،
الصّور و سازنده سوبژه به عنوان واهب (1804)مصادیق بیرونی است؛ اما با ظهور کانت

ای از مقولات و مفاهیم شد. کانت مدعی است مجموعهتصویر جهان بیرونی مطرح
ات ، رکن اصلی سازنده واقعیت بیرونی و مدرک2ذهنی مقدم بر تجربه در ذهن آدمی

های مختلف اوست. این رویكرد کانتی در فلسفه مدرن، پس از کانت در حوزه
انسانی در قرن بیستم در قالب های علومشناسی و دیگر شاخهزبانشناسی، نقدادبی، مردم

های ظهور نخستین جلوه. (12: ص1382،)زرشناسسط و گسترش یافت ب 3ساختارگرایی
به  توان یافت. سوسورآرای فردینان دوسوسور می اوایل قرن بیستم در این اندیشه را در

زمینه زبان اعتقاد داشت و بر این اساس، تمایز ساختی در پسوجود نظام بنیادی یا ژرف
ای میان لانگ و پارول یا زبان و گفتار مطرح کرد. تمرکز سوسور بیشتر بر لانگ دوگانه
: 31)کالر،« به لانگ است ترین وظیفه زبانشناس توجهبه اعتقاد سوسور عمده»است. 

کند و به مبدأ دستوری این لانگ چگونه عمل می»دنبال این بود که بداند. او به(1390ص
توان گفت می «لانگ». در توضیح بیشتر(70: ص1390)برتنس،« یا آن زبان توجهی نداشت

دستگاه زیرساختی انتزاعی و اجتماعی است که گفتار و نوشتار تجلی عینی و انضمامی 
آن دستگاه زیرساختی انتزاعی است. درواقع، لانگ مفاهیم و مقولات فطری، پیشینی و 

بود. ماقبل تجربی تعبیه شده در ذهن آدمی است که کانت در فلسفه خود مطرح کرده
براین مبنا ساختارگرایان در حوزه مطالعات ادبی معتقد بودند که تمام آثار ادبی در پس 

دنبال ساختی است. بنابراین بهه از نظام مشترک ژرفهای عینی خود، برخاستتجلی
کشف نوعی دستور بنیادی مشترک و عام و تفسیری قطعی و علمی از ساختارهای 
زیربنایی آثار ادبی بودند. از پایان دهه شصت قرن بیستم از درون ساختارگرایی اندیشه 

نوعی سیر متكامل  در واقع اندیشه مابعد ساختارگرایی»مابعدساختارگرایی متولدشد. 
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اعتقاد به (. 14: ص1382)امامی، « ها و گرایشهای مختلف آن بودساختگرایی در شاخه
قطعیت دریافتها و مطلق پنداشتن تفاسیر، ساختارگرایان را در قلمروی محدود شناخت، 

بست محتوم افتادند. ساخت؛ بنابراین آنها در فكر و اندیشه رهایی از این بنمتوقف می
های علمی در قرن نوزدهم و سراسر قرن بیستم، که موجب تزلزل قطعیت»یاز طرف

مطرح  4شكنیتردیدهای فلسفی نسبت به واقعیت شد، مهمترین مبنای نظریه ساخت
فلاسفه قرن بیستم و در رأس آنها نیچه از بطلان ارزشهای قطعیت (. 11)همان: ص « شد

ه عنوان بزرگترین عنصر ارزشگذار، یافته اجتماعی سخن گفت و با اعلان نفی خداوند ب
 انسانها را به درهم شكستن نظامهای ارزشی کلاسیك و خلق ارزشهای جدید ترغیب

انگاری مدرن فرانسوی، سوبژکتیویسم کانتی و یقینکرد. در اندیشه فوکو متفكر پست
آید. این فلسفه در رود و از مرگ سوبژه سخن به میان میساختاگرایانه از میان می

 خستین قدم در پی ویران ساختن و بر هم زدن نظم موجود است. ن

 خواههداست؛ مثلاً نظامی فلسفی یا سنت و یا فرهنگ و کسی می چیزی ساخته شده
فردی به  آن را آجر به آجر خراب کند تا بنیادهای آن را تحلیل و آن را مستحیل کند.

یها  وها معلوم دارد زاویهکند تا نگرد و چگونگی ساخت آن را مستحیل مینظامی می
هها جا کنهد از قیهد اقتهدار نظهام رهای پایه، کدام اسهت و چنانچهه آن را جابههسنگ

 .(38و  37: ص1386)ضیمران، خواهدشد 
اصل یا  خود چیزها همواره خود نیست مگر دریافتن شكلی دیگر.»مطابق این فلسفه،  

یی در شود. معنای نهامی ای همواره چیزی همچون پیوست آن به آن افزودهسرچشمه
ز افراتر  همواره ایم اماپنداریم به ژرفای معنا رسیدهشود. میمیپس تأویلهای بیشمار گم
بارت لان. در حوزه نقدادبی، رو(395: ص 1380)احمدی،« رویممعنا، فراتر از فراتر می

 ه، ودمعنا توسط خواننده آفری»کند تا بدین وسیلهاصطلاح مرگ مؤلف را مطرح می
ر نقش تأکید ب (.13: ص1388)نوریس، « قراردادها و قواعد پیشین از اعتبار ساقط شود

 ست.یی اخواننده و مشارکت او در تولید معنا از اصول اساسی رویكرد پساساختارگرا

ا عنای هر اثر ادبی آن نیست که نویسنده در لحظهه نگهارش اثهر در ذههن داشهته یهم
دکردن است که این معنها را دارد. محهدوارش فكرکردهنویسنده پس از پایان یافتن نگ

كهی از یمعنای هر اثر به آنچه شاعر/نویسنده احتمالاً در ذهن داشته اگرچهه همچنهان 
اهمیهت های ممكن در نقداست، این راهبهرد پاسهخهای بعهدی بهه اثهر را کهمراهبرد

 کالر،) دهدخ میلحظه خلق خود پاسهای گوید که اثر به دغدغهشمارد و تلویحاً میمی
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 . (90: ص1382
 (.34: ص1380)ایگلتون،« آن منشأ در نه است آن مقصد در متن وحدت»بنابراین 

ت او، دن نیراندن مؤلف و از اعتبار ساقط کرمنتقدان پساساختارگرا، پس از به حاشیه
نیز  ز متناسازند اما آنها در قطعیت معانی برخاسته تمرکز خود را بر متن معطوف می

 هرگزناب معنا است، تمایزی روابط محصول هاواژه معنای که آنجا کنند. ازتردید می

 در ل هرگزمدلو که است آن بر زبان در تمایزی ساختار این مبنای بر ژاک دریدا نیست.

ع دهد، ارجا خود به تنها که ندارد. وجود بسنده و کافی حضوری در خود برای و خود
 به ظامن آن درون و استشده نظامی حك در یا ایجیرهزن در مفهومی هر قاعده، طبق

ا معتقد بنابراین درید(. Derrida, 1996: 30)دهد می ارجاع دیگر مفاهیم به و دیگری
 هرگز دهد،می عنام هاواژه به که افتد و اساساً فرایندیاست که معنا همواره به تعویق می

 یابد.  نمی پایان

 اشون و یها بخشههایی از متهون را بهه اجهزای اولیههراهبرد دریدا این اسهت کهه مته
ینكهه پاشاند تا تناقضها و تضادهای درونی آنها را آشهكار سهازد. مهتن بهرای افرومی

گیههرد و کههار مههیاسههت؛ سرپوشهههایی را بهههتظاهرکنهد، معنههای پایههداری خلههق کههرده
ههم  از کوشد این سرپوشها و پنهانكاریها را هویهدا سهازد وشكنی در اصل میشالوده

-تهازکوشهد مراکهز ممبگسلد؛ زیرا متنها به کمك تمامی انواع ابزارههای بلاغهی، مهی
 (. 152: ص1390)برتنس،کند خلق -تقابلهای دوگانة تلویحی یا صریح

سهتیز اصولاً خوانش ساختارشكنانه درصدد نشاندادن این است که نیروههای ههم
ز درون آرایهش نامحهدودی ا متن، خود به ناگزیر قطعیت ظاهری و معنهای آن را بهه

دنبال  شكنی بهکند. ساختامكانات چندگانه، ناهمساز و نامتعین، پخش و پراکنده می
و  پایهان اسهتهای بهیکشی از شكافها، تناقضات و تسلسلبه نمایش گذاشتن و بهره

ل را ادعاهایی همچون حقیقت، عقل، ساختار، فرایند، محاکات و مواردی از ایهن قبیه
امهن ههای درازدانگهارهشكنی به عنوان موضعی تأویلی، پهیشسازد. ساختمیپایه بی

« ردگهذاآمیهغ را زیهر پها مهیگرایانه مربهوط بهه نوشهتار سهاده و بهیمحاکاتی و بیان
 (.  141: ص1388پور، )قاسمی

باید الزاماً بر شكنانه این است که میمسئله بسیار مهم در زمینه خوانش شالوده
توانیم متن را به سوی چیزی ما نمی»راین درون متن صورت پذیرد. اساس شواهد و ق

، (393: ص1380)احمدی،جز خود آن هدایت کنیم. هیچ چیز بیرون از متن وجود ندارد 
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 از طریق واشكافی دقیق نیروهای معنایی درگیر در خود»بنابراین چنین فرایندی باید 
تكیه و تأکید منتقد باید بر نشانگان  درواقع (.111:  ص1387)فتوحی،« شودمتن انجام می

درون متن باشد و او با کشف تناقضات و شكافهای متن، مناسبات درونی نوینی میان 
کند و هرگونه کشف معنایی منوط بر وجود اسناد و قرائن متقن درون نشانگان کشف

 رو خواهیم شد.متنی است؛ در غیر این صورت با نوعی آنارشیسم ادبی روبه

 شينه پژوهشپي 1-1
« غمنامهه زن ایرانهی»است که این داسهتان در غالب نقدهای دربارة این رمان اذعان شده

صهراحتاً بهه ایهن نكتهه  (141و 140: ص1382)و میرصهادقی  (167: ص1366)است. سپانلو 
انهد ( و ناظمی نیز درست بر همین مسهأله انگشهت نههاده1340نیا )اند. رجبکردهاشاره

و  (177، ص 1384) . در پژوهشهای متهأخر، عسهگری حسهنكلو(14تا  12ص: 1388)افغانی، 
انههد. سههراج سراج)دسهپ( در پژوهشهههای ارزشههمند خههود بههه ایهن مسههئله اشههاره کرده

 ادبیهات در بهار اولهین بهرای»درتوصیف شخصیت آهوخانم در این رمهان مهی گویهد: 

 خانهه اش تواندمی و کندمی آفرینی زن نقش یك که است رمان این در فارسی داستانی

 منفعهل نقشهی ادبیات زن در نقش رمان، این از قبل تا دهد. نجات شوهرش نبود در را

 اجتمهاعی و سیاسهت میهدان بهه زن سووشهون رمان در که است رمان این از پس بود؛

دسهتغیب دربهارة شخصهیت اصهلی ایهن داسهتان  (.39: ص 1388)سهراج،« شودمی کشیده
کند. خروشد و با چنگ و دندان از حق خود دفاع میی میآهو همچون شیرزن»گوید: می

شهتابد ای با سقوط کامل ندارد به نجات او میای که شوهرش فاصلهاو درست در لحظه
این منتقدان، مطابق و موازی  (.103: ص1383)دستغیب،« رهاندو وی را از اعماق تباهی می

ههیچ عنهوان بهه مواضهع بهه« نزن منفعهل داسهتا»با ایدئولوژی متن، ضمن طرفداری از 
مردسالارانه متن و داوریهای جهتدار نویسنده درباره زن دیگر داستان و کیفیت و دلایهل 

، اذههان ایهن منتقهدان را «ایدئولوژی متن»ای ندارند. درواقع، به حاشیه راندن وی اشاره
یرانهی اسهت. دربهارة جایگهاه زن در جامعهه اتسخیر کرده و به آن جههت داده مقتدرانه

نوشته الیزساناساریان یادکرد. از « جنبش حقوق زنان در ایران»توان از کتاب ارزشمند می
صورت اخص به مطالعه جایگاه زن در متون ادبی و خوانش فمنیسهتی میان آثاری که به

و « فتانهه زن آرمهانی، زن»زاده بها عنهوان حسهینتوان به کتاب آذین اند، میآثار پرداخته
نوشته محمود حسن آبادی اشهاره کهرد « مكتب اصالت زن در نقد ادبی» همچنین کتاب
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که پس از بررسی نظریه های فمنیستی، آثار داستانی منیرو روانهی پهور رادر پرتهوی آن 
نظریه مهورد بررسهی قهرار داده اسهت. پژوهشههای متعهددی نیهز بهر اسهاس رویكهرد 

بازخوانی »هایی با عنواندر مقاله( 1389/1390)است. دهقانیان پساساختارگرایی انجام شده
نگهاهی تهازه بهه »و « شهكنیداستان شیر وگهاو کلیلهه و دمنهه براسهاس نظریهه سهاخت

ای از ایهن ، خوانش متفهاوت و تهازه«شكنیداستانهای کیكاووس براساس نظریه ساخت
نقهد و بررسهی داسهتان »در مقالهه (1392) رضایی دشت ارژنهه است.روایتهای ارائه کرده

خسهرو و زدایی از شخصیت کیبه تقدس« شكنیسیاوش براساس رویكرد ساختفرود 
اهمیهت و ارزش خهوانش آثهارادبی در است. دگرگون ساختنِ روایت فردوسی پرداخته

ای بهه روی مخاطهب شكنی ازین روست که افقههای معنهایی تهازهپرتوی نظریه ساخت
 آورد.ودمیای برای درک بهتر متون به وجگشاید و امكانات تازهمی

 بررسي مسئله تحقيق 1-2
رمان شوهرآهوخانم به زعم بسیاری از منتقدان یكی از موفقترین آثار ادبیات داستانی 

محمد علی فارسی ومعاصر است.آقای سیروس پرهام این رمان را بزرگترین رمان زبان
علامی عنوان . است(971: ص1340)پرهام،داند نویس ایرانی میافغانی را تواناترین داستان

و اسلامی ندوشن از آن  ( 286: ص2535)استعلامی، دهد را به این رمان می« رمان قرن»
)افغانی، کند که انتشار آن مایه دلگرمی و امیدواری است فارسی یاد میشاهكار زبان

این داستان در برهه حساسی از حیات اجتماعی و سیاسی ایران و مقارن با (. 10: ص1388
ای که ادبیات رسالت خلق شده است؛ دوره 32مرداد سال28از کودتای سالهای پس 

 تمثیلی، به داستانهای»ای نهاده بود و اجتماعی و جنبه اصلاحی خود را به گوشه

رغبت نشان ( 276: ص1380)میرعابدینی،« رمانتیك هایو پوچگرایی لذتجویانه ای،اسطوره 
« تهران مخوف»با 1300اجتماعی از سال داد. پرداختن به مسائل زنان در رمانهای می

مشفق کاظمی کلیدخورده بود و با نویسندگان مطرحی چون عباس خلیلی، محمد 
مسعود و ربیع انصاری دنبال شده بود. موضوع اصلی و کانونی رمان شوهرآهوخانم نیز 

در حال  ایدر امتداد رمانهای اجتماعی این عصر، جایگاه زن و احوالات او در جامعه
بار است که خواری و نخستین»ذار از سنت به سمت تجدد است و به زعم برخی گ

افغانی »: نویسدکامشاد می(. 12: ص1388)افغانی، « گرددایرانی مطرح میحقوقی زنبی
 و قوانین ستمگری از شوهر هوس و هوا برابر در زن ایرانی بردگی از برای اولین بار
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 آنها پرده بیشتر هرچه فرمانبردارکردن و سلیمت برای زنان بر مردان رسوم تحمیلی

خود نویسنده نیز معتقداست که نخستین کسی  (.195: ص1384)کامشاد،« استبرداشت
است است که به پشتیبانی از زنان، سعی بر بازگرداندن هویت از دست رفته آنها داشته

تقدان، این سؤالات حال فارغ از اظهارات نویسنده و داوریهای من (.14: ص 1388)افغانی، 
است در راستای احیای هویت زن ایرانی گام آید که آیا این رمان واقعاً توانستهپیش می
سازد یا خیر. آیا ایدئولوژی  متزلزل راوی  بودنضمیمه و فرودستی منطق بردارد و

کننده خود، بسیاری از جوانب فرهنگ از جمله مردسالار، که با قدمت و قدرت خیره
است یا اینكه در کند براین متن نیز سایه افكندهمتون داستانی را کنترل می ادبیات و

 سابقه، جای خود را به زنسالاری داده و در برابر آن فروتنانه کرنش کردهچرخشی بی
وحشیگری »رسد که نویسنده طبق ادعای خود نظر میطور بهاست؟ در نگاه نخست این

است که قرنها بر سر زن ایرانی آمده و وی را ساختهرا برملا  «ایتوزانهو ماجرای کین
است؛ اما این صرفاً ظاهر و در جهان داستان به منزلت واقعی خویش نزدیك کرده

سازد. در ی دیگری را آشكار میهاساخت داستان واقعیتروساخت داستان است و ژرف
عاهای نویسنده، شود و فارغ از ادشكنانه این بنای ایدئولوژی ویران میخوانشی ساخت

گردد. که از سیطرة های ایدئولوژی نخست بنا میمعنای دیگری از متن بر خرابه
ندارد،  مؤلف را باید اختراعی که دیگر سود»است. دریدا معتقداست نویسنده رها شده

گوید چیزی خارج از انگاشت و متن را آغاز خواندن دانست. او همچون سوسور می
شود و شكنی میخوانیم در جریان خواندن، شالودهکه می متن وجودندارد. هر متن

کردن معنا به شود. فراشد دنبالمحوری و متافیزیكی حضور آن شكسته میساحت کلام
شود که هیچ وجه، حضور معنا نیست و در جریان خواندن، معناهای بیشمار آفریده می

گاه اصلی ین رویكرد تكیهدر ا (.387: ص1380)احمدی،در خود، انكار معنای نهایی است 
باید خود متن باشد. بنابراین نگارندگان با توجه به ویژگیهایی که در متن حضور دارد، 

اند که این داستان بشدت تحت سیطره گفتمان مردسالار قراردارد. در این نشان داده
رمان، دو شخصیت اصلی زن که نمایندة تفكر دوآلیسمِ کلاسیك خیر و شر هستند، در 

ست تسلیم و اند؛ زن آرمانی،موجودیبازتولید شده« لكاته»و « زن آرمانی» ٔ  لب کلیشهقا
تابع امیال عناصر مردانه؛حمایت از این سوژه منفعل با رنگ و لعابی فمنیستی صورت 

 است که سعی نگارندگان این مقاله معطوف به برملا ساختن این مكانیسم بودهپذیرفته
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ت برعكس زن آرمانی، کنشگری پویا و در خلاف جهت است. از طرفی زن فتانه درس
بایست امیال گفتمان مردمحور است. به منظور دستیابی به معنای موردنظر ابتدا می

 زوایای مختلف کاراکترهای اصلی داستان و نحوه کنشگری آنها روشن گرد:

 سيدميران نماينده گفتمان مردسالار .2
طی  ست کهبی نماینده تمام و کمال گفتمانی اسرادر داستان شوهرآهوخانم، سیدمیران

نگ فره های مختلفسالیان دراز سیطره خود را در سطح جامعه تثبیت کرده و در عرصه
را ن و چچواست. این مرد در ساختار خانواده، خود را زعیم و قدرت بیریشه دوانده

واده خان وظیفه پدر طبق نظریه ارسطو این است که در رأس»داند و معتقداست: می
« ندکقرارگیرد و این اجتماع کوچك را در راه خیر و صلاح، حق و حقیقت راهبری 

 آید،می در این اجتماع کوچك، که مرد رئیس و والی آن به شمار (.67: ص1388)افغانی، 
ه بدمیران ن سیوظیفه زن نیزصرفاً پرداختن به کارهای روزمره منزل است. نویسنده از زبا

ی برای یك زن چه وظیفه و تكلیف»کند: ایف خانگی اشاره میاهمیت و تقدس وظ
شت که به ایهایش باشد؟ مگر نشنیدهکردن بچهمهمتر و مقدستر از اینكه مشغول بزرگ

ل شخصیت مرد این داستان با مواضع غیرقاب (؟469)همان:ص« زیر پای مادران است
م توان ا تمازنان نیست و بانعطاف خود به هیچ عنوان در پی دادن آزادیهای حداقلی به 

 دران سیدمیر»آورد: از حضور و مشارکت آنها در محیط اجتماع جلوگیری به عمل می
و حتی  (199ص )همان:« آمد زنها از اتاقها بیرون آیندساعاتی که مهمانی داشت، بدش می

ا عیب راش به مدرسه برود و برای زن جماعت سواد آمد دختر یازده سالهزورش می»
چ عنوان زن مقبول و مورد نظر سیدمیران زنی است که به هی(. 298)همان: ص« دانستمی

د گار باشساز والنفس مطیع و به همان اندازه سلیم ایخواستار آزادی نباشد و مانند برّه
 (.163)همان: ص 

رغم تمام موانع رغم تمامی ویژگیهای برآمده از جامعه مردمحور و علیدر داستان به
وجود آورده، نویسنده سعی یتهایی که این مردمستبد برای زنان داستان بهو محدود

است تاحد ممكن شخصیت و وجهه او را مثبت و مقبول ترسیم کند و او را کرده
ای از تقدس و الوهیت بپیچاند، مطابق داستان، انتساب این مرد به خاندان درمیان هاله

ای به اعتبارِ اهمیت و تقدس نان، پیشه نبوت به دلیل سیدّ بودن اوست و شغل او نیز
آید. نویسنده حتی در توصیف دکان نانوایی سیدمیران نیز سعی بر شمار میمقدس به
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در کمرکش خیابان، »نانوایی او گوید:کردن آن با مضمونهای اسلامی دارد و مینزدیك
: 1388فغانی، )ا« کرد قرارداشتزیر کوچه کوتاهی که به مسجد جامع شهبازخان سرباز می

پیچید. چندین بار زیارت مرقد امام هشتم و صدای اذان و مناجات در آنجا می (18ص 
نمای کوچك و مهرنمازی که همیشه در جیب است. قبلهدر کارنامه سیدمیران ثبت

کند. از نیز بر بُعد الهی و تقدس این مرد حكایت می (155)همان: ص اش بود جلیقه
خورد ن درست در ماه مقدس رمضان و هنگام اذان ظهرکلید میطرفی حادثه مهم داستا

پردازی و تمام این تا تأکید نویسنده بر فضای قدسی و الهی کامل شود. این شخصیت
رود که انحراف ای هوشمندانه طراحی شده است و به پیش میتأکیدها به گونه

ای موازی با کند. شخصیتهتر جلوهسیدمیران از جاده حق توسط یك زن، برجسته
سیدمیران در داستانهای کلاسیك مانند داستان شیخ صنعان نیز غالباً از نظر وجهه 

-56: ص 1383)عطار، اجتماعی، موردقبول و از نظر سنی نیز از عنصر زن بزرگتر هستند 

صورت ضمنی بر قدرت فتانگی و فریبندگی عنصر زن در منحرف این مسئله به (.64
دارد. سیدمیران قبل از آشنایی باهمازندی به صاحبنام اشاره ساختن مردانِ برجسته و

رود که رفته رفته میای پیشهای شرعی کاملاً پایبند است اما داستان به گونهدقیقه
شود الصلواه و محتكر تبدیل میشود؛ به انسانی شرابخواره، تارکهستی او زیر و رو می

کند. نویسنده تمامی این پیشامدهای و از جایگاه و منزلت اجتماعی خود سقوط می
 زند.ای به وجود هما در زندگی سیدمیران پیوندمیناخوشایند و ناگوار را به گونه

توان به وجه دیگری با نگاهی ژرف به داستان و به استناد برخی شواهد و قرائن، می
با دیدن  برد. سیدمیراناز شخصیت سیدمیران و به تبع آن به معنای دیگری از داستان پی

آید. او در ابتدا با سوء پناه و تنها و یگانه در زیبایی درصدد تسخیر او برمیزن بی
دهد و از همان ابتدا با پناه را فریب میاستفاده از جایگاه و شأن اجتماعی خود، زن بی

تا روزی که زیر » کند اطمینان وی را به خود جلب سازد:ترفند و حیله، سعی می
و به او قول ( 161: ص 1388)افغانی، « ر هستی جای دخترم را داریحمایت این حقی

دهد که فرزندانش را از چنگ شوهر ستمگر درآورد و به آغوش او بازگرداند؛ اما در می
پروراند. او پس از دیدن زن جوان هنگام نمازگزاردن دچار سر خیالات دیگری می

خستین دیدارهایش با زن شود و زمانی که خاطره نوسوسه و تنشهای درونی می
گیسوی نرم و خرمایی رنگ، »گوید: کند با خود میزیباروی را در ذهن خود مرور می
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 «کردگردن صاف و بلند و بناگوش نقره فامش چون رازی از پرده برون افتاده غوغا می
گیرد؛ . درواقع هما به صورت کاملاً ناخواسته در نقش ابژه جنسی قرار می(32)همان: ص

شود. در پایان رود که او خطاکار و مقصر اصلی معرفی میای پیش میداستان به گونه اما
نیز بعد از چندین سال استفاده ابزاری سیدمیران از هما در جهت ارضای امیال نفسانی، 

کند و سید طلبكارانه و با های سیدمیران فرار میرحم با پولهما همانند راهزنی بی
 (.811)همان: ص گردد انواده خود بازمیآرامش وجدان به آغوش خ

 زنان در چارچوب بستة دوقطبي .3
 درن ع زنادر این رمان در دو قطب آرمانی و لكاتگی در نوسان است. در واق «زن»عنصر

های جوهری مثبت )همسرخانگی( و منفی)لكاته( محصور بسته دوگانگی چارچوب
های ه ویژگیاهی بگاه لكاته قراردارد. نگاند. آهو در جایگاه زن آرمانی و هما در جایشده

شخصیت این دو، رویكرد نویسنده نسبت به این مرزبندیها را به وضوح روشن 
 سازد:می

 آهوخانم به مثابة زن آرماني 3-1
طور مستقیم و هم در خلال آهوخانم زن آرمانی این داستان است. نویسنده هم به

کند؛ او در شانزده سالگی به عقد سیدمیران گفتگوها، ویژگیها و سلوک او را ترسیم می
اندازند و می راه دکان نانوایی . آنها با کمك و همكاری،(69:  ص1388افغانی،)آید درمی

، «وستا»یابند. ازین نقطه به بعد آهوخانم، به پس از مدتی به زندگی بسامانی دست می
که از  (70)همان: ص شود های یونان تشبیه میالهه و مظهر کانون خانوادگی در افسانه

رود. به باور سیمون فراتر نمی «زن خانه»ای و قالبی مشخص های کلیشههمان نقش
دوبوآر، این طبیعت نیست که محدودیت نقش های زنان را موجب شده است بلكه این 

ها و قوانین بوده است که ممكن نقش ها زاییده مجموعه ای از پیش داوری ها، سنت
. در (115: ص 1372)آندره،و بیش در پیدایش آنها شریك و سهیم باشند است زنان کم 

اگر آهو گاهی به علت »است. این داستان ذکر نام آهوخانم با کار در منزل پیوند خورده
گذاشت، اوقات مرد تلخ توجهی و یا از روی عمد، دستوری را مهمل میکار زیاد، بی

طور عادت کشی بود. به زحمت همانن زحمتز». او (221: ص 1388)افغانی، « گردیدمی
. آهوخانم بنابر قانونی نانوشته اما قاطع، (79)همان: ص« کرده بود که مرغ به پاپیشك زدن!
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های نامرئی منزل سیدمیران محبوس است و امكان حضور و فعالیت در در پشت میله
)همان: « آیدن میبار از خانه بیروآهو سال و ماهی یك»اجتماع برای او فراهم نیست. 

؛ با این حال راوی معتقداست که آهو وظایف خانگی خود را با علاقه و (283ص
. در همین راستا زمانی که سیدمیران بدون (218)همان: صدهد رضایت کامل انجام می

 گوید: آورد، آهو میاجازه آهو، هما را به عقد خود در می
 مهری باشهم؟ پهانزده سهال آزگهاربودم که مستوجب این بیآخر چه خطایی کرده

اش زحمت نكشیدم؟یك دختر حب نبات و سهه پسهر بهرایش مثل یك روز در خانه
نههاده  اطاعتی نموده بودم؟ کهدام قهانونش را زیهر پهانیاوردم؟ چه رفتار سبكی یا بی

 . (330)همان: صبودم؟ 
آهو »ید:آشمار میمطیع بودن در برابر اوامر سیدمیران از ویژگیهای اصلی آهو به

مان: )ه« شدزددانست. در خانه یا حتی بیرون، بالای حرفش حرفی نمیاخلاق او را می

و  بخت. با این تفاسیری که ذکرشد، نویسنده آهو را از هر حیث زن بسیار خوش(59ص
نه گوداند و معیارهای خوشبختی که آهو واجد تمامی آنهاست بدینسعادتمند می

 کند:برجسته می
 توقهع، خوشهبختیو کامروا، کودکانی سالم. مگر برای زن ساده و کهمشوهری خوب 

ون چمعنای دیگری هم دارد؟ زیر پایش قالیهای کاشی و کرمانی که نقش دلپذیرشان 
آویخت. بالای سرش سقفی از آن خود، که آسهایش چمنی پرگل و ریحان در دل می
. او رسهیدپیازشهان نمهیکرد. دیگران نانشهان بهه دور شوهر و فرزندانش را تأمین می

)همهان: مانهدنخورده باقی میهای پنیرش در صندوقخانه دستخیكهای روغن و کوزه
 .(79-78ص

بنابراین نهایت خوشبختی یك زن و غایت قصوای آمال او، تأمین امكانات مادی  
است. درواقع، حق آزادی اجتماعی و مشارکت مدنی برای زن از اولیه برای زندگی

ای خوشبختی حذف شده و نویسنده تنها یك آرزوی برآورده نشده برای فریت معیاره
واکنش این  .(80: ص 1388)افغانی،آهو متصوراست و آن زیارت مرقد امام رضا)ع( است 

ای بودن زن هنگام آگاهی از ازدواج ناگهانی سیدمیران، نشان ازنهایت برکناری و حاشیه
خیلی خب »گوید: طاب به سیدمیران مینقش وی در ساختارخانواده دارد. آهوخانم خ

خدا توفیقت دهد! بالاخره کار خودت را کردی... آهو مثل افراد مالیخولیالی در تنهایی 
. درواقع جرأت و (266-259)همان: ص « کشتزد: خودم را خواهممی با خود حرف
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عنوان شخصیت موردپسند جسارت آشكار ساختن اعتراض به مرد در آهوخانم به
چنین در وجود آهوخانم، عنصر غیرت زنانه در است. همده، کاملاً عقیم ماندهنویسن

برای رهایی از دست هما به سیدمیران پیشنهاد  ازین روی برابر همسر حضور ندارد.
)همان: « آید اگر به قم رفتی زنك جوانی را هم برای خودت صیغه کنیبدم نمی»کند: می

ها مطرح مفاهیمی است که توسط فمنیست یكی از« خشونت جنسی» .(633و  632ص
 :شده و در تعریف آن آمده است که

 هرنوع عمل فیزیكی، بصری، یا جنسی چه در مورد دختر و چه در مهورد زن کهه بهه
ز دسهت اعنوان تهدید، تهاجم، یاتوهین تلقی شود و نتیجه آن، آزار دیدن، تحقیهر یها 

 )مشیرزاده،« خشونت جنسی است دادن کنترل زن بر تنظیم روابط شخصی خود باشد،
  (.146: ص 1383

یتی آهوخانم در برابر خشونتهای جنسی و بدرفتاریهای سیدمیران در هیأت شخص
ار، و در برابر تنبیهات مرگب( 325: ص 1388)افغانی، شود گر میمازوخیستی جلوه

 دهد: گونه نشان میواکنشهایی این
 وود فراموشش گشت. آهو درمیان نفرت کمی اخم کرد ولی ز-سیدمیران-دیدن او از

دویهد روی شك مهیخشم سوزان خود از او خوشش آمد. اگر کسی در اتاق نبود بی
ك گرم خود زد. آنها را از اشافتاد بر بازوی ورزیده و پر پشم او بوسه میزانویش می

  (.327)همان: صخواست اش پوزش میکرد و از گناه نكردهتر می
بار به تلاش مذبوحانه خود برای جلب یگر به صورت رقتآهوخانم در جای د

تو را به شمایل جدت پیغمبر بیشتر ازین »دهد: گونه ادامه میپیشه بدینتوجه مرد ستم
با این تفاسیری که بیان  (.437)همان: ص« با من سرسنگین نباش. زانو و کفشش را بوسید!

دورتی ندارم. اگر در دنیا یك مرد از شوهرم کوچكترین ک»گوید: شد، آهو در نهایت می
است باز غیر او کسی نیست. مرد خدای کوچك زن است؛ هر چه بكند ایرادی نیست. 

. پرواضح است که تمامی کنشهای (515)همان: ص« ابراهیم نبی هم بر سر هاجر زن آورد
رود. درهمین راستا آهوخانم در راستای رضایت و میل گفتمان مردسالارپیش می

های سیدمیران به بردباری و عملی شبه رحمیفعالانه آهو نیز دربرابر بیسكوت من
اش با لبخند همیشگی» گیرد:شود و بدین گونه مورد ستایش قرارمیعرفانی تعبیر می

بود. سكوت الدنیا آمیخته گشتهنقشی از بردباری و بخشایش مقدسین یا زنان تارک
)همان: « داربوداست، معنیارالهی دست یافتهاش همچون کسی که بر یكی از اسررازدارانه
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رود و بسامد آنها بسیار زیاد است، کار میصفات دیگری که برای آهوخانم به. (505ص
زن »؛ (188)همان: ص« کدبانو»؛ (60)همان: ص« خو و سلیمزن نرم»عبارت است از: 

« زودباور زن ساده و»؛ (180)همان: ص (218)همان: ص« دار و عاشق وظایف خودخانه
  (.619)همان: ص« زن بردبار»؛ (266)همان: ص

ی انهاصورت کاملاً مشخص، واجد آرمبنابر آنچه گفته شد، زن آرمانی داستان به
یت حما مجری تمام و کمال خواستها و منویات آن است و گفتمان مردسالار و درواقع

یابتی نیلی ری در شمامعنای پشتیبانی از فرهنگ مردسالااز این زن به صورت تلویحی به
 است.

 هما زندي به مثابه لکاته 3-2
اگر  زن دیگر داستان، هما زندی است که درست درنقطه مقابل آهوخانم قراردارد.

د. کررضتوان نماد تجدد و پویایی فآهوخانم نماد سنت و ایستایی است، هما را می
 ا درو مردی او ر است. زنزندگی این زن از کودکی با دشواری و مشقت عجین بوده

ص یم رقها خریده و از بچگی به او تعلسن چهارسالگی به قیمت صدمن گندم از کولی
به همراه -سالگی12رغم میل خود و به ناچار در هما به(. 113: ص 1388)افغانی، اند داده

و بعد ابار و زندگی مشقت( 40)همان: صشود به خانه شوهر فرستاده می-دایه و عروسك
اگر کسی »گوید:انجامد. او خود در بیان علت طلاق میچهارسال به متارکه می از مدت

لش خواند یا دگذشت و برای خودش آواز میدرسكوت نیمه شب از زیرپنجره ما می
ار واب بیدخکشید، این مرد باخشونت سهمگینی مرا از خود نعره میبود و بیدردگرفته

 وکتك  نم کیست؟ او با مشت و لگد به بادکرد: هان یكی از عشاق تست! بگو ببیمی
ا آن زد تیموقتی سر بچه سومم، چهارماهه بودم لگد به پهلویم ... گرفتبازخواستم می

یت واقع قدر موردآزار و اذهما در زندگی مشترک، آن(. 38و  37)همان: ص  «را بیندازم
 جدا شدن ازو پس از ( 39)همان: صگیرد شود که بارها تصمیم به خودکشی میمی

 این(. 94: ص)همانشود ای از دیدن فرزندان خود محروم میرحمانهطرز بیهمسر نیز به
ه ببار این زن در خانه همسراست. قسمت دوم حیات هما نمایی از زندگی فلاکت

ای فریب خان مطرب مربوط است. وی توسط رانندهدوران زندگی در خانه حسین
ست دهكاراشود و در برابر مبلغی که به او بشانده میخان کخورد و به خانه حسینمی

 (.104تا  96)همان: صد شوبه ناچار در آنجا به خدمت مشغول می
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یط ای محزندگی تلخ و مشقت بار و برای رهایی از آزار و اذیتههما پس از تجربه 
دی فر هتر ازگردد و دراین میان چه کسی بدنبال پشتیبان و سرپناهی مطمئن میخارج به

به  . همابرد و معتمد محل و بلكه شهر استکه نسب از پیغمبرخدا و اولاد ایشان می
اریم یدا به نگرم که خازین ساعت به بعد من به شما مانند کسی می»گوید: سیدمیران می

را  دفاعن بیهای این چهارماه سیاه، شرف یك زاست. او که در باریكترین لحظهفرستاده
ز اسیدمیران پس (. 95)همان: ص« استآسیب نگه داشتهنگ، بیمثل شیشه در بغل س

د یك ا قیبد که در منزل او سكنی گزیند و هما کنشنیدن سخنان هما به او پیشنهاد می
را های مهپذیرم: به همین زودی بچفقط به یك شرط می»پذیرد: شرط پیشنهاد او رامی

یوه بهما به عنوان یك  (.143ص)همان: « به من برسانی و دستم را به کاری بندکنی
تر مه مهمرحم و از های خشن و بیهای جامعهسرپناه برای در امان ماندن از تهمتبی

اج ازدو های درونی بسیار به سیدمیران پیشنهادبرای سعادت کودکانش، پس از کشمكش
ارد وو به این ترتیب به زندگی مشترک سیدمیران و آهوخانم  (169)همان: صدهد می

 شود.یم

 سير چرخش شخصيت هما 3-3
در ابتدای داستان هما زنی پاکدامن و مقید است و چنانكه ذکرشد، فشارهای جامعه 

است. پاکدامنی این زن دراولین منحط، او را در منجلابی از فقر و فلاکت فرو برده
آنجا در نبش دکان زنی چادرسفید آمده و »برخورد با سیدمیران کاملاً مشهوداست: 

او روی خود را بازنكرد. پول را هم . ایستاده بود که صورتش در زیر چادر پنهان بود
: 1388)افغانی، « برای اینكه چشم نامحرم بدستش نخورد با گوشه چادر روی سكوگزارد

چنین لباسهای کهنة هما به اذعان نویسنده گواهی بر پاکدامنی اوست . هم(27تا  25ص
آید تا پناه حتی با بچه صاحبخانه از منزل بیرون مییزن زیبارو و ب(. 28)همان: ص

های آلوده وسیله از هجوم نگاهست تا بدینایوانمودکند که صاحب شوهر و خانواده
برد؛ سر میاطرافیان درامان باشد. این زن ستمدیده با اینكه در محله و خانه بدنامها به

)همان: « امنوز آلت بازی کسی نشدهمن ه»گوید: ساحت او آلوده گناه نیست، خود او می

با وجود این  (؛33)همان: صداند نویسنده حتی او را با مریم مقدس برابر می (.93ص
رود تا اینكه مصداقی صریح برای سمت قطب منفی پیش میمرور بهشخصیت او به

 و فریبكاری همة با دهدمی نشان خود از را فّتانه چهره زن»د و شومی« لكاته»
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حال باید دید راز این چرخش در کجا نهفته  (.208: ص1383زاده، )حسین« ازیهایشهوسب
 است؟

است، هما برخلاف آهوخانم، که با معیارها و خواستهای نظام مردسالار تنظیم شده
هما روحش »زنی است در جستجوی آزادی و کسب هویت مستقل از عنصرمردانه:

ریا تا زیر ها را بیاو آستین. »(103: ص1388)افغانی،  «بیمناک و در جستجوی آزادی بود
خواست به کشید. با این عمل میبغل بالازده و لب حوض بازوهایش را آب می

. اظهارنظر آهوخانم در (368)همان: ص« سیدمیران بفهماند که در خانه طالب آزادی است
تاقانه به همین صحنه بسیار جالب و گواه این است که تابوهای تعریف شده، که آهو مش

گوید: است. آهو به سیدمیران میتن داده بود، چگونه آماج حملات هما قرارگرفته آن
کردم تو دنیا را روی سرم را می-بالازدن آستین درحیاط-اگر من بودم که این کار»

(. 368)همان: ص« دادی یك لحظه روی زمین زنده بمانم؟کردی؟ اجازه میخراب نمی

ه توسط جامعه مردمحور ترسیم شده، تهدیدی است جدی تخطی از خطوط قرمزی ک
کارانه و با تمام قوا در پی پاسداری صورت محافظهبرای نظم موجود که این گفتمان به

خواهی ارکان اجتماع را از هم آیا می»است. سخن سیدمیران خطاب به هما که: از آن
هما با ورود خود به ، کلید فهم علت تحول شخصیت هما است. (101)همان: ص« بپاشی

ای مخوف و قدرتمند، ارکان بنای ارزشهای گفتمان مردسالار را صحنه، همانند زلزله
آورد، بنابراین ناملایمتها و داوریهای جهتداری که در حق او بشدت به لرزه در می

کند. این زن هم خواهان تغییر و شود از این دید کاملاً طبیعی جلوه میاعمال می
و هم درپی مشارکت اجتماعی -نوعی تجددطلبی سطحی-چگونگی پوشش بازنگری در

دهی بروم اجازه می»گوید: فعال درکنار عنصر مرداست.ا زین روی به سیدمیران می
حالا همینت »دهد: و سیدمیران مستبدانه پاسخ می( 420)همان: ص «خیاطی یادبگیرم؟

درخواستهایی ازین  )همان(. «مانده بود بروی خیاطی یادبگیری؟ برخیز شامت را بكش!
نوع بیش از اینكه نامشروع و ناحق باشد، غریب است و جنبه تازگی دارد. درخواست 

نیز درخواستهایی ( 499)همان: صو تقاضای رفتن به سینما  (410)همان: صساعت مچی 
ها و نظم ایجادشده توسط عناصرمردانه و در مقابل، محرک است در تقابل با ارزش

کنیم زن باید بیخ درمحیطی که ما زندگی می»ی ازجانب سیدمیران است: چنین پاسخ
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خانه بماند. من هیچ کاری غیراز همان در خانه ماندن و به تربیت کودکان رسیدن برای 
 (101: ص1388)افغانی، « خواهی ارکان اجتماع را از هم بپاشی؟تو به چشم ندیدم. آیا می

از  مرور در غبار شومید شخصیت هما بهشونكته بسیار مهم دیگر که باعث می
ر شروعتتر و نامگری فرو رود و لحظه به لحظه، کنشهای او اهریمنیفتانگی و عشوه

یری ناپذفنماید، اصرار او بر مواضع خود و مقاومت نشاندادن در برابر انعطا جلوه
شمار هخط قرمزها ب ترینتخطی به آشكارترین و مسلمعنصرمردانه است که تلویحاً 

 م و بهخربری، دستم چلاق نیست؛ خودم بلیت میوقتی تومرا به سینما نمی»رود: می
 (.499)همان: ص« رومتماشا می

نوعی غیرت زنانه نیز مشاهده  -برخلاف آهو -ساخت شخصیت همادر ژرف
جای اینكه در داستان مورد تحسین قراربگیرد، حرکاتی نابهنجار و شود که بهمی

درکردن آهوخانم مظلوم و وفادار قلمداد می شود. هما به هت از میدان بهاهریمنی درج
خواهم که عشق تو، قلب تو، جسم ام میمن با تمام رگ و ریشه» گوید:سیدمیران می

و درجایی دیگرراوی ( 382)همان: ص« تو، جان تو فقط و فقط از آن خودم باشد...
لایق به هیچ قیمت حاضرنبود حتی به هما در کار عشق همچون یك فرماندار»گوید: می

)همان: « اندازه یك جای پا از خطه پهناوری که زیر نگینش درآمده به دشمن واگذارد

تواند . نفس جدال دو زن برای تصرف یك مرد از دید گفتمان مردسالار می(658ص
هما در داستان  ةآید که چرا غیرت خجستخوشایند باشد. حال این سؤال پیش می

عنوان امتیازی مثبت اند بكاهد و بهاست ازمیزان گناهانی که به پای او نوشتهتهنتوانس
درجهت ترقی و محبوبیت شخصیت وی قلمداد شود. پاسخ این پرسش را باید درجایی 

مرز او احتمال بروز مانع و ایجاد کند برای آزادیهای بییافت که مرد احساس می
آمدن آزادی نامشروع نم درجایی باعث به وجودمحدودیتی وجوددارد. اگر انفعال آهوخا

برای سیدمیران درتصرف زن دیگری شده بود. درنقطه مقابل، عدم انفعال هما و غیرت 
ستوده او باعث ایجاد محدودیت برای دستیابی به آزادیهای ناروای سیدمیران و 

یان بردن گسیخته وی است. ازین روی است که عنصر مردانه برای از مهوسرانیهای لگام
بندد. در تأیید این ادعا این مانع با تمام توان کمر به تخطئه شخصیت و هویت وی می

ای چشم دوخته بود، جشن و سرور، که در آنجا سیدمیران به زن بیگانه ٔ  در صحنه
 کنشگری و واکنش همایِ ضدقهرمان و انفعال آهوخانمِ قهرمان بخوبی نشان داده شده
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اش به شد؟وقتی زنك لنگ و پاچهلاً جدی گفت: چت میهما با رنجشی کام» است:
رقصید روحت رفت! وقتی عربی میانداخت، نگاهت تا همه جای بدنش میهوا می

 (.412)همان: ص« کرد!یكسره به آسمان پروازمی

 اصلي ٔ  نقش ايدئولوژي مردسالار در ساختار تقابل دوگانه .4
: ص 1391نس،)برت« مراکز ممتاز خلق کند کوشدمتون به کمك تمامی ابزارهای بلاغی می»

ار و ه آشكشكنی درپی افشاساختن این ساختار است. تقابل دوگاندر مقابل،شالوده (152
مؤلف  اصلی دراین داستان، تفكر مردسالار/فمنیسم است. درسطح روساخت و درظاهر،

که متن  سازدیای این تفكر را اعمال مگونهکوشد گفتمان فمنیسم را غالب کند اما بهمی
ه میان کقابلی تآفریند. این معنا را باید در کند و معنایی دیگر میعلیه مؤلف شورش می

ردارد، قرا آهوخانم که مجری گفتمان مردسالاراست با هما که در تقابل با این گفتمان
صورت به شود که ایدئولوژی مردسالار کهبرداشت کرد. حال به این نكته پرداخته می

ست، اداده کند و ساختار آن را در چنبره قدرت خود قرارگاه متن را کنترل میناخودآ
ما و هدادن و به حاشیه راندن چگونه و طی چه فرایندهایی به تخطئه، مقصر جلوه

باز  های کلیشه ایورزد. این بخش درواقع بر دیدگاهمبادرت می« جزءپست»تبدیل او به
انگشت  مردسالاری کهنه و دیرپا ریشه دارد،تولید شده دربارة زن، که در سنتهای 

 کند.نهد و آنها را برجسته میمی

 نقش فاعليت منفي براي هما 4-1
شود. نویسنده با ای از مواضع داستان در قالب یك فاعل یا کنشگر ظاهر میهما در پاره

استفاده از اصطلاحات و عباراتی خاص و طی فرایند هوشمندانه و دقیق، این فاعلیت 
رود، بر گردة هما شمار میرا، که اغلب نوعی ضدارزش و نابهنجاری اخلاقی به

کند؛ برای مثال در برخوردهای نخستینِ سیدمیران و هما از این ساختار میتحمیل
پنهان کردنی نیست که زن جوان و خوبروی از همان برخورد اول »شود: استفاده می

طبق داستان درنخستین برخورد هما با  (.90: ص 1388)افغانی،« بودسیدمیران را تكان داده
گونه کنشی مبنی بر برانگیختن احساسات مرد از جانب زن صادر نشده سیدمیران، هیچ

فاعلیت منفی قائل شدن برای زن کاملاً مشهوداست و از  بود اما در این اظهارنظر،
تأثیر کند؛ که تحت ورزانة او حكایت میبیطرف نبودن راوی و اظهارات غرض
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ایدئولوژی مردسالارانه قراردارد. زن جوان و زیبارو، سیدمیران مسن باتجربه و پرهیزگار 
تكان خورده »بلكه درواقع، این خود سیدمیران هوسران است که« تكان نداده است»را 
گیرد تا این فاعلیت منفی را به اوج برساند؛ نویسنده از اساطیریونان نیز بهره می«. بود

است که در اساطیریونان  (130)همان: ص« اسفنكس»رود، کارمیدراین راستا بهتعبیری که 
کرد. طی این ماندند، نابودمیبا طرح معمایی پیچیده، کسانی را که از پاسخ آن عاجز می
شود. حساب هما گذاشته میفرایند،گمراهی مرد پرهیزگار و تنزل شخصیت مقدس او به

نفع گفتمان نظرهای جهتدار، که در یك کلام بهدر متن بسیاری ازاین گونه اظهار
بیوه زیبا روی که طلعت رخسارش، رخشانتر از ستاره »: مردسالار است، حضوردارد

گر با آن حالات پرمعنا و لطف آمیز ممكن نبود بیننده را صبحدم بود با آن چشمان فتنه
تی سحری مجوسی راسچشمان میشی روشن او، که به» (،91)همان: ص« به خیال وا ندارد

در خود پنهان داشت؛ همچون شمشیر برنده اسلام برق زد تا نقطه مقابل آن دین و 
ها، . در تك تك این گزاره(173)همان: ص« ایمان چندین ساله را از مرد پرهیزگار بستاند

ترکیب و رانهای خوش»داوری جهتدار و مغرضانه نویسنده کاملاً مشهود است:
وار داشت بیچاره سید را سحر زده و از خود ی که جاذبه پریگون او با لطافتصندل

. نویسنده از زبان آهوخانم نیز به فاعلیت منفی هما (178و  177)همان: ص« بیخود کرد
 کند:اشاره می

انگیهزی صاف و مرمرگونش به طور دل ةنما، و سینبازوهای لخت و سفیدش، خوش
سسهت  توانسهت مهردانی تا چه اندازه مهیاینكه اندام دلفریب و ةزیبا بود. از اندیش

احسههاس تههرس و حسههادتی  ای از قبیههل شههوهر او را بههه زانههو درآورد در دلاراده
 (.238)همان: ص وحشتناک کرد

 خود 5نسبت هما با سرنمونِ 2-4
توان ملهم از داستان آفرینش و رانده شدن آدم و حوا از رمان شوهرآهوخانم را می

ان با دو سرنمون روبه رو هستیم: آدم و حوا. نویسنده در این داست بهشت دانست.
دهد: زمانی که هما برای صورت غیرمستقیم و با بیانی نمادین، این مسئله را نشان میبه

ای که شود، سیدمیران، قاب عكس نیمه برهنهنخستین بار به خانه سیدمیران وارد می
درجایی دیگر نیز (. 206: ص1388)افغانی، آویزد متعلق به آدم و حوا بود در اتاق می

مثل آدم و حوا که بعد »شوند: صورت صریح هما و سیدمیران به آدم و حوا تشبیه میبه
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باشند؛ یكدیگر را تنگ در هم رسیدهاز دوصدسال دوری و سرگردانی در بیابان به
کردن میان شخصیت اوج تلفیق و نسبت برقرار (. 482)همان: ص« بودندآغوش گرفته

میران و هما با آدم و حوا، ماجرای سفر تفریحی آنها به سیبستان بیرون از شهر و سید
صورت ضمنی . طرح این مسئله به(658)همان: صسمت همااست پرتاب کردن سیب به

گونه ویژگیهای به قدمت خاطی و فتانه بودن عنصر زن و در درجه بالاتر،ذاتی بودن این
 دارد.زنانه اشاره

 از جانب همجنسانتحقير هما  4-3
ت ه سمیكی از راهبردهای نویسنده در بیان مواضع مردسالارانه و سوق دادن هما ب

یچه نست. جنسان اصفات نكوهیده و منزوی ساختن او، انتقاد زن از خود و ازناحیه هم
ت؟ اسردههرگز آیا زنی ذهن زنی دیگر را ژرف، و دل زنی را با انصاف شم»گوید: می

ه اند نهش کرداند که زن را بیش از همه سرزنکه تاکنون این زنان بوده مگر نه این است
ان بر صورت تلویحی نشانگر صحه گذاشتن زناین فرایند به(. 232: ص1375)نیچه، « ما؟

ر این دهای وجودی خود آنهاست بدون اینكه عنصر مردانه ها و تأیید کاستیکمبود
 یكدیگر ه جانبن مردسالار، بیرحمانه زنان را باشد. درواقع گفتمافرایند دخالتی داشته

ما ند. هنشیاندازد و خود، آسوده و آرام برفراز معرکه به نظاره جدال آنها میمی
کند و آهو و خطاب می (37: ص1388)افغانی، « عقرب زیر فرش»خواهرشوهرش را

 های اوریكاهمسایگان نیز در طول داستان به فراوانی از ویژگیهای شیطانی هما و فریب
ن نیز . از این دید زن به خویشت(492؛ همان: ص331همان: ص ؛219)همان: صکنند یاد می

و  (457همان: ص)« ارزدهزار به به فروشنده به یك نه خریدار نمی» نگاهی کالایی دارد:
ی رد، خدام»رد:کند که باید مانند ابزاری در اختیار قدرتی بالادستی قراربگیاعتراف می
 (.515)همان: ص« است؛ هر چه بكند ایرادی نیست کوچك زن

 هما در دام ساتي 4-4
ای به رسم بیرحمانه و ظالمانه صورت ضمنی اشارهدر داستان شوهرآهوخانم نویسنده به

. در هندباستان، زن بعد از مرگ همسر به زندگی پشت (582و 581)همان: صدارد « ساتی»
دادند که به این طریق مردن، دوباره با مید میبرهمنان به آنها ا»کرد و در مقابل، می

: ص 1388)کاپاتیست تاورنیه، « خواهندکردشوهرانشان درجهان دیگر در آسایش زندگی

است که طبق آن برای مرد بعد از مرگ، نفس این رسم، برخاسته از خواستی مردانه (.30
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كته قابل توجه در چندان خوشایند نیست که همسرش دراختیار مرد دیگری قراربگیرد. ن
ست که مرد بعد از تحمیل این خواست ظالمانه، آن را به وفاداری و از جایی

کند و زن شوربخت نیز مانند قربانی ساده و خودگذشتگی زن نسبت به خود تعبیر می
، که  6پذیرد. درواقع اصطلاح هژمونیتسلیم، مشتاقانه و با کمال رضایت آن را می

جای استفاده از قدرت سرکوبگر از ارزشهای حاکم است که بهای از عقاید و مجموعه
: 1391)برتنس،دهد یابد، این مسئله را بخوبی توضیح میطریق رضایتمندی استیلا می

. شیرین در داستانهای غنایی فارسی و هما در این رمان بصورت کاملاً (106تا  104ص
دقیق و  ایلوحانه قربانی توطئهدهافتند و ساناخواسته در همین دام نامرئی و خطرناک می

 شوند.رحم میبی

 پيوند هما با مار و شيطان 4-5
« هما»ان ی میدر این داستان بنابر سنتی دیرینه و مطابق روایت تورات، مناسبت معنادار

 است: برقرار شده است. در کتاب مقدس در سفْر پیدایش آمده« مار»و « شیطان»با 
ز ر بهود؛ روزی نهزد زن آمهده گفهت: آیها خهدا شهما را امار از همه موجودات زیرکت

اسهت خوردن میوه تمام درختان منع کرده است؟ زن در جواب گفت: خدا امهر کهرده
: که از میوه آن درخت که در وسط باغ است نخوریم وگرنه خواهیم مهرد! مهار گفهت

 ود مطمئن باش نخواهید مرد. آن درخت در نظر زن، زیبا آمد و از میوه درخهت چیه
 آنها سپس مورد خطهاب خداونهد قهرار«. خورد و به شوهرش هم داد و او نیز خورد

ه یهار کهاین زن »دهد: اند و آدم جواب میگیرند که چرا از میوه آن درخت خوردهمی
د ایهن گاه خداوند از زن پرسیآن«. من ساختی از آن میوه به من داد و من هم خوردم

 و 2: ص 3)سهفر پیهدایش، بهاب ار مرا فریب داد م»چه کاری بود که کردی؟ زن گفت 
3.) 

 ن وسطیکردند. در مواعظ قروآبای کلیسا نیز زن را با مار و شیطان برابر می 
نده ج و لغز(، زن موجودی شرانگیز و لغزان است، چون مار زهرناک، لیز و لز12نیز)قرن

 می زن ادنم را مار ارؤی تحلیل یونگ نیز در(. 239: ص1375)ستاری، « است بسان مارماهی
ر گردشی در داستان شوهرآهوخانم، خانواده سیدمیران د. (53تا  51ص: 1382یونگ، )داند 

 د: بوبیند که روی زمین چنبره زدهروند و آهو، ماری میبه بیرون از شهر می
حرکت بهه جهاده دوختهه بهود و از جهای های قشنگ و ترسناکش را بیچشم -مار -

. مار لعنتی راه را بر آنها بسته بهود. مهار خهوش خهط و خهال و خوردخود تكان نمی
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: 1388)افغانی، خواست از سر راهش به کنار رود ترسناک همان هووی او بود که نمی
 . (637ص 

ن زن ای: »گویدکند و جهت طرفداری از آهو میراوی بارها هما را به مار تشبیه می
 یدهپیچ -آهو-که در خواب به پایش با آن سیرت و صورت چنینی و چنانی ماری بود

بود،  زده بود...تصویر آهو از اینكه هما بر گنجینه خدایی قلب شوهرش چون مار حلقه
مكر و  با»گوید: و از زبان خود هما نیز می (246و 638و   475)همان: ص« اشتباه نبود

یكی نزدچنین نسبت در داستان هم(. 450)همان: ص« کنمافسون به چشم مار سُرمه می
ارة لی دربشود. در آغاز داستان  به یك حكم کگر برقرار میمیان زن و شیطان وسوسه

 سادگیش روی با همهزیبایی و لطافت رخسار این مشتری پری»شود: ای میزنان اشاره
اد یی به زمینی داشت که مرد مؤمن از روی بیم و پاکدلکننده و فوقچنان جلوة خیره

در طول (. 31ص )همان:« اد که: و بپرهیزید از زنان که امت شیطاننداین روایت مذهبی افت
ورت صبه وشود. این پیوند، بسیار هوشمندانه داستان این اندیشه تكرار و تقویت می

یل ای شماهما به تماش»شود: نمادین در صحنه ورود هما به خانه سیدمیران، بیان می
 ود کهبکرد، عكس زیبای فرشته نیكو صورتی مشغول شد، اولی آنها که نظرش را جلب

حنه ابلیس . در این ص(204: ص1388)افغانی،  «بودنیزه به دست، ابلیس را زیر پی افكنده
نه مغلوب کسی نیست جز خود هما که در پایان داستان به طرز رقّت باری از صح

میران بان سیدچنین از زشود. نویسنده همزندگی سیدمیران و آهوخانم، بیرون رانده می
اتی در اغلب صف(. 82)همان: ص« زن کسی است که سر شیطان را کلاه گذاشت»گوید:می

« نیوح شیطاردارای »گردد:رود، این نسبت با شیطان برقرار میکار میکه برای هما به
اها ای که در دریپری افسانه»؛ (141)همان: ص« زن جوان و بوالهوس»؛ (137)همان: ص

گر و تنههووی ف»؛ (369)همان: ص« گرزن فتنه»؛ (141)همان: ص« کنده میملاحان را گمرا
زن »؛ (479)همان: ص« زن پتیاره»؛ (478)همان: ص« زن پرفن و فعل»؛ (477)همان: ص« مكار

 (. 745)همان: ص« صفت و رندزن شیطان»(؛ 608)همان: ص« صفتشیطان

 هما به مثابه ابژۀ جنسي 4-6
وارزیابی او به مثابه ابزاری در جهت اطفا و ارضای نیازهای  نگاه صرفاً جنسی به زن
ترین کنشهای نظام مردمحور ترین و در عین حال، بیرحمانهجنسی، یكی از سطحی

نسبت به عنصر زن بوده است. در این دیدگاه ارزش فردی و وجهه اجتماعی زن از وی 
رد. در داستان با انبوهی از گیای در دست مرد قرار میشود و وجود او همانند وسیلهمی
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شویم که صرفاً برآمده از نگاه جنسی به زن است. نقطه شروع توصیفاتی روبه رو می
گردد و هما به این توصیفات به همان برخوردهای اولیه سیدمیران و همازندی برمی

گیرد. سید از هما که برای خرید نان صورت کاملًا ناخواسته در این نقش قرار می
و منتظر پاسخ آری یا خیر او  کنداست در مورد نوع نان از او سؤالی میکرده مراجعه

  دهد:گونه شرح میماند. نویسنده پاسخ هما را اینمی
ا بهود بهزن سر به طرف دیگر گرداند؛ دستی را که با گوشه چهادر، دم رویهش گرفتهه

ههایش بهه ای تردید و مكهث، لبکرد و پس از لحظههمان سادگی دلنشین خود عوض
قهد آلود و آهسته که دوشیزگان نوعروس در هنگهام عپاسخ جنبید، پاسخی چنان شرم

 (27)همان: صدهند به آخوند می
ید و دستی که نان را ستاند و زیر چادر گرفت، سف»گوید:و در همین صحنه می 

 در یك لحظه» ؛ نیز:(27)همان: ص« های کشیده و قلمی داشتظریف بود که انگشت
لای گون و لبخندی گرم و گیرنده که به طور محسوس دندان طگرد و مهتابصورتی 

اشد که بدر طول داستان هرکجا قرار بر این (. 28)همان: ص« او را نشان داده درخشید
 توصیفی از هما صورت گیرد، این توصیف حتماً جنسی است: 

و  نبهود. سهرکاریهای حرکت زن از نظر تیهز بهین او دور اینك دیگر کوچكترین ریزه
وهمند و زلفی آراسته و دلربا، چهره و لبخندی سعادتمند، گردنی افراشته با حالت شك

آنكهه لاغهر باشهد، عهاجگون و پرنخوت تصهاویر اسهكندر. بهر و دوش ظریهف بهی
اف کرد؛ کمهری باریهك، انعطهانگیز که در بیباکترین مردان جسارت را فلج میشهوت

ز ههر اشد؛ کفلی متین و مردکش. امها آنچهه بهیش اآنكه لغزان بپذیر و شاعرپسند بی
ده پیهراهن و گرفت دامان چهاک خهورجای دیگر او جلوی چشم سید میران قرار می

 .(136)همان:  ساقهای بلورین او بود
 یچارهگون او با لطافتی که جاذبه پریوار داشت برانهای خوش ترکیب و صندل» 

 «دیده ملتفت افتادن آتش سیگار نگرسید را چنان سحرزده و از خود بیخود کرد ک
 وصاف  ةنما و سینبازوهای لخت و سفیدش )هما( خوش»نیز: (؛ 178و 177)همان: ص 

 (.238)همان: ص« انگیزی زیبا بودمرمرگونش به طور دل

 نتيجه پژوهش 
ای درحال دغدغة اصلی رمان شوهرآهوخانم، مسئله زن و حالات او در درون جامعه

ده اعتقاد دارد نخستین کسی است که به نفع زن ایرانی و به جانبداری گذار است. نویسن
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و « غمنامه زن ایرانی»منتقدان نیز این داستان را  .استاز او، اثر درخشانی خلق کرده
حامی مقتدر وی نامیده، و از آن به نخستین موج فمنیستی در عرصه ادبیات داستانی 

های ساخت داستان واقعیتداستان است و ژرفاند. اما این تنها رویة ظاهری یادکرده
است. سازد که در خوانشهای گذشته به هیچ عنوان خود را نشان ندادهدیگری آشكار می

اگر بپذیریم که در حوزه نقد ادبی، معنای غایی وجود ندارد و معنا و حقیقت، اموری 
ی متعدد و بعضاً توان خوانشهای مختلف از متن ارائه کرد و به معانبرساخته است، می

شكنی مورد متفاوتی نیز دست یافت. براین اساس، این داستان در پرتوی نظریه ساخت
بازخوانی و بازنگری قرارگرفت و با استناد بر شواهد درون متنی، روشن شد که 
جنسیت زن در این داستان مفهومی است شناور و سیال که براساس گفتمان غالب بر 

خوی و تگی و لكاتگی در نوسان است. آهوخانم زن فرشتهذهن مؤلف در دو قطب فرش
چون و چرایِ داستان است که گفتمان مردسالار بشدت از وی پشتیبانی قهرمان بی

کند. پرسش اصلی در اینجاست که آهوخانم چرا و به چه اعتباری این رتبه رفیع و می
تی این زن و است. تعمّق در ویژگیهای فردی و شخصیدست آوردهارزشمند را به

چنین مطالعه چگونگی کنشگری وی در چارچوب گفتمان مردسالار ما را به پاسخ هم
های گفتمان شود: آهوخانم بعنوان مجری خواستاین پرسش اساسی رهنمون می

رود. او نه اعتراضی به وضعیت مردسالار، در راستای تحقق منویات این نظام پیش می
ای و قالبی خود است. درواقع، وی ن از وظایف کلیشهموجود دارد و نه در پی فرا رفت

گونه تهدیدی علیه منافع عناصر است که هیچ« سوژه همسرخانگی»نمونه بارز و صریح 
کند. به این اعتبار است که گفتمان مردسالار طی پیشفرضی کاملاً مردانه ایجاد نمی

ها و دلجوییهای مكرر و ساختگی و آمیخته با رنگ و لعابی فمنیستی، وی را مورد حمایت
کند. در می تحمیل به مخاطب« زن آرمانی»الگویی از عنوان دهد و بهمؤکد خود قرارمی

نقطة مقابلِ زن آرمانی، هما زندی قرار دارد. تمام سعی هما به برهم زدن تسلط گفتمان 
مردسالار و رهایی از یوغ تحكم عناصر مردانه معطوف است. او به دنبال آزادی و 

ور فعال در عرصه اجتماع است؛ اما گفتمان مردسالار به عنوان معمار نظم تاریخی، حض
کند و با ترس و های او را تهدیدی جدی علیه این نظام تثبیت شده قلمداد میخواسته

نگرد که این موج جدید و خطرناک به وجود خواهدآورد. نگرانی به دگرگونیهایی می
صفت و هرزه جسور، شخصیتی لكاته مانند، شیطان زن بینیم که از اینبنابراین ما می
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شود. قرائن و شواهد متن گواه این است که نویسنده تحت تأثیر و کنترل ترسیم می
پافشاری بر ارزشهای گفتمان با التزام به باورها و است تا ایدئولوژی مردسالار برآن بوده

گفتمان جدید مخالفت  کلاسیك با هرگونه تغییر در نقش زنان در بستر و چارچوب
شود و در که عنصر مرد به آسانی و سادگی تبرئه می بینیمچنین می. در داستان همکند

نهایت در نزاع نفسگیر میان دو زن، دستان آهوخانم به عنوان فرد پیروز ماراتن بالا 
شود. چیرگی نهایی آهوخانم بر بر سینه او آویخته می« فرشتة در خانه»رود و مدال می

هما زندی به صورت تلویحی به معنای پیروزی مقتدرانة گفتمان مردسالار بر فمنیسم 
است. البته باید خاطرنشان کرد که چنین برداشتی دربارة زن، برایند روندی تاریخی و 

الساعه و صرفاً برآمده از ای خلقدار است و پدیدهبرخاسته از دل فرایندی کهنه و ریشه
مشخص تاریخی نیست. از طرفی برخی از  ایر دورهد ذهن و زبان فردی خاص

اند. ضمن احترام منتقدان این داستان را نقدی صریح بر پدیده چندهمسری قلمداد کرده
کرد که این رمان برای انتقاد از گونه نظریات ارزشمند باید به این نكته اشارهبه این

را نشانه رفته و -هماخانم-ای از فرهنگ جامعه، هویت و شخصیت یك زن، جنبه
دراین میان، عنصر مردانه را از مسلخ انتقاد و کرسی اتهام دور نگه داشته است. ازاین 
دید چنانچه با مسامحه، این داستان را نقد پدیده چندهمسری قلمدادکنیم، باید اذعان 
کرد که انتقاد از پدیده چندهمسری و افشای زوایای تاریك این سنت نكوهیده، از 

کند و درواقع با تبرئه عنصرمردانه، تخطئه هویت تمانی مردسالار حرکت میگذرگاه گف
 .استزن به مثابه ابزاری درجهت این نقد مورداستفاده قرارگرفته

 
 نوشتپي

1. Epistemology 
2. Phenomenon 
3. Structuralism 
4. Deconstruction 
5. Archetype 
6. Hegemony 

 منابع
 .ديم و عهد جديدشامل عهد قکتاب مقدس،  -
 (.1372؛ ترجمه هما زنجانی زاده، تهران: نیكا، )جنبش اجتماعي زنانآندره، میشل؛  -
 (.1380؛ تهران:مرکز،)ساختار و تأويل متناحمدی، بابك؛  -
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 سپاهیان گاهدانش انتشارات تهران: ؛ چ اول،معاصر و بيداري دوره ادبياتمحمد؛  استعلامی، -

 (.2535انقلاب،)
 (.1388؛ تهران:دنیای دانش،)شوهرآهوخانم ،؛ محمد، علیافغانی -
 (.1382؛ اهواز:رسش، )شکني درفرايند تحليل ادبيساختامامی، نصرالله؛  -
 (.1380؛ ترجمه عباس مخبر،تهران:مرکز، )پيش درآمدي بر نظريه ادبيایگلتون، تری؛  -
، شرماهینلقاسمی،تهران: ؛ ترجمه محمدرضا ابواادبيمباني نظريهبرتنس، یوهانس ویلم؛  -

(1391.) 
؛ ارسيف ادبيات در زن جايگاه تطبيقي فتانه: بررسي زن آرماني، زنزاده، آذین؛  حسین -

 (.1383تهران: قطره، )
 ازمان؛ تهران: سوره مهر )حوزه هنری سكالبد شکافي رمان فارسيدستغیب، عبدالعلی؛  -

 (.1383تبلیغات اسلامی(، )
ن: نگاه، ؛ چ دوم، تهرا1350يسندگان پيشرو ايران از مشروطيت تا نوسپانلو، محمدعلی؛  -

(1366.) 
 (.1375؛ تهران: مرکز، )سيماي زن در فرهنگ ايرانيستاری، جلال؛  -
 (.1386؛ تهران: هرمس، )ژاک دريدا و متافيزيک حضورضیمران، محمد؛  -
 (.1383)تهران: سخن،؛ مقدمه: محمدرضاشفیعی کدکنی،الطيرمنطقعطار، محمدبن ابراهیم؛  -
 (.1382؛ تهران: مرکز، )نظريه ادبيکالر، جاناتان؛  -
 (.1390؛ ترجمه کوروش صفوی،تهران: هرمس، )فردينان دوسوسورکالر، جاناتان؛  -
 (.1384؛ تهران: نی، )فارسي نثرجديد گذارانپايهحسن؛  کامشاد، -
ری، فناو وارت علوم، تحقیقات ؛ تهران: وزمقدمه اي بر مطالعات زنانمشیرزاده، حمیرا؛  -

 (.1383دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، )
 (.1380چشمه، ) نشر تهران، دوم، ؛ چايران نويسي داستان سال صد حسن؛ میرعابدینی، -
 (.1382تهران: اشاره، )؛ ايران معاصر آورنام هايداستان نويسمیرصادقی، جمال؛  -
 (.1375؛ ترجمه داریوش آشوری، تهران: خوارزمی، )نيک و بد فراسوينیچه، فردریش؛  -
 (.1388ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز، ) شالوده شکني؛نوریس،کریستوفر؛  -
 (.1382؛ ترجمه رضارضایی، تهران: افكار، )تحليل رؤيایونگ، کارل گوستاو؛  -

Derride, Jacques.؛ from differance؛ New Historicism an cultural materialism. 
1996 
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 هانامهمقالات و پايان
 .971 ص (؛1340، )10 ش چهارم، س ،كتاب راهنماي؛ «آهوخانم شوهر»پرهام، سیروس؛  -
تاريخ  ؛«ساخت شكنی ةینظر اساس کیكاووس بر داستان به تازه نگاهی»دهقانیان، جواد؛  -

 .118تا  101(؛ ص1389، )65، سال سوم، شادبيات
نقدوبررسی داستان فرودسیاوش براساس رویكرد »ارژنه، محمود؛ ترضایی دش -

 .60تا 39(؛ ص1392، س پنجم، )بوستان ادب؛ «شكنیساخت
؛ «قدادبیهای فلسفی ساختارگرایی و ساختارشكنی درندرآمدی بربنیان»زرشناس، شهریار؛  -

 .21تا  12(؛ ص1382، ش شصت و هشتم، )ادبيات داستاني
ساخت شكنی بلاغی،نقش صناعات ادبی در شكست و »محمود؛ فتوحی رودمعجنی،  -

 .135تا  109(؛ صص1387سوم، ) ، سال اول، شمارةنقدادبي؛ «واسازی متن
م، م، ش شش، سال دونقد ادبي؛ «های ادبی معاصرنقیضه درگسترة نظریه»پور، قدرت؛ قاسمی -

 147تا  127(؛ ص1388)
 تاريخ، رشدآموزش؛ ترجمة کوروش فتاحی، «ستاندر هندبا ساتی»تاورنیه، جین؛ کاپاتیست -

 .31و   30ص؛ (1388)، ش سوم، 10دوره
 دبیاتا؛ رساله دکترای زبان و «نقد جامعه شناسی رمان فارسی»عسگری حسنكلو، عسگر؛  -

 (.1384فارسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس. )
 جزیرة نشور )سووشون،دا سیمین رمانهای در غالب گفتمان تحلیل»سراج)دسپ(، سیدعلی؛  -

؛ پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، تهران، «سرگردان( ساربان و سرگردانی
 (.1388دانشگاه تربیت مدرس، )
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 گونة ادبي فيلمنامة داستاني با بررسي فيلمنامة

  داستاني آرزوهاي كوچک 
 

 دكتر محمدعلي خزانه دارلو
 ي دانشگاه گيلاناستاديار زبان و ادبيات فارس

 *فائقه عبدالهيان

 چکيده
لاوه عاستانی دلمة دهد فیلمنامة داستانی، فیلمنامه به زبان ساده است. کهای مقاله نشان مییافته

وربین درکت حدهد، که بر چگونگی های نما به نما قرار میبر اینكه آن را در برابر فیلمنامه
ا ان، و با رمارد. این گونة ادبی تفاوت دهگانه بمبتنی است، به عناصر روایی در آن اشاره د

نظام  نی چهاراستاهای مستند و پویانمایی نیز تفاوتهایی دارد. عناصر روایی فیلمنامة دفیلمنامه
 دو جایی ه پیوندجابه کنش و زمان ه ه مكان و طرح کنش شخصیت، کنش)کنش نظام ه1دارد: 

ی دریافت موسیقی. برا نظام ه4 آوا نظام ه3 اشخصیته غیرکلامی رفتارهای نظام -2مكان ه( 
ی رزوهاآشصت، فیلمنامة داستانی  کودک گردآمدة دهة این نظمها از سه فیلمنامة داستانی

 شود.کوچك بررسی می

 شناختی، آرزوهای کوچك.داستانی، نشانه های ادبی، فیلمنامةگونه ها:واژهكليد

                                                 
 3/12/1395مقاله: تاریخ پذیرش         8/3/1395: تاریخ دریافت مقاله

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان *



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
54،  

ن 
ستا

زم
13

95
 

 
 داستاني آرزوهاي كوچک ادبي فيلمنامة داستاني با بررسي فيلمنامةگونة                           

 

95 
      

  

 . مقدمه1
انه های ادبی افسنمایشنامه و گونه کنار بازینامه، ةمجموع فیلمنامة داستانی در زیر

( و بلند وتاهک)اسطوره، حكایت(، رمانس، داستان )داستانك، داستان بلند( و رمان )رمان 
 های ویژهندهشود که هم خوانگیرد و به شیوة فراگیر جزئی از ادبیاتی شمرده میقرار می

ر متنی ازوکاهمچون متنی نوشتاری با س هفیلمنام» برند.دارد و هم توده از آن بهره می
ا وابسته تصویر}نگاره{ و آو دهندةشناسیكی غیر از نظامهای شكلادبی به نظام نشانه

نی را قراردادهای ویژه و منش داستانی فیلمنامه داستاو  (196ص: 1371احمدی،) «است
 و گرانان بازیمی آنچه به «فیلم فیلمنامة» اضافی ترکیب بر این اساس. دهدشكل می
 که الیح در است دهد، وابستهمی رخ فیلمنامه و نگاره از جفت جریانی در تماشاگران

رد همیت دانیز ا به عناصر داستانی اشاره دارد.این گونة ادبی در سینما «فیلمنامه» ترکیب
لم به هر فی .(49 و12 ص: 1388فلیپس،.ک.ر)نویس از دیگران جداست و مسئولیت فیلمنامه

ن ، وزشود. بررسی فیلم از دیدگاه عناصر سبكیصر سبكی و عناصر روایی بخش میعنا
ندة آید و دربرگیرمیسینما به نمایش در گذارد؛ یعنی آنچه بر پردةرویداد را بر فیلم می

: 1392زی، شهبا)عناصر سبكی و روایی است؛ اما تأکید عناصر روایی بر فیلمنامه است 
 .(65ص

با  کند و خوانندهای را توصیف میمه رویداد و کنش نگارهنویسنده در فیلمنا
ن ر ذهدپردازد.خواننده، صحنه را ای میخواندن آن به پنداشت رویداد و کنش نگاره

 ست؛ یعنی کنش همراهکند. صحنه برایند عناصر سبكی و روایی اخود تصور نمی
 ؛(85 همان، ص.ک.ر) طراحی صحنه )میزانسن(، فیلمبرداری، پیوستن )تدوین( و صدا

 ود.نوشته ش« کنش»نویسی باید لفظ بنابراین در کتابهای فیلمنامه و فیلمنامه
صدا را بر  و پیوستن فیلمبرداری، صحنه، طراحی بخش ادبیات نمایشی چهار

 مة فیلملمناکند. گزارش این موارد، تفاوت فیلمنامه را با فیبررسی می فیلمنامة فیلم
حنه، صپردازی، وسایل طراحی صحنه دربردارندة پوشاک، چهرهکند.مجموعة نمایان می

 ونور(  رنگ و نور آبشخور نور، راسته نور، پردازی، نورپردازی )چگونگیصحنه
 است.  بازیگری

نما نما و پیوستگی بندینما، قاببه چگونگی فتوگرافیگ فیلمبرداری این رویكرد در
فیلم خام، عناصر نوری، فرایند پدید آمدن  کند. در فتوگرافیك بر حساس بودنتوجه می
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شود که تنوع فراوانی در و ویژگیهای زیباشناسانة آنها تأکید می هاهای فیلتر و عدسیگونه
شتاب حرکت  فیلمساز نمایشی تواناییهای دیگر آورد. ازنگارة سینمایی پدید می

)بیشتر در 1های ویژة فست موشنفیلمبرداری، تندی نمایش فیلم و آفرینش جلوه
ها نگارة سینمایی بندی از این راهاست.قاب 2فیلمهای کمدی کاربرد دارد( و اسلوموشن

. چگونگی بازنمودن فضای 2. اندازه و شكل قالب 1دهد: را بشدت تحت تأثیر قرار می
. 4دخالت در دوری و نزدیكی، گوشه و ارتفاع نگاره و  . چگونگی3درون تصویر

 برای بهتر به نمایش درآوردن طراحی صحنه. بندیحرکت قابچگونگی 
ر دگیرد. تدوینگر میچهار قلمروی گرافیك، فضا، زمان و آهنگ، پیوستن را دربر

ی، اریكتهای ناهمگونی چون نور و قلمروی گرافیك، نماها را بر مبنای غلظت دوگانه
ی قلمرو دهد. او دربه یكدیگر پیوند می و شكل و عمق و خط و سكون، حجم حرکت

ماهای زمانی ن دهد تا بر مبنای اندازةآهنگ، بر مبنای طول نماها پیوستن را شكل می
نمای  ا بهکنار هم، آهنگ زمانی فیلم پیدا شود و در پیوستن فضایی، نمای فضای کل ر

 کند.بخشی از آن فضای کل وصل 
 سینمایی ةصحن کردن بلند یا و کوتاه فیلمساز در پیوستن زمانی، دو نما را با روش

ه )دخل و تصرف زمانی( ب خطی زمان در اخلال آفرینش و بیرونی صحنة رویاروی
لاش پیوندد. از پرکاربردترین ترفندهای پیوستن زمانی، فلاش بك و فیكدیگر می

بخش  استفاده از پس نگاه و بازگشت به گذشته از جمله تأثیرهای». فوروارد است
 «.(847ص: 1376انوشه،.ک.ر)مه، رمان( است پیوستن سینما بر ادبیات )فیلمنا

 .رک)ویژگیهای صوتی، گفتار، موسیقی و نمودهای صوتی دارد.  صدا مجموعة
 . (52ص: 1381مرینگ، همچنین ؛68تا  66ص: 1392شهبازی، 

 نویسی،فیلمنامه»در کتاب  مرینگ مارگارت نمونه پردازها برایاز نظریه برخی
ارگارت م دیدگاه از اند.به این عناصر اشاره کرده «مفیل محتوای و شكل از ایآمیزه

 فضای سینمایی، زمان قسمت چهار با)سینمایی عناصر بخش دارای دو فیلمنامه مرینگ
 ر،ساختا مضمون، قسمت چهار با) محتوا و( صدا و برداریتصویر حرکت، سینمایی،
 اصول و ساختار، سبك داستان،» کتاب است. در( طراحی صحنه و شخصیت

 کرده تهرا آشف خواننده نیز آمیختگی این عناصر با هم ذهن 3کیمكِ «نویسیفیلمنامه
 .است
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ای ن برآچاپ فیلمنامه، امروزه همچنان ویژگیهای درونی  با وجود تلاش در زمینة
ت داستانی کودک نیز با وجود اهمی جدایی از رمان مجهول است. بخش فیلمنامة

شناسی بهای مختلف فاقد کتای دادن به او در زمینهپندارآفرینی برای کودک و آگاه
انی، داست پس از انقلاب است. این مقاله بر آن است ضمن شناساندن فیلمنامة روزگار

عرفی شصت به م داستانی کودک در دهة بیان تفاوت آن با رمان و کتابشناسی فیلمنامة
های نی آرزوداستا را بر فیلمنامة های فیلمنامة داستانی بپردازد و این نظامهانظم نشانه

ن ان کودکاژانر فانتاستیك ه واقعی این فیلمنامه که آن را با جه 4کوچك بررسی کند.
یشتر ی، باند. دلیل توجه به آن است.داستانهای نزدیك به زندگی واقعمتناسب دانسته

دهد یکنند. فانتزی به کودک اجازه مکودک را دربارة واقعیت گرفتار سردرگمی می
 (.16: ص 1378؛ محمدی، 53: ص 1385)بتلهایم، افكار و عقاید خود را نشان دهد 

 پژوهش . پيشينة2
كرده گونة ادبی فیلمنامة داستانی را معرفی و بررسی ن علمی، پژوهشهای تاکنون

 رد.تنهاندا های ادبیات کودکان نیز گونة ادبی فیلمنامة داستانی جایگاهیاست.در گونه
 تصاویر آوردن در نمایش به)استریپ فیلم اسلاید و فیلم، ژوهشگران نمایشبرخی از پ

 اند.در توضیحآورده« مند کردن کودکان به مطالعههای علاقهشیوه»را در بخش ( ثابت
کند و ش میگزار اینكه به کلمة فیلمنامه اشاره کند، اهمیت آن رااین شیوه، سامانیان بی

داند دن کودک برای خواندن کتابهای فیلمنامه میمند کرهدف پخش فیلم را علاقه
وجه کردن تایمن و حجازی با نام بردن از فیلمنامه فقط به  (92و  91ص: 1381سامانیان، )

گاهی آآن  کودکان به خواندن آنچه به دلیل اشتیاق برای دیدن فیلمی که از فیلمنامة
 و132 ص: 1352 دیگران، و ایمن) های فیلم اشاره دارنددارند و چه با انگیزة تكرار خاطره

 . (211 و 171 ص: 1384 حجازی، ؛133

 با رمان داستاني . تفاوت فيلمنامة3
برای  نامهای بسنده از ویژگیهای درونی در فیلمگمان توانایی اینكه بتوان مجموعهبی

ن ش ایجدایی از دیگر کاربردهای ادبی برشمرد، وجود ندارد؛ امّا در هر حال کاو
انسته ی توز اصول بایسته پیش روی ادبیات داستانی است. داستانسرایی سینمایتفاوت ا

 ایگارهیف ننویسی پیدا کند. در داستانسرایی سینمایی، توصاست تفاوت خود را با رمان
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  .(158ص : 1372آوینی، )شود جانشین توصیف ادبی می
مله ز جایی دارد. های مستند و پویانمایی تفاوتهافیلمنامة داستانی با فیلمنامه

های سند های مستند رخدادی واقعی یا کمی دستكاری شده )بر پایةویژگیهای فیلمنامه
 و سویین .ک.ر) با ارزش(، آدمها و مكانهای واقعی، استفاده از آرشیو و زبان خبری است

  .(259ص: 1372آوینی،  ؛16و  15ص: 1391سویین،  آر جوی
 اها،های نمایش و نمت که توضیح حرکت چهرهپویانمایی نقاشیهایی اس فیلمنامة

 .ک.ر)رساند اشاره به موسیقی متن، تأثیرهای صوتی و ترفندها گفتارها را به حداقل می
 . (69تا  67 ص: 1388دریابیگی، 

از  واست داستانی از دیدگاه چگونگی نگارش فاقد اشاره به دوربین و نم فیلمنامة
: 1392مورتیز،  .ک.ر) یی، افسانه و داستان تكیه دارد حیث ساختار و محتوا بر الگوی روا

 .(5ص 
گی در سالهای واپسین چاپ و پخش فیلمنامه به صورت گونة ادبی رایج، بایست

رابر در ب«)صفحهمتن اصلی تمام فیلمنامة»نویسی آن را پدید آورده و مایة رواج ساده
ست، ی تمام صفحه شكل درمتن اصل های نما به نما( شده است. فیلمنامةفیلمنامه

رواج دارد  صفحهای و امروزی فیلمنامه است.در ایران فقط فیلمنامة متن تمامحرفه
 . (282ص : 1391اکبری، )

ای استفاده صفحهداستانی خلاف متن نیم صفحه را برای نوشتن فیلمنامةمتن تمام
کنش،  ةماراز نوشتن ش مستند کاربرد دارد. در این روش بعد کنند که برای فیلمنامةمی

گو را همراه نام شخصیتها وو گفت خارجی یا درونی و شب یا روز بودن، کنش
  .(122ص : 1370مكی، )آورند می

 این موارد از جمله تفاوتهای فیلمنامة داستانی با رمان است:
به  دانند ودار میپردازها گسترة داستان را دامنهبسیاری از نظریه :بيانچگونگي .1 

مان در روایی رفیلمنامه با  .(23تا  21 ص: 1389آدام، )اند های آن اشاره کردهمانندگی گونه
ودن از باما در روش بیان روایی  (؛1075 ص: 1376انوشه، ) بودن، تفاوت بنیادی ندارد

ست: ارمان جداست. افلاطون سه گروه اصلی برای جدا کردن چگونگی بیان برشمرده 
  .(52ص : 1389آدام، ) ه روش مرکب یا متناوب3ه تقلید محض2ه بازگویی محض1

 در متن )باید به آن جهان بازنمایی شده مرکب روش بر فیلمنامه چگونگی بیان در
 طو دربارةآنچه افلاطون و ارس. است استوار محض بازگویی بر رمان در اطلاق بشود( و
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درام » کنند بهگویی( بیان میبیان و تفاوت تقلید)محاکات( با اصل رویداد)باز چگونگی
دی و و کم اشاره دارد. با جدا کردن و قرار دادن تقلید یا محاکات در درام« ایصحنه

یوة ا به شدر بوطیق« تقلید یا محاکات»اصل رویداد)بازگویی( در گونة حماسی، جستار 
 م درناسازگار هم در برگیرندة بازنمایی کنشها و رخدادهای سبك حماسی است و ه

حاکات میا  گونة تراژدی و کمدی. این کاربرد متناقض دستاویزی شد تا تقلید ةرگیرندب
رف حما  روی چشمبازنمایی باشد)بازیگران روبه دربرگیرندة الگویی ویژه از چگونگی

ت صور زنند( و همچنین به بابی برای نوشتن بازنمایی تبدیل بشود)داستان و بهمی
  .(53همان، ص ) شكلی نوشتاری(

 تقلید یا»نگ گبنابراین باید برای جدایی چگونگی بیان رمان و فیلمنامه به جای واژة 
 شود.  استفاده ب« جهان بازنمایی شده در متن»و « اصل رویداد»دو واژة « محاکات

اصلی  ای از پیكرةوگو پارهکلی، گفت در رمان بنا به قاعدة وگو:.گفت2
 ای از انضباطالم}جهان{ رمان آورده شود، مایهوگو{ چون به عگفتگو}گفت»نیست.

ه ا خود ببنان آای از برخورد برونگرایانة نویسان را همراه با بهره}روشمندی{ نمایشنامه
وگوهای صدای غایب و گفت .(507ص : 1368آلوت، )« دکناین عالم}جهان{ وارد می

نویس ست.رماناستانی اوگو در فیلمنامة دآشكار فرد با فرد دو روش استفاده از گفت
: 1392ی، داماد .ک.ر)وگو استفاده کند. تواند از توصیف گفتعلاوه بر این دو روش می

 . (30و  29 ص

ام نویس درکند اما فیلمنامهنویس، رمان را به فصلها بخش میرمانشکل و مکان:  .3
دهد ان برا نشکند که آغاز و پایان کنش ها یا کنشهایی )صحنه( تنظیم میرا در پرده

است « خارجی»در کنش فیلمنامه اگر مكان کنش بام ندارد، کنش  .(30ص : 1388 آستن،)
نویس امهاست. همچنین فیلمن« درونی»و اگر مكان رویداد، دارای بام باشد، رویداد 

: 1392ی، داماد)افتد. نویسد رویدادهای این کنش در چه زمانی )روز یا شب( اتفاق میمی
  .(21و  20ص

ها مایة ورود فیلمنامه سیر داستانگویی و چگونگی رابطة آن با خوانندهها: .خواننده4
های ویژه های همگانی شد و رمان علاوه بر داشتن این جنبه، خوانندهبه حوزة خواننده

های برگزیده، که اهمیت مضمون آن به نسبت را در بر گرفت. داستانگویی برای پایه
های همگانی ادامة سیر خود به فیلمنامه تبدیل شد که برای خوانندهگیرایی بیشتر بود در 
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های همگانی گروه هدفش بود به گیرایی ای که خوانندهشد؛ امّا داستانگوییساخته می
داد و در ادامه به رمانس و بعد رمان تبدیل و از آن طبقة بزرگان شد و عنصر اهمیت می

 . (107 و 106ص : 1390، اکبرپور .ک.ر) مضمون در آن اهمیت یافت

ز فیلمنامه نیازمند نمایاندن به خواننده و پیكرسازی ا: مضمون.پردازش 5
   .(123همان، ص )رویدادهاست 

رکت حدر  ود. زمان حالِشاز حیث زمانی فیلمنامه در زمان حال نوشته می . زمان:6
ای ال تازهحود به زمان رپایدار و زنده. فیلمنامه خلاف رمان وقتی به گذشته یا آینده می

  .(259و  258ص  ،1392کی، مك)گام نهاده است 
 نویس باید چگونگی تولید فیلم را بداند. فیلمنامه نوشتن: .توانشهاي7
ه لمنامها با رمان بیشتر از فیزمان همراهی خوانندهها: .مدت همراهي خواننده8
 است.
: پردازی در فیلمنامه به این دلایل دشوار استروش شخصیت دازي:پر.شخصيت9

 گیهایه شخصیتهای فیلمنامه باید در مدت زمانی بسیار کوتاه متحول شوند و ویژ1
نویس برای هه رفتارهای غیرکلامی بیرونی که فیلمنام2شخصیتی آنها باید فشرده باشد. 

ه 3د. ، باید بدرستی آشكار باشکندبیان ویژگیهای برجستة شخصیتهایش استفاده می
 ص :1381ینگ، مر)نویس باید راهی بیابد تا محتوای ذهنی را زمینة عینی ببخشد فیلمنامه

 . (246و  245

 نیست. بسیاری با برای نوشتن رمان قانونمندی و نگاشته قاعدة .الگوي نگارشي:10
 رش را براینوشتن کتابهای راهنما، دو قاعدة قانونمند ژانر و الگوهای نگا

دست امه، یكنگارش فیلمن به ایرانی یهانویسفیلمنامه اند امانویسی قرار دادهفیلمنامه
 قعیتهایبه مو کنند که بایددر بخش اول )ژانر( بیان می.پردازندها نمیقاعده این براساس

ی مایشننمایشی شناخته شده در عرصة علمی رشتة نمایش توجه بشود. این موقعیتهای 
 ترین تعداد، سی و شش موقعیت است که منتقد و پژوهشگر فرانسوی، ژرژدر کم
رده به آن اشاره ک (1 ص و جستارها فهرست: 1392پولتی،.ک.ر) میلادی( 1868)زاده 5پولتی

ست که اتین است. بیشترین تعداد موقعیت نمایشی دویست هزار موقعیت نمایشی ا
بخش دوم به  (64ص : 1390اکبرپور، )داند آنها را با ارزش می( 1819-1979)6سوریو

 سام ای،هاسطور الگوهای نگارش اشاره دارد. این الگوها شش الگویِ ارسطو، اوجگاهی،

mailto:7.توانش@های
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 گیرد. کی و گام به گام را در برمی، رابرت مك7اسمایلی

 هاي فيلمنامة داستاني نظم نشانه .4
: ص 1387)چندلر،است  شناسی ساختاریشناخت عناصر پدیدآورندة متنها، بررسی نشانه

ی داستان برای دستیابی به ساختار روایی فیلمنامة مقاله این روش رویكرد این (.133
دهندة خود سیزده نظام نشانة شكلادبیات و نمایش در کتاب 8است. تادوژ کوژان

 های دراماتیكرسانه توان دربارةکند. این سیزده نظام را مینمایشِ صحنه را معرفی می
اره، و اش به کار برد.این مجموعه دربردارندة زبان، آواز، حالت چهره، ایماتصویری 

ی های صوتافزار، آرایه، نور، موسیقی و نمودپردازی، الگوی مو، صحنهحرکت، چهره
آستن،  ؛68 و 67ص: 1383الام،  .ک.ر)ست و بنابر دیدگاه کر الام مرزهای آن روشن نیست ا

كمیلی ت بررسی نظامها را در این دنیای درامر کتاب د9مارتین اسلین .(137 ص: 1388
 اسلین، .ک.ر)د نظام نشانه در پنج گروه تبدیل کرد که اندکی با هم تفاوت دار 22خود به 

  .(60 و 29ص : 1387
 تانی باداس با توجه به آنچه آمد و مطالب جستارهای قبلی در زمینة تفاوت فیلمنامة

 -1:است گیرد که دارای چهار بخششكل می ة داستانیشناسی فیلمنامرمان نظریة نشانه
 سیقی.نظام مو -4نظام آئا؛  -3نظام کنش؛  -2نظام رفتارهای غیرکلامی شخصیتها؛ 

دن، ها، زبان بحالتهای بیانی چهره، اشارهنظام رفتارهاي غيركلامي شخصيتها:  1-4
پژوهی مكانی ه صلهپژوهی مكانی، فافاصله . ها( و...ها)تكیهپوشاک، آهنگ گفته

می یرکلاغهای نظام رفتارهای شنیداری، پیرازبانی و اطوارپژوهی از جمله زیرمجموعه
 شخصیتهاست.

ی شناس آمریكایی، تقطیعی چهار بخش، مردم 10هالپژوهي مکاني: فاصله 1-1-4
یكی )نزد« صمیمی»کند که عبارت است از: برای جستار مكان غیررسمی پیشنهاد می

 25تا  12« )همگانی»فوت( و  12تا  4« )اجتماعی»فوت(،  4تا  5/1« )خصیش»حسی(، 
شود می برای هر یك از این موارد بخش« دور»و « نزدیك»فوت(.این پیوستار سپس به 

 . (83 ص :1383الام، )
 اصلهفپژوهی مكانی ه شنیداری به در فاصله شنيداري: -پژوهي مکانيفاصله  2-1-4

 شود. جواب گرفتن از او یا پاسخ دادن به او توجه میبا مخاطب و به زمان 
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و  دربارة حالت، نیت هاگفته صدای و حس پيرازباني )زبرزنجيري(: 3-1-4
 دهد و موجب همراهی خواننده با اثرمی ارزشی با نگرشهای گوینده آگاهیهای

آن  گو یا کندیوشود.رفتار غیرکلامی پیرازبانی درنگ سكوت، سرعت مناسب گفتمی
 و 107 ص: 1392؛مورتیز، 103 و 100 ص: 1383ر.ک. الام، )کند و... را به خواننده منتقل می

108).  

بان زله در فیلمنامه با حرکتها همراه است در حالی که این مسئاطوار پژوهي:  4-1-4
ی به عین شود نه اینكه به طوربازگویی)روایت( آشكار نیست؛ زیرا بافت آن توصیف می

 تهایهای ارتباطی آموخته و ساختمند حرکه شود.آغازگر بررسی علمی جنبهآن اشار
و  121ص : 1380گیرو، )( است 1952) 11بدن، درامدی بر اطوار پژوهی رای بردوسیل

122) . 

ی مكان، زمان، جایی( که با بخشها)کنش طرح، شخصیت و جابه نظام كنش 2-4
 گیرد.وگو شكل میفضا)درونی، خارجی( و گفت

کنشهای طرح »جایی است. رح و جابهی فیلمنامه سه کنش شخصیت، طکنشها
ا مبه  دهد. کنشهای شخصیتزمانی دیگر حرکت می رویداد را از برهة زمانی به برهة

بین  .(248 ص :1381مرینگ، ) «گوید شخصیت چه فكر}اندیشه{ و احساسی داردمی
ین آورد. اا پدید میجایی رکنش طرح و شخصیت به عنصر سومی نیاز است که جابه

 گیرد:یعنصر با کنش قبل و بعد خود یكسان یا ناهمگون است و هفت مورد را دربر م
، 31، فیداوت12ه نمود نوری: فیداین5ه کلمه4ه شیء3ه کار2ه ویژگی شخصیتی 1

در  از جمله نمودهای نوری است. فیداین روشن شدن تدریجی کنش 14روبش و دیزالو
 و 26ص : 1377سیف، )یك شدن تدریجی کنش در پایان آن است آغاز آن و فیداوت تار

27) . 
 ر کوتاهکند. روبش به معنی گذر بسیاکنش را با آوردن کنش دیگر محو می 14دیزالو

ن زمان یا همزمانی است. روبش کنش جدید را با بیرون راندن کنش قبلی جانشی
 .(198 و 197ص: 1392کی، مك.ک.ر) ه اندیشه7ه صدا)صدای فیلمنامه(6کند. می

درست است و برای بیان  ایجمله، جملهصوت یا آوا مانند شبه: نظام آوا 3-4
روشن نیست و باید از  تنهایی به اغلب آید. معنی آناوضاع روحی و عاطفی به زبان می

موقعیت گوینده و شیوة ادای آن شناخته بشود. صوت را به فرمان)هیس! پیشت! چخ!(، 
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آه! وه!(، درد و لذت)اوف! آخ! به! زهی!(، افسوس)وای! ای وای! آهبهآفرین و ستایش)
هی! واخ!(، آگاهی دادن و صدا زدن )هان! زینهار! هین! ها! هی! و آی! آهای! 

اه!پیف!(،  رود(، بیزاری)اه! اهنام به کار میاهوی!اهه؟! دهه؟!()هنگامی که به تنهایی و بی
 گیری و ستیزه)اه؟! د؟! اهه؟! دهه؟!(،! اوه! واخ! وا!(، خردهبه! اهه! اه!ا! دشگفتی)وه! به!به

: 1356صادقی، ) کنندو ریشخند و خواری)اه! اهو! په! اه! اهه! دهه! زکی! اکی!( بخش می
 .(19 و 18

ی موسیقی و تصنیف با قرارگرفتن در فیلمنامه، پندارها: نظام موسيقي 4-4
 ص:1381 مرینگ،)کند های او حمایت میرهسازد و از انگانویس را غنی میفیلمنامه

ز بخشهای دیگر نظام موسیقی صدای موقعیت، صدای نمادین و صدای ا. (242
ر شخصیتهاست.صدای نمادین در بخش تشبیه به کنش فیلمنامه شباهت دارد و د

دین کند. صدای نماهای کنش یا حالت را یادآوری میبخش استعاره یكی از گونه
یدن ه کوبکند. )برای نمونبر ویژگی شخصیتهای فیلمنامه تأکید میوابسته و همراه 

 و تأکید بر "وابسته"سازد. پیوستة عصا ویژگی کمرویی شخصیت را هویدا می
کاهد. صدای خالی بودن هنگام کوبیدن عصا از ارزش شخصیت نزد خواننده می

یتها ،( صدای شخصیتها مهمترین بخش نظام موسیقی است. نواخت شخص"همراه"
 نندهبا اوج و فرود خود، شدت برخورد یا دور شدن تدریجی و رهایی را به خوا

  (108و  107 ص: 1392موریتز،  .ک.ر)کند منتقل می

 ايآرزوه داستاني كودک در دهة شصت و چکيدۀ فيلمنامة. كتابشناسي فيلمنامة 5
 كوچک

ست: کان اامه ویژة کودشصت، این سه فیلمن از پنجاه و چهار فیلمنامة گرد آمدة دهة
 ودکان ده فیلمنامه برای کانون پرورش فكری کو )مجموعةهای دیروزغنچه»فیلمنامة 

تشار یافت. ان 1368که با همكاری نشر برگ در سال  بهزادپور نوشتة بهزاد« نوجوانان(
رش کانون پرو به کمك را پوراحمد آن که کیومرث «دوست کجاست؟ خانه»فیلمنامة 

با ) آرزوهای کوچكچاپ کرد و فیلمنامة  1368ان و نوجوانان در سال فكری کودک
چی و رضا ( از مهدی سجادهسومین سرنوشت داوود و آرزوهای کوچكعنوان اصلی 

 به انتشار آن همت گماشت. 1369کیانیان که نشر برگ در سال 
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رو ء جادویی روبهشخصیت اصلی در فیلمنامة آرزوهای کوچك با وحید یا شی
صیت نامد. موش آرزوها آرزوهای او و پنج شخمی« موش آرزوها»شود که خود را می

...  وگیرند کند. وحید و خواهرش به جای پدر و مادرشان قرار میدیگر را برآورده می
ز امده گذرد که او، خواهر و دوستانش دیگرش پشیمان از وضع پیش آامّا زمانی نمی

 را نادیده بگیرد.خواهند آرزوهایشان موش آرزوها می

 «آرزوهاي كوچک»كودکِ  شناسي فيلمنامةبررسي نشانه. 6
ش از ن بخپس از کشف دستور بنیادین فیلمنامة داستانی، که آن را شكل داده است، ای

 ورتص به پردازد تاشناسی فیلمنامة داستانی آرزوهای کوچك میمقاله به بررسی نشانه
ا پس از همواره روش نقد ساختگر.بدهد را نشان فیلمنامه هاینشانه نظم بررسی عملی

 (. 99: ص 1387سجودی، )ست ا کشف ساختار متنها، کامل کردن آن با بررسی نمونه

 جایی(. نظام کنش )کنشهای طرح، شخصیت و جابه1
 ءشی پنداری و واقعی جهان بین کنش جادویی شخصیتها و پیوند اصلی مایة ●

 كنزدی( قهرمانها و) قهرمان به شخصیت را خود است که موشی مدادتراش جادویی
 از شخصیت جادویی، کنش هشت ء،شی این شدن از وارد پس. کندمی

 اب شخصیتها. دهدمی روی شانزده شمارة تا شش شمارة( طرح کنش زیرمجموعة)مكان
 خطر، با بنابراین. گذارندمی زیرپا را اجتماعی و خانوادگی قراردادهای جادویی کنش
. برسند خود از ایتازه شناسایی به تا شوندمی ناگزیر خویش با دوئل و نبرد به ،آشنا

 انتهای در او همراه شخصیت پنج و( وحید)اصلی شخصیت هایخواسته و انگیزه
ا موارد کنش جادویی شخصیته.کندمی پیدا دگرگونی جادویی کنشهای از پس و فیلمنامه

 گیرد:میزیر را دربر
ن شخصیت وحید پس از دستیابی به مداد تراش هنگام بوسید پرش در هوا: 1-1

ی شكل پرد که مادرش را ببوسد اما بهوحید می»کند:مادر به طور جادویی پرواز می
  .(93ص:1369چی،سجاده)« شودجادویی به هوا بلند می

تندنویسی: شخصیت وحید پس از دستیابی به مدادتراش موشی شتاب زیادی  2-1
تر سریع وشود؛ بازهم سریعتر ناگهان دستانش سریع می»کند:مشق پیدا میهنگام نوشتن 

 شود...ای{ که تعقیب حرکت دستانش برای چشم مشكل}دشوار{ میطوری}به گونه
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 )همان(.« شود؛ درست در عرض پنج دقیقهیش تمام میهامشق 

قلبی و  خواست ء با خواست شخصیت وحید: شخصیت وحید باحرکت سه شی 3-1
 کند:جا میاو را جابه کردن آوند زباله، ساک سنگین پیرزن و درِ حیاط خانة آرزو

اشكی زند. وحید: کشود. وحید جیغی میها روی زمین پخش میتمام زباله»... 1-3-1
ار ه کنبردم. ناگهان سطل}آوند{ آشغال از آشپزخانه بآشغالهارو با سطل}آوند{ می

 ..«شوند.شوند؛ از ته پاره وارد کیسه میجمع می ها خود به خودآید. زبالهوحید می

 ای که جلوتر استوحید به پیرزن، ساک و در خانه»2-3-1 (.95 و94 همان، ص)
ک پیرزن کند. ناگهان ساپیرزن است؛ بعد به موشی نگاه می اندازد. گویا خانةنگاهی می

 همان، ص)« ایستدپیرزن می کند و درست جلوی خانةبسرعت }تندی{ حرکت می
رود. پیرزن شود و ساک داخل }درون{خانه میدر خود به خود باز می»1ه3ه3(. 96

 )همان(.« شودرود و در پشت سرش بسته میدنبالش می

با خواست قلبی خودرو خاموش پدرش)ابوالفضل ناظری(را  وحید شخصیت 4-1
 زند:یکند.با خواست قلبی او، خودرو در حالی که خاموش است، بوق مروشن می

کند و به شود؛ درش را قفل میکند؛ پیاده میخودرو را خاموش می»1-4-1
ه را خواهد در خانکند. پدر میافتد. وحید به موشی نگاه میسمت}راستة{ خانه راه می

د وحی»2-4-1 (.96 همان، ص)« شودباز کند که یكهو اتومبیلش}خودروش{ روشن می
آید. مرد دوم اشین}خودرو{ به صدا در میکند. ناگهان بوق مبه موشی نگاه می

« هوتریپرد. اولی: آقای ناظری این ماشین }خودرو{کامپیترسد و به عقب}پشت{ میمی
  .(97 همان، ص)

سوار هنگام برخورد با خودرو با خواست قلبی شخصیت وحید موتورسیكلت 5-1
ترمز در: )پدر: وای... ما»اند(:اش در خودرو نشستهکند.)وحید و خانوادهمی پرواز پدرش

درو{ ن}خوکند. ناگهان موتوری از روی ماشیکند( آه... وحید به مدادتراش نگاه میمی
 ایی{ در حال عبور}گذر{ است وکند. آن طرفتر کامیونی}باریآنها تیك آف می

 کند وکند. موتور از روی اتومبیل }خودرو{ عبور}گذر{ میتعدادی گوسفند حمل می
 . (98 همان، ص) «شودکامیون }باری{می یك راست وارد

 گوندگر شخصیت وحید داستان فیلم را )در حال پخش از تلویزیون در مهمانی( 6-1
 . (99 همان، ص)«کندمیوحید با تمسك به موش داستان فیلم را عوض}دگرگون{»کند:می
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مه بازی اداها به بچه»کند: ها را دگرگون میشخصیت وحید نتیجة بازی فوتبال بچه 7-1
ا رازی بکند و جریان کند؛ به موشی نگاه میدهند. وحید شروع}آغاز{ به شیطنت میمی

 . (100همان، ص) «کندعوض}دگرگون{ می

هنمایی آنها را را کنند،می بیان را آرزوهایشان هاکه بچه موش آرزوها هنگامی 8-1
ی ر انتهادگیرد و آنها ایراد میگیرد. او به آرزوهای کند و نقش پیر راه را به خود میمی

: وحید موشی»بینی کرده بود:گوید که اوضاع آشفته را پیشکنشهای فیلمنامه به آنها می
ای رزوهآرسین ولی مطمئنی}دلگرمی{ که اینا از فردا صبح همة شما به آرزوهاتون می

 شه،به رددرستی هستن؟ وحید: معلومه. تازه... از فردا صبح که این آرزوهامون برآو
زوی ه آردیگه اصلاً}هرگز{ هیچ آرزویی نداریم. موشی:ولی من مطمئنم}دلگرمم{ که ی

رزویی گه آدیگه هم بعدش داری. وحید: نه، دیگه چه آرزویی؟ آدم وقتی بابا باشه، دی
  .(102همان، ص) «نداره

 جاییکنش طرح و جابه●
ر ن عنصارجی است و همیو فاقد اشاره به درونی یا خ گذاری شدهشماره مکانها. 1

افتد. می تفاقاکند. تنها دو کنش در روز تر میتر و سادهپندار بازنمایی در متن را راحت
جایی ست. کنش جابهشش کنشها ساده و واقعی ا یك تا مكان شمارة از مكان شمارة

هی انبوء یكسان )بیسكویت(، ویژگی مكانی یكسان )تنها در این بخش وجود دارد. شی
و  جمعیت( و حالت یكسان شخصیتها)تنهایی( کنشهای یك و دو، سه و چهار و پنج

اورده ز برشانزده تا نیمة مكان شمارة چهل پس ا دهد. از مكان شمارةشش را پیوند می
کنش طرح  (حمید و محمود محسن، شیرین، وحید،)شخصیت شدن آرزوهای پنج

ود خمون تها در اوج تعارض با پیراافتد.با براورده شدن آرزوها کنش شخصیاتفاق می
. (101همان، ص .ک .ر)رود گیرد: شخصیت وحید به جای پدرش به اداره میقرار می

 101همان، ص  .ک.ر)کند ماند و آشپزی میشیرین به جای مادرش در خانه می شخصیت

شخصیت  .(100همان، ص  .ک.ر)کنند محسن اطاعت می بزرگترها از حرفهای .(102 و
و  )همان(گیرد کند و هیچ کس جلویش را نمیاز صبح تا شب بازی می محمود

 . (101همان، ص) خوردشخصیت حمید به اندازة دلخواه خوراکی می

آورد که از جملة آنها این موارد است: این کنشهای متعارض پیچیدگی به وجود می
خورش را  تواند از عهدة کارها در اداره برآید. شخصیت شیرینشخصیت وحید نمی

در کارهای مختلف  سوزد. شخصیت محسن با جسارتسوزاند و خانه در آتش میمی
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شود )زدن پتك به دست کارگر، راه بندان کردن خیابان و...(. شخصیت محمود وارد می
خورد و شخصیت حمید با خوردن بسیار زیاد خوراکی در بازی ورزشی شكست می

 . رودشود و به بیمارستان میبیمار می
که  ماشود. خلاف معخواننده با این پیچیدگیها درگیر کنجكاوی به همراه نگرانی می

داند، میهاشخصیت  از بیشتر که خواننده دراماتیك، کنایة وشخصیتها  از کمتر خواننده
 .ک.ر)آورد اطلاعات یكسان خواننده با شخصیتها کنجكاوی و نگرانی را به وجود می

آگاهیهایی  فیلمنامه به شخصیت پنج اینكه محض به .(230 و 299 ص: 1392 مككی،
با . دستپایان رویدا داندنمی کسهیچ آنچه امّا فهمد؛آن را می هم رسند، خوانندهمی

 به اشخصیته کند؛ زیراپنداری می همذات و خواننده با شخصیتها همدلی این درنگ،
 .اندکمبود شده درگیر و افتاده خطر
يدن ام رفتارهاي غيركلامي شخصيتها، كنش غيركلامي خندبيشترين بسامد نظ .2

 زدیكخندیدن و شگفتی کردن در انتهای فیلمنامه به تمسخر ن و شگفتي كردن است:
 گرداند.شود و در اوج خود خواننده را به آرامش اولیه باز میمی

 گیرد:خندیدن پس از براورده شدن آرزوها شش مورد را دربرمی 1-2
 چی،سجاده) ید: پس از هدیه گرفتن مدادتراش موشی از مادرششخصیت وح1-1-2

ن پس از روشن کرد (؛96همان، ص)جا کردن ساک پیرزن پس از جابه ،(93 و92: ص1369
همان، )ها پس از عوض کردن جریان بازی بچه؛ )همان( خودرو خاموش پدرش(

 و پس از (103همان، ص)«در صبح اولین روز»ا ؛ پس از برآورده شدن آرزوه(100ص
 .(104 و 103ص همان،)تمسخر(  معنای ناتوانی خواهرش در خورش پختن)در

 و وسفندگسوار از پرواز کردن و افتادن در باری پر از خندیدن موتورسیكلت 2ه1ه2
 .(98همان، ص )رهیدن از تصادف 

 خوشحالی محسن، دوست وحید، از شنیدن براورده شدن آرزوها 2ه1ه3
 (.105 و104همان، ص)آرزوها  شدن براورده شنیدن ازخوشحالی حمید  2ه1ه4

وش های آموزشگاه به ناظری به دلیل یاد گرفتن درس از مخندیدن بچه 2ه1ه5 
  .(109همان، ص)آرزوها 

لیل به محمود به د دیسك های بازی پرتاپورزشكار و هاخندیدن تماشاگر 2ه1ه6
  (.121همان، ص ) (تمسخر معنای در) ناتوانی او در پرتاپ آن )ورزش(
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شخصیتهای حمید، شیرین، محسن و محمود و وحید از بهبود وضعیت  2ه2
  .(128همان، ص )خندند شوندو میزندگیشان بسیار خوشحال می

 کنند:هفت شخصیت پس از براورده شدن آرزوها تعجب می 3-2
  .(105همان، ص)شخصیت محسن از براورده شدن آرزوی نخوردن صبحانه 1-3-2
 .(94همان، ص)شخصیت وحید از تند نوشتن مشقهایش  2ه3ه2

 )همان(.شخصیت مادر از تندنویسی وحید 3-3-2 
 .(96همان، ص)شخصیت پیرزن از حرکت کردن ساک خرید  4-3-2
 )همان(.شخصیت پدر از روشن شدن خودکار خودرو خود  5-3-2 

فند از گوسشخصیت رانندة باری از پرواز موتورسیكلت به درون باری پر  6-3-2
 (.98همان، ص)

شخصیت محمود از فوتبال بازی نكردن وحید )آرزوی شخصیت محمود  7-3-2
حید وهمواره فوتبال بازی کردن بدون مزاحمت دیگران است و فوتبال بازی نكردن 

 شود(. باعث شگفتی او می
 وحید پس از عادی شدن وضعیت پزشكها و پرستارها از بودن کنار خانة 4-2

 شوند.ه میزدشگفت
ی شگفت نظم آوایی فیلمنامة آرزوهای کوچك در سه قسم لذت، درد ونظام آوا:  .3

صلی قرار دارد. لذت به خوشحال بودن در اثر براورده شدن آرزوهای دو شخصیت ا
جایی گردد. درد و شگفتی به دشواریهای ناشی از جابهیعنی وحید و محسن باز می

رود و به وحید به جای پدرش به اداره میشخصیت وحید و پنج دوستش)شخصیت 
پزد و یزند؛ شخصیت دختر به جای مادر در خانه خورش ماشتباه به آبدارچی ضربه می

شود( و دخالت تاب میسیمین مهمان از وزن سنگین مادر هنگام بغل گرفتن او بی
 سن(حمها در اموری که از توان آنها خارج است )زدن پتك به دست کارگر توسط بچه

 گیرد:وابسته است و موارد زیر را در بر می 
از صوت آخ با  آرزوها شدن براورده هنگام وحید و محسن شخصیت دو 1-3

 کنند.همراهی جان به معنی خوشحالی استفاده می
خوام اون کفش نوام شخصیت محسن: الف.محسن: آخ جان... آخ جان... می 1-1-3

هیچكی بوق »ب.محسن:  .(106همان، ص)« ت میارم.رو بپوشم. مادر: باشه الان میرم برا
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کنند و دیگر بوق نزنه. همونجا وایستین.همه ماشینها}خودروها{ را خاموش می
  .(114همان، ص) «ای{ دارهزنند. محسن: آخ جون چه کیفی}خوشینمی

فته وحید: بله...خودمم. ناظم. شما ناظمی. همونی که ه»شخصیت وحید:  2-1-3
وشة شیدی، یعنی گوش بابامو... یعنی گوش فرزند دلبندمو، جگر گپیش گوش منو ک

منو کشیدی؟ خوب فرمایش؟ چی؟ جان من؟ رضارو هم زده؟ آخ جان. اصغررو... 
شد؟ ها رو زده. نوش جونشون. خوب کاری کرده. تازه گوش شمارو هم باید بكخیلی

  .(123مان، صه) «کنی؟ بهتر.راحت میشه.هر کاری دوست داری بكن...بیرونش می
نیده ش اداره آبدارچی و خیابان شخصیت کارگر صوت آخ برای بیان درد از دو 2-3

 ر تا منممحسن: چه سنگینه. اون میخ گنده رو نگه دا»کارگر خیابان:: 3-2-1شود: می
حفظ  ن راآتواند تعادل کند اما نمیکند. محسن پتك را بلند میبزنم. کارگر اطاعت می

با  کوشد{ قلم راکند}میرود. کارگر قلم به دست سعی میا قیقاج میکند. پتك در هو
رود فای}سودی{ ندارد. پتك حرکات }حرکتهای{ ناجور پتك هماهنگ کند امّا فایده

 (.113همان، ص )« آید. کارگر قلم به دست:آخمی

و )به شآبدارچی: )جلوی همه می ایستد.( چیكارش دارین... اکبری: خفه » 2-2-3 
کنی؛ در ضمن تقاضای اخراج منو ( بابت اضافه کار از حقوق من کسر میوحید

او  آورد. آبدارچی سینی چای را مثل}مانند{ سپری جلویکنی.)چوب را بالا میمی
کند ولی ضربه آخر اکبری به شكم های{ او را دفع میگیرد و ضربات}ضربهمی

  .(124همان، ص) «ارچی: آخافتد( آبدکند و سینی از دست او میآبدارچی اصابت می
در به ماسیمین: )»شود:وای به معنای شگفتی از سیمین، دوست مادر، شنیده می 3ه3

دم، آور شیرین( شیرین جون بیا یه بوس به خاله سیمینت بده تا شكلاتی رو که برات
 ز اوااندازد و یك بوس دود و خودش را توی بغل سیمین میبهت بدم.مادر شیرین)می

  .(116و  115همان، ص) «.( سیمین: )که نفسش}دمش{ گرفته( وای ماشاالله...گیردمی
 دهد:می آواز و آهنگین کردن گفته دو وضعیت را نشان موسيقي: .4
 در خانه، کوچه و آموزشگاه آرامش وجود دارد و هنوز آرزوهای کوچك 1-4 

 است:شخصیتها آنان را درگیر نكرده  
دهد، آواز هر شب به آنها خوردنی می وحید برای موشهایی که 1-1-4

خواند. ای موش دم طلایی/ چقدر وحید در راه مدرسه}آموزشگاه{ می»خواند:می
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خوب و بلایی/ دمت چقد درازه/ چشم تو خیلی نازه/ تا بیسكویت رو دیدی/ تا 
 . (90همان، ص ) «آخرش جویدی

 موتور یك روی رخکهنه مرد»کند:خر اجناس خود را معرفی میمرد کهنه 2-1-4
بگرمكن، آزند: کت، شلوار، تلویزیون، رادیو، یخچال، می فریاد رفته در زهوار گازی

 .(91و  90همان، ص ) «خریمویدئو، خونه و مغازه می

 فروش شخصیت ترکیبی )هم فروشنده و هم پلیس( است که برایهندوانه 3-1-4
 پدر هنگام»کند:فاده میفروشندگی و جلوگیری از بسته شدن جاده از بلندگو است

شود. صدای }هنگامة{ سبقت }پیشی{ گرفتن است که صدای بلندگویی شنیده می
: بی ندگوکند. صدای بلبلندگو: پیكان سفید. سبقت }پیشی{ نگیر. پدر وحید اطاعت می

نه را ندواشود یك وانت هام وی آبی، دوبله پارک نكن. هندونه... تصویر که بازتر می
ست: دبه  مردی بالای آن ایستاده و بلندگویی در دست دارد. مرد بلندگو بینیم کهمی

  .(98 صهمان، )« هندونه. ِببرُ و ِبَبر. به شرط}گرو{ چاقو هندونه. رنو سریعتر
ر صداهای این وضعیت زننده و دردآور است و براورده شدن آرزوها دردس 2-4

ها{ بوق ماشینها }خودرو در چهارراهی که راهبندان شده، صدای»درست کرده است:
کند. محسن شود. آژیر آتش نشانی گوش را کر مییك لحظه }دم{ قطع }بریده{ نمی

  .(127همان، ص) «شنودزند امّا خودش هم صدای خودش را نمیفریاد می

 گيرينتيجه. 7
لمنامة ای ه ادبی فیهای ادبی است.توصیف پیوستة نگارهداستانی یكی از گونه فیلمنامة

ستانی تفاوت برجستة آن با رمان است.این روش توصیف، بخشهای متفاوت دا
مدت  ها، پردازش مضمون، زمان و مكان،بندی، خوانندهوگو، شكلچگونگی بیان، گفت

نة و گوپردازی و الگوی نگارشی و نوشتاری را برای هر دها، شخصیتهمراهی خواننده
ار بخش ی چهناصر روایی فیلمنامة داستاندهد. عادبی فیلمنامة داستانی و رمان شكل می

 م آواه نظا3ها نظام رفتارهای غیرکلامی شخصیت -2ه نظام کنش 1گیرد: میرا دربر
ن های ادبی روشه نظام موسیقی. این نظم جایگاه فیلمنامة داستانی را کنار گونه4

برای  ها راسازد و بررسی آن بر فیلمنامة داستانی آرزوهای کوچك توانایی خوانندهمی
 دهد.دریافت دستور بنیادین شكل دهندة فیلمنامة داستانی افزایش می
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ه دو کنش شخصیت و طرح با پندار همرا در فیلمنامه داستانی آرزوهای کوچك
 نندةبراورده ک جادویی ءشی از استفاده گیری فانتزی است. باشود که مایة شكلمی

 ها درخورد. کنش جادویی شخصیتیوند میهای جهان واقعی و پنداری پنشانه آرزوها،
یوند را شانزده نیز این پ شمارة مكان تا دو شمارة وضعیت معمول اجتماعی از مكان

 و دمحمو محسن، شیرین، وحید، شخصیت پنج آرزوهای شدن براورده دهد. بانشان می
ش شوند. کنگیرد و شخصیتها وارد زمان و مكان متفاوتی میشكل می طرح کنش حمید

رس و درنگ، حس کنجكاوی، ت چهل مكان شمارة نیمة تا شانزده شمارة مكان طرح از
محدود  سیارجایی یكسان واقعگرایانه بآورد.استفاده از کنش جابهدلهره را به وجود می

بر  لاوهعهای کنش طرح، درنگ و ترس پیروی آن است. نیز بازگوکنندة غلبة نظم نشانه
اهای و موسیقی از صدای خنده و آهنگ گفتاری لذت و صدهای آوا این موارد نشانه

 نندةزآرام محیطی به صدای خندة تمسخرآمیز، آهنگ گفتاری درد، شگفتی و صداهای 
 کند.شود و ترس و دلهره را تقویت میمحیطی تبدیل می

 به لیخوشحا از معنایی حرکت با کردن شگفتی و پربسامد خندیدن غیرکلامی رفتار
 و اجتماعی تازة وضعیت آشكار شدن به فیلمنامه شخصیتهای واکنش تمسخر،

  .کندمی تشدید را دلهره و خانوادگی است
ن ی شددر انتهای فیلمنامه تنها دو رفتار غیرکلامی خندیدن و شگفتی کردن عاد

 دهد.وضعیت را نشان می

 نوشتپي
1.fast motion 
2. Slow motion  

در  شد و تبدیل "پاتال و آرزوهای کوچك"رگونیهایی به فیلم این فیلمنامه در دهة شصت با دگ .3
یست بپس از  1389 سال ؛ همچنین درگروه سینماهای کودک و سینماهای آزاد به نمایش درآمد

 سال در طرح ویژة ماه مبارک رمضان در سه تالار سینما ارائه شد. 
4.Robert Mckee 
5.Georges Polti 
6. Etienne Souran 
7. Sam Smiley 
8.Tedeusz  Kowzan  
9. M.Esslin 
10. E.Hall 
11. Birdwhistel  
12. Feidin  
13. Feidout 
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14. Dizalve 

 منابع
ین رجمة آذ؛ تمه(تحليل انواع داستان )رمان، درام، فيلمناآدام، ژان میشل و فرانسوار رواز؛  -

 .1389زاده و کتایون شهپرراد، تهران: نشر قطره، چ سوم، حسین
یر نظر نلو، ز؛ ترجمة داوود زیشناسي متن و اجراي تئاترينشانهین، آلن و جرج ساوانا؛ آست -

 .1388فرزان سجودی، تهران: انتشارت سوره مهر،
 شناس، تهران،؛ ترجمة علی محمد حقنويسانرمان به روايت رمانآلوت، میریام فاریس؛  -

 .1368مرکز،
ی فرهنگ ؛ تهران: کانونه مقالات سينمايي(آئينه جادو جلد اول )مجموعآوینی، مرتضی؛  -

 .1372علمی و هنری،
 .1371؛ تهران: مرکز،هاي تصويري تا متناز نشانهاحمدی، بابك ؛  -
 .1390؛ تهران: نیلوفران،شناسي متن در سينماي ايرانآسيباکبرپور، علیرضا؛  -
ن: د، تهراد فیل؛ سیويسيمچگونه فيلمنامه بن؛ «شكل فیلمنامه در سینمای ایران»اکبری، عباس ؛ -

 .1385نیلوفر،
 .1376 ؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات،فرهنگنامه ادبي فارسي)ج دوم(انوشه، حسن؛  -
؛ (لويزيوننما، تهاي نمايشي)تئاتر، سيها و معنا در رسانهدنياي درام: نشانهاسلین، مارتین؛  -

 . 1387ترجمة محمد شهبا، تهران: هرمس، 
 .1383؛ ترجمة فرزان سجودی، تهران: قطره، شناسي تئاتر و درامشانهنالام، کر؛  -
ت گذري در ادبياایمن، لیلی و توران خمارلو )میر هادی( و مهدخت دولت آبادی؛  -

 .1352؛ تهران: چ بیست و پنج شهریور،كودكان
 ؛ ترجمة اختر شریعت زاده؛ تهران: هرمس.هاافسون افسانهبتلهایم، برونو؛  -
 ؛ ترجمة سید جمال آل احمد و عباس بیاتی،سي و شش وضعيت نمايشي، ژرژ؛ پولتی -

 .1392تهران: سروش، 
ران و ؛ تهران: روشنگهاو جنبه هاادبيات كودكان و نوجوانان: ويژگيحجازی، بنفشه؛  -

 .1384مطالعات زنان،
 :هرانتسجودی؛  فرزان نظر زیر پارسا؛ مهدی ترجمة ؛شناسينشانه مباني دانیل چندلر، -
 .1387مهر، سورة انتشارات شرکت 
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بيقي چگونه داستان را به فيلمنامه تبديل كنيم؟ )ج دوم( بررسي تطدامادی، محسن؛  -
؛ يمرغ(سفيلمنامه از منظر شکل و شيوۀ نگارش همراه با فيلمنامة شيخ بهايي)آشيانة 

 .1392تهران: نشر گیسا، 
ن: نشر تهرا ؛انيميشن: درس گفتارهايي مقدماتي نويسي برايفيلمنامه؛ میرعلیرضا ،دریابیگی -

 .1388افراز،
 . 1381؛ مشهد: پژوهش توس،نگاهي به ادبيات كودكان و نوجوانانسامانیان، مصیب ؛  -
تهران:  ؛سومين سرنوشت داوود و آرزوهاي كوچکچی، مهدی و رضا کیانیان؛ سجاده -

 .1369انتشارات برگ، 
 تا( یپوزیتیویست) اثباتگرا شناسیروش از شناسینشانه رد روش مسئله» سجودی، فرزان؛ -

 :تهران ؛هنر شناسينشانه انديشيهم سومين مقالات مجموعه ،«پیدایشی شناسیروش
  .1387هنر،  فرهنگستان

ر و امی ؛ ترجمة عباس اکبرینگارش فيلمنامة مستندسویین، دوایت وی و جوی آر سویین؛  -
 .1391پوریا، تهران: نشر ساقی،

 . 1377؛ تهران: مؤلف، الفباي فيلمنامه نويسيسیف، محسن؛  -
 .1392؛ تهران: زاوش،ي فيلمنامه در سينماي داستانيهاتئوريشهبازی، شاپور؛  -
؛}{:انتشارات آموزش و دستور سال دوم فرهنگ و ادبصادقی، علی اشرف؛  -

 .1356پرورش،
 .1388تهران: نشر ساقی، ؛ ترجمة رحیم قاسمیان،2مباني سينمافلیپس،ویلیام؛  -
 .1380آگاه،: ؛ ترجمه محمد نبوی، تهرانشناسينشانه یر؛گیرو، پی -
 .1378؛}تهران{: نشر روزگار،فانتزي در ادبيات كودكانمحمدی، محمد؛  -
سازمان مطالعه  ؛ تهران:اي از شکل و محتوي فيلمنويسي: آميزهفيلمنامه، مارگارت؛ مرینگ -

 .1381(، و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها)سمت
بادی، ؛ ترجمة محمد گذرآنويسيداستان: ساختار، سبک و اصول فيلمنامهکی، رابرت؛ مك -

 .1392تهران: هرمس،
: ؛ تهراننويسي و كالبد شکافي يک فيلمنامهر فيلمنامهاي بمقدمهمكی، ابراهیم؛  -

 .1370سروش،
مایی اد سین؛ ترجمة محمد گذرآبادی، تهران: بنینگارش فيلمنامه داستانيموریتز، چارلی؛  -

 .1392فارابی، 

 

http://olib.guilan.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=kp83cxu24
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  كور بازشناسي مباني نظري نگارگري ايراني در رمان بوف

 

 * حسام كشاورز

 فراصغر فهيميدكتر علي
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

 
 چکيده 

 رانی راشی ایکوشد مبانی نظری نگارگری ایرانی را در بوف کور بازجوید تا نقااین پژوهش می
فی ن معرهای این رماهای داخلی و خارجی به عنوان یكی از سرچشمهدر کنار دیگر خاستگاه

ای مطالعات کتابخانه تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق -کند. روش پژوهش توصیفی
یان ی، باست. نتایج این جستار نشان داد که صادق هدایت با آشنایی به ویژگیهای نگارگر

-وانرهای مدرنیستی اثر خویش را تا حد زیادی بر مبانی این هنر استوار کرده است. ویژگی
كان مو ن داستانی، واقعیت گریزی، چندروایتی، شخصیت پردازی نوعی و پرده برداری از زما
؛ ضمن رودکه از مبانی اساسی نقاشی ایرانی است، بنیانهای رمان بوف کور نیز به شمار می

گری اینكه صحنة کلیدی بوف کور یعنی پیر و پریچهر، خود مجلس رایجی در تاریخ نگار
نوعی  است که عناصر آن مانند گل نیلوفر، آب، درخت سرو و دیگر موارد از جانب دیگر،

 کند.ردازانه میان این رمان و نقاشی ایرانی ایجاد میهمبستگی نمادپ

نقاشی  سی باصادق هدایت، بوف کور، نگارگری و نقاشی ایرانی، ارتباط رمان فار :هاواژهكليد
 ایرانی.

 

                                                 
 12/11/1394تاریخ پذیرش مقاله:         14/9/1394تاریخ دریافت مقاله 

 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس*. 
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 . مقدمه1
اسان و ارشنکگفتمان کهن و استوار بین هنرهای گوناگون ایرانی همواره محل اتفاق نظر 

ای، نظر از چگونگی میزان و کیفیت چنین مراوده پژوهشگران بوده است. صرف
داده  جای نگارگری و ادبیات، آشكارترین بازتابها و پاسخهای این گفتمان را در خود

ر ایران، د، اشرفی، همگامی نقاشی با ادبیات 106و  105، ص. 1381)رحیمووا و پولیاکووا،  است
ان ن گفتمهای سغدی، قدمت ایرهبا توجه به وجود نقاشیهای مانوی و دیوارنگا (.1367
ده جود آموتواند یكباره به کم تا حدود دورة ساسانی امتداد دارد؛ هر چند نمیدست
؛ تجویدی، 101، ص. 1381؛ رحیمووا و پولیاکووا، 62، ص. 1367)بینیون، ویلكینسون، و گری،  باشد

قی، رابطة از عصر سلجو پس از اسلام و تا پیش (.1383؛ گرابار، 1345کتاب آرایی در ایران، 
ناسی خترشاشناسی، نگارگری و ادبیات کم و بیش به کتابهای علمی دربارة پزشكی، گیاه

ی با های اولیه، رابطة ادبیات داستانو ریاضیات منحصر است؛ اما در همین سده
 شودیمآغاز مقامات حریری و  کلیله و دمنهنگارگری با مصورسازی کتابهایی مانند 

در واقع (. 103، ص. 1381؛ رحیمووا و پولیاکووا، 83تا  55، ص. 1367ویلكینسون، و گری، )بینیون، 
ویش را خیژة ونقاشی در اینجا ابزار انتقال بهتر و گیراتر مفاهیم علمی است و جایگاه 

ن آازه از دی تهنوز نیافته است؛ اما هنرمندان سلجوقی این گفتمان را دگرگون، و استعدا
هایی هنظوممند. پیوند شعر و نگارگری، که در این دوره با تصویرسازی را برجسته ساخت

دوران  زگار تا)تجویدی، نقاشی ایرانی از کهنترین رو باب آن گشوده شد ،ورقه و گلشاهمانند 
میان  ، از منظری دیگر نیز اتفاقی ویژه است و آن پیوند(88تا  85، ص 1352صفویان، 

های هنظومبا هنر نگارگری. با کشف این توانایی، م داستانپردازی منظوم ایرانی است
ای سبكه ها و به روشهای گوناگون و درداستانی حماسی، غنایی و تعلیمی در طی سده

 امیخمسة نظو  شاهنامة فردوسیمتفاوت مصور شد که در این میان، سهم مصورسازی 
 ستان ااز دیگربه سبب علاقة زیاد حامیان هنر و خود هنرمندان به این آثار، بیش 

طة اوج های هشتم، نهم و دهم هجری نق. سده(105و  104، ص 1381)رحیمووا و پولیاکووا، 
ین اشان دهد و نقاگفتمان میان ادبیات منظوم داستانی و نقاشی ایرانی را نشان می

در ( 129تا  71، ص 1383)پاکباز،  اندها بیشترین آثار را در این گفتمان به یادگار نهادهدوره
مهم  یدادرسد؛ اما روحالی که این سنت با افول آشكار به هنرمندان زند و قاجار می

ن ه ایدیگری که در دوران قاجار پای نثر داستانی را پس از هفت سده بار دیگر ب
بیات دهد اداست که نشان می هزار و یك شبکند، تصویرسازی کتاب گفتمان باز می

 ذکاء،)دارد قاشینثر، توانایی بسیاری برای همكاری با ن داستانی در ایران ، چه نظم و چه
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 (.159، ص 1383؛ پاکباز، 1382
ن كس آای عاین گفتمان استوار وجهة دیگری نیز در خود نهفته دارد که به گونه

ابطة رها هر آنچه از چیزی است که تا اوایل سدة بیستم بر آن گذشت. در طی سده
رای تن بتنی است بر استفاده از تصاویر در کنار مادبیات و نقاشی سراغ داریم، مب

ی ادهبرجسته کردن و شرح دادن ویژگی بصری متن؛ اما وجهة دیگری که تنها نویسن
ی ای اساسیژگیهوتواند از آن بهره گیرد، استفاده از مبانی و خلاق، عصیانگر و نوگرا می

ژگی وان ویاست؛ یعنی بتها نقاشی سنتی ایرانی برای انتقال یك مفهوم در میان واژه
ل، مثا منحصر به فرد یك مكتب نقاشی ایرانی را در میان یك متن ادبی گنجاند؛ در

وصیف تهای سلطان محمد برای ای از طبیعت خیالی و شاعرانة برخی نگارهنویسنده
ها رسد صادق هدایت تنیك رؤیا در بخشی از رمان خویش بهره گیرد. به نظر می

. در ه استاین وجهه از گفتمان ادبیات و نگارگری را به کار بست ای است کهنویسنده
ن پنها ، نقاشی ایرانی و مبانی نظری این هنر جایگاهی قدرتمند ولیبوف كوررمان 

 ه کیفیتید کدارد. در جای جای رمان ردپای نقاشی ایرانی بازشناختنی است؛ اما باید د
ن ین رماتواند خاستگاهی برای امیاین بازتاب در بوف کور چگونه است. آیا نقاشی 

ر بوف را د توان مبانی نظری و ویژگیهای منحصر به فرد نگارگری ایرانیباشد؟ آیا می
دف هکور بازیافت؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا مؤلف رمان، آگاهانه و برای 

ذهن  تواند درها میخاصی از این مبانی بهره گرفته است؟ هر کدام از این پرسش
 دد.ش ببننق -خوانندة آشنا به نقاشی ایرانی و عوامل محوری آن  -انندة بوف کور خو

 . دربارۀ بوف كور2
نه در ایران و بلكه در بمبئی به خط و ش( )ه.  1315رمان بوف کور در سال 

تصویرسازی مؤلف با چاپ دستی منتشر شد و در هرم فرضی دوران نویسندگی 
نه فقط نخستین رمان بالغ و »آید. این اثر مار میهدایت بوف کور یك نقطة اوج به ش

)کاتوزیان، بوف « پیشرفته، بلكه در عین حال اولین رمان مدرنیستی به زبان فارسی است
اند که بوف کور از سوی دیگر، تاکنون بسیار نوشته و گفته (.75، ص 1373کور هدایت، 

و سیاسی ایران و جهان  فرزند زمانة خویش بوده و بازتاب وضعیت اجتماعی، فرهنگی
اند. های مختلفی برای آن متصور شدهدر اوایل سدة بیستم است. بنابراین خاستگاه

ها دربارة صادق هدایت و آثارش متعلق به دکتر ترین نوشتهمهمترین و عالمانه
های بوف کور را به دو دستة خارجی و محمدعلی همایون کاتوزیان است. او مأخذ
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؛ اما منتقد دربارة 1است. بخش خارجی، موضوع این پژوهش نیست داخلی تقسیم کرده
توان به دو بخش مأخذهای داخلی بوف کور را می»نویسد که های داخلی میخاستگاه

هایی از اجتماع و فرهنگ ایران و دیگری مأخذهایی از آثار تقسیم کرد: یكی مأخذ
نویسندگانی مانند جلال آل  نگاه منتقدان ادبی و (.126)همان، ص  «پیشین خود هدایت

احمد دربارة تأثیر اجتماع ایران بر بوف کور بیشتر بر حول محور وضع سیاسی زمان 
بوف کور نه فقط یك اثر هنری که »چرخد؛ چنانكه آل احمد اعتقاد دارد که رضاشاه می

بازتاب برخی (. 127)همان، ص  «یك سند اجتماعی است؛ سند محكومیت حكومت زور
. از نگاه نگارندة این سطور، 2ین هدایت نیز در بوف کور کم و بیش پیداستآثار پیش

های فرهنگ و هنر ایران در این رمان چنان قوی است که شاید مهمترین نفوذ مأخذ
های های بوف کور را باید در این حیطه بررسی کرد. خیام ، رباعیات و اندیشهخاستگاه

اند. در هر در باب بوف کور بدان پرداخته های فرهنگی است که منتقداناو از مأخذ
ها در بوف کور باشد در واقع به حال آنچه قرار است نتیجة نفوذ همة این خاستگاه

 گردد. گر میها جلوههای هدایت در تعبیر او از این خاستگاهصورت نفوذ اندیشه
ه کاگر بوف کور را ترکیبی از دو قصة مرتبط با یكدیگر بدانیم، قصة اول، 

بانی های مرتبط با مسرگذشت راوی و فرشته است، ظرفی غنی از توصیفها و تعبیر
در  اساسی نگارگری ایرانی است. این ویژگیها به سبب شگرد داستان نویسی مؤلف

حتی  وشود اش( نیز به صورتی مشابه تكرار میقصة دوم )سرگذشت راوی و زن لكاته
از  ایلاصهرمان در نظر گرفته شود. اکنون خهای ارتباط دو بخش اصلی تواند کلیدمی

 رمان بوف کور، مرور شود تا سیر بررسی عوامل پژوهش روشنتر شود: 
« داننقاش روی جلد قلم»در تهرانِ حدود صد سال پیش، راوی داستان، که شغلش 

ا بیند: دختر جوانی بای عجیب را از سوراخ رف خانه میاست، روزی منظره
خواهد گل نیلوفر کبودی را به یك خم شده است و می چشمان مورب ترکمنی

 کند. نقاش،پیرمرد، که در زیر درخت سروی قوز کرده و نشسته است، تعارف
او  شود و در روزهای پیاپی اطراف خانه را برای یافتنعاشق چشمان دختر می

در  وآید یابد. شبی دختر، خود به خانة نقاش میکند ولی چیزی نمیجستجو می
ن د و آآوررود. مرد ابتدا چشمان دختر را روی کاغذ میستر او به کام مرگ میب

چی رشكهنهد و به کمك یك پیرمرد دکند و در چمدانی میگاه بدن او را مثله می
رد خی میسپارد. سپس از پیرمرد گلدانی قدیمدر حوالی شاه عبدالعظیم به خاک می

ول ریاک پایان کار راوی در قصة اکه صورت زنی بر روی آن نقش بسته است. ت
 هرشخیزد در رود و وقتی از خواب برمیاست که به کمك آن به خلسة عمیقی می
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 های میانه است.ری حدود سده 
 همسری کند واش از او نگهداری میدر اینجا راوی، فرد بیماری است که دایه

نزری زر پیرمرد خنای است که فاسقهای جفت و تاق دارد. پدارد که به ظن او لكاته
کند که راوی او را یكی از فاسقهای زنش هم در جلوی خانه دستفروشی می

 شمارد و گلدانی قدیمی در بساطش دارد. مرد عاشق زنش است و از جانبیمی
به  خورد. دست آخر شبی با گزلیك دسته استخوانیخود را به خاطر افكارش می

قش بر شود و راوی به اتان کشته میرود و در گیر و دار ماجرا زبستر زنش می
 . 3گردد در حالی که خود نیز در حال احتضار استمی

 . پيشينه و روش پژوهش3
بهای ، کتاهای گوناگون رمان بوف کور منتشر شدهدر میان پژوهشهایی که دربارة جنبه

یروس ساز « داستان یك روح»، محمد علی همایون کاتوزیاننوشتة « بوف کور هدایت»
ی، بوف کور، تاریخ فرهنگی و اسطوره کش صادق هدایت و هراس از مرگ:»، یاشمس

ایت، هد»و کتاب اخیرتر،  محمد صنعتیاز « بوف کور ةساخت شكنی روان تحلیلگران
آن  و نقد ، کاملاً روی این رمانماشاءالله آجودانینوشتة « بوف کور و ناسیونالیسم

د ا مورنیز ویژگیهای نقاشانة رمان رمتمرکز شده است. از جانب دیگر، تعداد کمی 
ر را که دچکرد؛  ها باید اشارهاند. در اینجا به دو مورد از این نوشتهبررسی قرار داده

ا باست  یآذر نفیسگیرد: یكی مقالة ها را مورد تحلیل قرار میجای خود این دیدگاه
وی ودن رانقاش بکه برای نخستین بار، وجهة هنرمندی و « دریافتی از بوف کور»عنوان 

ر مزار صادق ب». مقالة دیگر، که بر موضوع نیز دقیقتر شده، 4سازدرمان را برجسته می
ف کور ای کلیدی از بواست که نویسنده در آن صحنه یوسف اسحق پورنوشتة « هدایت

انداز ز چشمای ا.این پژوهش مطالعه5عارفانه نمادشناسی کرده است-را با نگاه نقاشانه
 تواندیمانی ه کل رمان است؛ چرا که نگارنده بر این باور است که نقاشی ایرنگارگری ب

د ر بایهای اصلی بوف کور باشد. در این صورت مبانی نظری این هنیكی از خاستگاه
روش  ه ازدر زوایای پنهان و آشكار آن بازشناختنی باشد. بدین ترتیب ما با استفاد

 یکشف شاخصهای پژوهش، که همان مبان تحلیلی و با رویكرد تطبیقی به-توصیفی
 پردازیم.اساسی نگارگری ایرانی است در فرم و محتوای رمان بوف کور می

 . مباني نظري نقاشي ايراني در بوف كور4
 توانمی بوف کور، اثری مدرنیستی است؛ اما مدرنیسم ادبی چه ویژگیهایی دارد که آنها را
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ای جسهته دایت از این بیان مشترک چه بهرهدر نگارگری ایرانی جستجو کرد و صادق ه
چهه  واست؟ مدرنیسم در اواخر سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم چه در داستان نویسی 

دبیهات( ادر شعر واکنشی در برابر سلطة پوزیتیویسم )در علم و فلسفه( و رئالیسهم )در 
ازتهابش بود. اصل اساسی در این رویكرد ایهن اسهت کهه وظیفهة هنرمنهد و نویسهنده ب

یی ویژگهی ادبیهات مدرنیسهت گریهز از بازنمها» 6جان لایواقعیت عینی نیست. به گفتة 
-ی و لایهای ناخودآگاهانه، کنایدار و علت و معلولی است به سمت تجربهواقعیت توالی

ه انجهام بو همنشینی نقشمایه، نماد و کنایه  7بندی شده که این به وسیلة تكه تكه سازی
غایت نگارگری نیهز در معنهای اصهیل آن نمهایش واقعیهت  .(Lye, 2014)« رسیده است

دو اصهل عمهدة »اسهت جهدا و فراواقهع.  حقیقتیکند منطقی نیست و آنچه جستجو می
 خلاقیت در ادبیات فارسی، تجسمی درخشان یافتنهد: نزدیكهی بهه حقیقهت و دوری از

 (.27 ص، 1381اکووا، )رحیمهووا و پولیه «واقعیت به منظور آفرینش آرمانی زیبهایی شهناختی
، و ههزادالهدین بکمهالدار واقعگرایی در نگارگری،برای اثبات این مطلب به سراغ طلایه

اندیشهی بها  رویم. هر انسان آزادمی« ساختن قصر خَوَرنَق»یكی از واقعگراترین آثار او 
ا بهه کهه نعمهان بهن منهذر او ر -آگاهی از سرگذشت معمار قصر خَوَرنَق، سِمنار رومی

 ر بسهازداداش کارش از قصر به زیر افكند تا مبادا قصری پررونقتر برای پادشاهی دیگهپ
ك یهنقاشی بهزاد را تنها بازنمایی مراحهل سهاخت  -( 63تا  58، ص 1376ای، )نظامی گنجه

 (.1 تصویر)بیند بنای تاریخی نمی

                                    

 در سمت چپ بالای نقاشی بخوبی رونق و شكوه بی نظیر نظامی هفت پیكربیت از  سه
  خَورَنَق با بهزادماجرا آنجاست که خَورَنَق ؛ اما تضاد غمگین 8شوداین قصر را یادآور می

. منبع: الدین بهزاد، سدة نهم هجری، موزة بریتانیا. ساختن قصر خَوَرنقَ، کمال1 یرتصو
https://www.britishmuseum.org  

https://www.britishmuseum.org/
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المؤیهد ابو البلهدانعجایهبو یهاقوت حمهوی  معجم البلدانو نیز خَوَرنَقی که در  نظامی
 ،بههزاد. 9خهوانیم، زمهین تها آسهمان تفهاوت داردآن را می وصف زیبایی و شكوه بلخی

ر اطهراف دکاره نشان داده است که کارگران خَوَرنَق را ساختمانی معمولی خشتی و نیمه
 و بالای آن مشغول کارند. 

تر یمشی فخبندی اثر، سمنار معمار در مرکز بالای تصویر با دستار و پوشدر ترکیب
 بیان وشود. هدف نقاش، تذکر ننده به سوی او خیره میمتمایز شده است و نگاه بی

ود از مخاطب خ بهزادسرنوشت غم انگیز هنرمندی بزرگ است نه نمایش کاخ شاهی. 
 ق رفیعرا در مكان الوهیت تصویر ببیند و آسمان کم حجم و اف سمنارخواهد که می

 داند کهبد و ا بشناسای رنگی را که معمار سر بر آن افراشته است، حس کند؛ او رفیروزه
ر او آورده و آنچه را روزگار بر س 10«اوستاد هزار نقاش است»، معمار و منجم و سمنار

ك ن شلیتیر خلاص را به ذه هفت پيکراست، مرور کند تا آن گاه از زبان نظامی در 
م بر معمار بی همتایش، مقا نعمانکند. در جایی که شاعر در وصف خشم گرفتن 

ره گرش ر نظاکند که برای ایمن بودن از نور آن باید از دوی معرفی میپادشاهی را آتش
و یا  21و یا آتشی از گل که در برَشَ باشی خار و در برابرش باشی گل است 11بود

. 31کندپیچد و آن را از بیخ و بارش میهمچون تاک انگوری که در همجوار خویش می
-رکیبست. تالایة زیرین داستان نهفته  حقیقتی در خود دارد که همانا در بهزادنقاشی 

ع در واق خی کهآمیز آن مانند خاک، آسمان و تحقیر کابندی اثر و عناصر نمادین و کنایه
اشی ر نقدبسیار شكوهمند بوده است، همه نشان از واقعیت گریزی سردمدار واقعگرایی 

راین جهان . بنابکاری نیست 14ایرانی دارد. بهزاد را با واقعگرایی به مفهوم غربی آن
یشهایی گرا نگارگری حتی در کار واقعگراترین نگارگر آن نیز از واقعیت به دور است و

ا ور بدارد که به رویكرد مدرنیست و ویژگیهای آن بسی نزدیكتر است. مؤلف بوف ک
 ستی اثردرنیمآگاهی از این ویژگی نقاشی سنتی ایرانی از آن به بهترین وجه برای بیان 

نها آگرفته است. در سراسر داستان توصیفهای راوی از مناظری که با  خویش بهره
نیای دشود، جایی در واقعیت ندارد. دنیای راوی در همة احوال همچون رو میروبه

كیده چ»د: نویسدربارة این جهان می رویین پاکبازنقاش ایرانی ساکن و انتزاعی است. 
جهان  ی ازیرانی بر اساس ادراک انتزاعنگاری، نمادپردازی و آذینگری مبانی نقاشی ا

 های راوی بوف کور دقت کنید:به یكی از توصیف(. 5، ص 1383)پاکباز،  «است
اطراف من یك چشم انداز جدید بی مانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در 
بیداری دیده بودم: کوه های بریده بریده، درختهای عجیب و غریب توسری 
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های خاکستری لای آن خانهز دو جانب جاده پیدا بود که از لابهخورده، نفرین زده ا
رنگ به اشكال سه گوشه، مكعب و منشور با پنجره های کوتاه و باریك و کج 
بدون شیشه دیده می شد... که گلهای نیلوفر کبود از لای آنها درآمده بود...مثل این 

مسكن داشته باشد، ها بود که هرگز یك موجود زنده نمی توانست در این خانه
، ص 1351)بوف کور،  ها درست شده بودشاید برای سایة موجودات اثیری این خانه

        (.33و  32
ن ال ایحبیند. ای را در چند جای دیگر داستان نیز دوباره میراوی، چنین منظره

 هماسبیتها و درختان در یك صحنه از شاهنامة ها، صخرهتوصیف با شیوة نمایش کوه
 (. 2شود )تصویر قایسه میم

بیند، شباهت های مشابه بسیار به آنچه راوی میعناصر طبیعت در این نگاره و نگاره
دارد؛ یعنی طبیعتی انتزاعی، ساده شده و تا حدی اغراق آمیز که از مصداق خارجی دور 

ها ها تناسب اندازه ندارد. خود درختان و بوتههای بزرگ درختان با شاخهاست. شكوفه
ها چنان تو در تو و ها و کوهتوان به یك گونة خاص نسبت داد. صخرهرا بسختی می

ها نقاش جریان سیال خیال را بر سر آنها بریده بریده است که در برخی دیگر از نگاره

رحیمووا گسیل داشته و هر تكه سنگی را به شكل سر انسان یا حیوانی در آورده است. 

. بخشی از نگارة جشن هوشنگ،سلطان 2 یرتصو

. شاهنامة شاه طهماسبی، سدة دهم هجری محمد،

 (Welch, 1976, p. 95)منبع 
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در نقاشی ایرانی که فرزند زمان خویش و تابعی از »نویسند: ه میدر این بارپولیاکووا و 
مضامین و منابع ادبی بود، نقاش در پی حفظ ویژگی این هنر در برابر دیگر فرهنگهای 

متفاوت از روش نقاشی  –کشید قرون وسطی، دنیا را از دید خویش به تصویر نمی
ساخت. بایسته بود، مجسم میبلكه آن را بدان گونه که  –غرب بعد از تجدید حیات 

جهان در ] این گونه [ نقاشی به صورت ارادة دگرگون شدة هنرمند، در پرتوی قوانینی 
شاید به قول راوی بوف (. 106، ص 1381)رحیمووا و پولیاکووا، « شودهماهنگ تجسم می

« موجودات اثیری»کور این جهان و طبیعت ویژه نه برای انسان خاکی و بلكه برای 
سمبولیسم است یا »پرسد دربارة واقعیت گریزی بوف کور می کاتوزیاند. باش

بوف کور، یك »نویسد و در همانجا می« سوررئالیسم یا اکسپرسیونیسم یا متافیزیك ؟
اعم از رئالیسم انتقادی، ناتورالیسم، رئالیسم سوسیالیستی، و شقوق  -اثر رئالیسم سنتی

گذرد در تعیین ارزش و اهمیت آن ه در آن مینیست که حوادث و وقایعی ک –دیگر آن 
هدف بیان این (. 12، ص 1373)کاتوزیان، بوف کور هدایت،  «ای داشته باشدنقش عمده

مطلب این نیست که بوف کور را به سبك خاصی نسبت دهیم بلكه اشاره به این نكته 
ت و معنای است که وقتی اثری رئالیسم نیست، متن زِبرَین داستان مختصر و محدود اس

بوف کور  کاتوزیانشود یا به گفتة ها و متون زیرین آن یافته میاصلی داستان در لایه
مسائل اساسی این داستانها به نحوی به ذهنیات مربوط »است.  15«داستان-روان»یك 

)کاتوزیان، صادق هدایت و  «است؛ اعم از روانشناسی، فلسفه، هستی شناسی و متافیزیك
 روان داستانها بیشتر در حوزه ذهنیاتکند که او اشاره می(. 48، ص 1372مرگ نویسنده، 

حتی اگر به شیوه رئالیستی نوشته شده باشد، جزئیات حوادث  یعنی؛ تا عینیات است
داستان در درجه پایین اهمیت قرار دارد، و در درجه اول احساسات و عواطف، آرا و 

ان است که محور داستان را تشكیل عقاید و ارزشها و داوریهای شخصیت اصلی داست
اساساً داستانی در بوف کور بدین معنی است که -. از نگاه کاتوزیان ویژگی رواندهدمی

یعنی این آثار  ؛عاطفی و روان شناختی است، نه عقلی و اجتماعی هدایت در آن حضور
 شماره و در نتیجه جزء آثار مدرن ب خوانشیتا  ستا نگارشیبیشتر  رولان بارتبه قول 

)کاتوزیان، شاید بیشترشان به رئالیسم سنتی نزدیكتر باشد  شیوهآید هر چند به لحاظ می
و  خوانشیاز آثار ادبی به دو گروه  بارتبخشبندی  .(1372صادق هدایت و مرگ نویسنده، 

رسد که هر چه اثر در ارتباط با این بحث در خور توجه است. به نظر می نگارشی
تر باشد، اقد و نویسنده در آن نقش بیشتری دارند و هر چه نگارشیتر باشد، نخوانشی

با این تعریف، بوف کور  (.1382)بارت،  شودسهم خواننده در ایجاد آن بیشتر می
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ترین اثر صادق هدایت است. عناصر داستانی در متن زِبرَین بوف کور بسیار نگارشی
(، دو سه واقعه و سه چهار محدود است: یكی دو شخصیت ) نه به معنای دقیق کلمه

رفت و آمد. باری در بوف کور لایة رویی داستان نه خیلی روشن است، نه دلچسب و 
گونه توان همیندانم که دربارة فرم در نقاشی ایرانی نیز مینه سرگرم کننده. نمی

قضاوت کرد یا نه؟ اما آنچه روشن است یك نگارة کلاسیك ایرانی در نگاه اول هم به 
کند ولی به طور کلی مفهوم روشنی در متن زبرین خود چسبد و هم سرگرم میدل می

داستان -ندارد و باید به درون کاوی آن پرداخت. در واقع مهمترین ویژگی یك روان
داستان -همین مبهم بودن لایة سطحی آن است. در این معنا نقاشی ایرانی یك روان

شناسد و را نمی سمناریم. در نگاه کسی که از کاخ خَوَرنَق برگرد بهزاداست. به نقاشی 
را نخوانده است، نقاش چند نفر کارگر را به همراه استاد بنّا در هنگام  نظامیشعر 

 بندشناسی، شناخت ترکیبساخت یك سازه )شاید یك مسجد( کشیده است. نشانه
شود بیننده چشمان خود را ظظسی، نمادشناسی و آگاهی تاریخی است که باعث می

بندد و درخیال خویش هنرمند معمار کاخ را تجسم کند که دارد به دستور زورگویی از ب
شود. بنابراین فراز بنایی که خود طراحی و اجرایش کرده است به کام مرگ فرستاده می

در ظاهر چیزی جز بازنمایی یك رویداد نیست ولی در لایة زیرین آن  بهزادنقاشی 
ت. این ویژگی برجسته و مدرنیستی نقاش ایرانی است عمیقترین مفاهیم بشری نهفته اس

سازد تا در پس یك صحنة زندگی روزمره که نماد و کنایه و نقشمایه را همنشین می
از  جان لایغرض خویش از نقاشی را پنهان سازد. این لایه بندی را در تعریف 

زند؛ اما این میمدرنیسم ادبی دیدیم. در بوف کور، راوی از ابتدا تا انتها یكسره حرف 
گوید و گاهی ضد و نقیض هم نیست. او از هر دری سخن می 16تك گوییبه معنای 

خواند؛ از پیرمرد خنزرپنزری متنفر است گوید: عاشق زنش است اما او را لكاته میمی
نویسد ولی نگاهش و افكارش به اش میدهد؛ برای سایهاما او را به دیگران ترجیح می

داند ولی برای نگری است؛ شغل نقاشی روی قلمدان را مضحك میوسعت جامعة روش
اش یعنی چشمان زن اثیری آن را روی کاغذ ترین خواستهبه دست آوردن محبوب

کند و بسیاری نظایر دیگر. بوف کور نمونة مناسبی برای آزمودن نظریة نقاشی می
های وی در لایهلای حرفهای بی وقفة را؛ چرا که در لابه 17است باختین گفتگوی

شود که کشف آن خواننده را ای دیالوگ تبدیل میگوناگون داستان تك صدایی به گونه
های زیرین . در آن سو در لایه(22، ص 1380)باختین،  کنددر فهم داستان یاری می

کند از نگارگری نیز گفتگوهای گوناگون هدف اصلی نقاش بوده است. او سعی می
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. درویش و مسافر، احتمالا حاجی محمد نقاش، مكتب 3تصویر 

, ص. 1380)سودآور,  .  منبع:هرات، اواخر سدة نهم هجری

107)  

ای را بین آنها در ورای ظاهر نقاشی برقرار دن چند روایت، رابطهطریق کنار هم قرار دا
کند تا بیننده در گفتگو شرکت و برداشت خویش را بیان کند. این چندروایتی در واقع 

 شود.در ادبیات مدرنیست است اکنون به آن پرداخته می تكه تكه سازیهمان 
های ارتباطی دارد. در ههم حلقهبوف کور ترکیبی از دو قصة مرتبط با یكدیگر است که  

آمیختن روایتهای ریز و درشت سبب شده است خواننده گاه دچار ابهام نیز شود. نقهاش 
سان قصة اول در قصهة دوم قصة اول در قصة دوم مردی بیمار است؛ زن اثیری و فرشته

های میانهه ای بیش نیست. تهران حدود صد سال پیش، شهر ری سدهبه ظن راوی لكاته
شود و خیلی روایتهای دیگر. همة اینهها البتهه چینشهی هنرمندانهه بهرای رسهیدن بهه می

مقصود دارند.  تكه تكه سازی به صورتی ویژه از دوران پیش از اسلام در هنر تصویری 
. نگارگری که خود میراث خور برخی هنرهای دیگر است، این 18ایران بازشناختنی است

 بنگرید. 3تصویر شمارة  ها پذیرفته است. بهرهی را به عنوان یك اصل در اغلب دو
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 ر مفهومیانگدر هر بخش نگاره شاهد روایتی مستقل هستیم؛ اما همة اینها در کنار هم ب
نش اربامورد نظر نقاش است. شتری که از موسیقی و شعر به حالت و طرب افتاده و س

نوانی ؛ باكانی که به بازی مشغولندرا معلق ساخته است؛ درویشی که در سفر است؛ طفل
که از  ایبچهکند و غلامداری هستند؛ مردی که همسرش را یاری میکه سرگرم خانه

نتی ها سهای کتابشكار ارباب جوانش به شگفت آمده است. چندروایتی بویژه در نگاره
 سازد. استوار است که نقاشی ایرانی را بیش از پیش پر رمز و راز می

های بوف کور را روشن یست؟ پاسخ به این سؤال جایگاه شخصیتچ19شخصیت
ست. ار فرد ، هیجانها و رفتار هکند. شخصیت الگوی نسبتاً پایدار و ثابت اندیشهمی

یهای همتاست و در عین شباهت به دیگری کاملًا مستقل است پس با ویژگشخصیت بی
ی یتهاییر حالت در موقعمنحصر به فردی قابل تمایز است. ثبات رفتاری به رغم تغ

یرا زرا نیز تعریف کرد، 20تیپگوناگون، اساس شخصیت است. در کنار شخصیت، باید 
كه ت، بلدارای ویژگیهای فردی و مستقل نیس شخصیت نوعیبا آن تفاوت دارد. تیپ یا 

گر، ت دیدهد؛ به عبارگروهی از افراد را که در ویژگیهایی مشترکند در خود جای می
 ادقی،)میر ص ای از مردم است که خلقیات و رفتار یكسان دارندا طبقهتیپ گروه ی

 (.  115تا  84، ص 1390
دانم دو نفر منتقد و پژوهشگر ادبی تا به امروز دربارة شخصیت اول تا جایی که می 

است  کاتوزیاناند: نخستین فرد بوف کور و شخصیت بودن یا نبودن آن اظهار نظر کرده
ر راوی بوف کور در تمامیت خود شخصیت منحصر به فردی است، اگ»نویسد: که می

و  –اما باز هم به یك تیپ از رفتگان و زندگان و آیندگان تعلق دارد. اگر چه این تیپ 
اقلیت کوچكی از مردم را تشكیل  –های خالص آن، مانند راوی بوف کور بویژه نمونه

در  سیروس شمیسادیگری،  (.57، ص 1373)کاتوزیان، بوف کور هدایت،  «دهندمی
های داستان بوف کور یك نفر هستند. همة مردان همة پرسوناژ»که این باره اعتقاد دارد 

یك مرد و همة زنان یك زن، که این زن و مرد هم در واقع یك نفر یعنی دو جنبة مذکر 
(. شمیسا کل کتاب بوف کور را آرزوی 40، ص 1376)شمیسا،  «و مؤنث یك وجودند

داند که این جز با وحدت )زن و مرد، برای زندگی بی دردسر و کامل میانسان 
(. من با نظر 40پذیرد )همان، ص خودآگاه و ناخودآگاه، انسان و خدا...( تحقق نمی

تا حدی موافقم اما معتقدم که یك تیپ یا شخصیتِ نوعی در ابتدا جنبة فردی  کاتوزیان
ة گروهی از افراد شده است. انسانها داشته و گذشت زمان سبب پذیرش آن به وسیل
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اند و آغاز یك گونه رفتار هیچ گاه به یكباره مرام و مسلكی مشترک را به دست نیاورده
یا تفكر در برخورد فردی ریشه داشته است. اینكه جامعه به چه میزان در پیدایش 

خت. است، موضوع دیگری است و در جای دیگر باید به آن پردا مؤثرای فردی پدیده
اقلیتی که راوی از آن گروه است، شاید در آن مقطع زمانی و در مصداق خارجی آن به 

را قبول ندارم.  شمیساتعداد انگشتان دست هم نرسد. به همین دلیل از سوی دیگر، نظر 
تواند با دیگر مردهای داستان یكی شود؛ قصاب و پیرمرد شخصیت اول بوف کور نمی

است در یك نفر جمع شوند ولی دنیای راوی از دنیای  و عمو و شوهرعمة راوی ممكن
جداست. آیا همة حرفهای راوی برای رسیدن به آرامش و یك زندگی بدون « هارجاله»

دغدغه است؟ اگر بخواهیم، و اگر بشود، کل رمان بوف کور را در یك کلمه خلاصه 
به هر کرد آن کلمه بدون شك یك چیز است: اعتراض. صدای راوی صدای اعتراض 

آنچه است که لطیفترین احساسات بشری را به زیر پال لگد مال کرده است. او به دنبال 
نویسد. اش میآسایش و وحدت نیست؛ چنان به تنگ آمده که دیگر تنها برای سایه

راوی بوف کور شخصیتی به معنای دقیق کلمه است به شرطی که به گفتگویی که در 
شود، گوش فرا دهیم. شاید سبب یرین داستان شنیده میهای زپیامد حرفهای او در لایه

پردازی مؤلف بوف کور باشد که باعث تلقی شیوة پیچیدة شخصیت شمیساسهو دکتر 
است. انسانهای مهم در  برگردانعكسپردازی این روش شخصیتشود. وحدت می

ن بوف کور در هر دو قصه، عكس برگردان یكدیگرند: راوی بیمار و راوی نقاش، ز
اثیری و زن لكاته و در نهایت، پیرمرد کالسكه چی و عموی راوی و پیرمرد خنزرپنزری. 

برگردانها باعث شده است صورتهای گوناگونی از انسانها خلق شود و آنها را این عكس
های دیگر بوف کور همه تیپیك هستند. از قید شخصیت برهاند. بجز راوی، شخصیت

به فردی ندارند که بتوانند شخصیت فردی به وجود  هیچ کدام آن چنان ویژگی منحصر
ها( در این داستان حتی تیپیك هم نیستند. تنها فردی که آورند. انسانهای معمولی )رجاله

شاید در شناخت او در پژوهشهای ادبی کم توجهی شده، زن لكاته است. در قصة دوم 
دهد، صر به فردی میجمع حرفهای راوی دربارة او و رفتار زن تشكیل ویژگیهای منح

و  کاتوزیانگیری شخصیت زن بینجامد؛ هر چند در اینجا نظر تواند به شكلکه می
 این است که او هم یك مورد تیپیك است.  شمیسا

شیوة شخصیت پردازی در نقاشی ایرانی به مانند آنچه در باب بوف کور شرح داده 
هیچ گاه به دنبال شبیه سازی  شد، بسیار پیچیده است. آنچه روشن است نگارگر ایرانی

نبوده است. او در نقاشی با نمادپردازی و برخورد انتزاعی مفهوم شخصیت فردی را زیر 
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بخشد. درویش در همه حال با دستار و پوششی برد و جنبة تیپیك به آن میسؤال می
ای شاداب سوار بر اسب در حال شود؛ شكارچی با چهرهساده از دیگران متمایز می

ای غیر قابل نفوذ در اب تیر به شكار رمنده است؛ پادشاه با لباسهای فاخر و چهرهپرت
صدر مجلس نشسته است؛ ملازمان دست به سینه در ردیفهای منظم چشم به رأس 

اند. اند؛ دوشیزگان در بزم طبیعت صراحی در دست روی زمین آرمیدهمجلس دوخته
د که هر کدام به یك گونه اندیشه و های نقاشی ایرانی انسانهای نوعی هستنشخصیت

شوند. در اینجا برای اثبات این مطلب شخصیت عاشق بررسی رفتار گروهی مرتبط می
همواره انسانی رنجور و تكیده است که سر بر کوه و  مجنونشود: در اغلب نقاشیها 

(. از خود 4اند )تصویر بیابان نهاده است و پیرامونش را حیوانات وحشی فرا گرفته
کنیم. هدف او وصال معشوق است؛ نقاشی تنها عاشقی و محتضر بودن او را حس می

مثل خیلی از عاشقان دیگر. فرهاد نیز چون مجنون عاشقی تیپیك است. مجنون از 
درماندگی به بیابان پناه برده است و او به کوه. نقاش ایرانی هیچ گاه بیش از این به 

ست. شاید از جانب دیگر، ادبیات فارسی، که شخصیت پردازی این عاشقان نپرداخته ا
منبع الهام این نقاشان بوده، تلاشی برای شخصیت سازی به مفهوم فردی آن نكرده 

 است.
شود و اغلب به دورة تیموری هایی که با عنوان بزم در طبیعت شناخته میدر نگاره 

که عاشقان آنها  شودای دیده نمیو صفوی مربوط است، هیچ ویژگی رفتاری یا اندیشه

. تنها تمایز گروه آخر این است که طعم وصل یار (6و  5)تصاویر را از دیگران جدا سازد 

. عشق مجنون، منسوب به محمدی، احتمالا 4 یرتصو

 هجری، سلسلة الذهب جامی. 982هرات، حدود 

 (240, ص. 1380منبع: )سودآور, 
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اند. ما هیچ اطلاعی از اینكه آنها درونگرا هستند یا ای چشیدهرا به سبب مقام شاهزاده
 دوست هستند یا بدون تعهد، شجاع هستند یا ترسو، راستگو هستند یابرونگرا، خانواده

برگردان که در بوف پردازی عكسدروغگو، و ... نداریم. از سوی دیگر، شیوة شخصیت
ای یكسان در نقاشی ایرانی نیز قابل کنیم به گونهکور نمونة اعلای آن را مشاهده می

با تفاوت جزئی، معشوق نوعی و  منیژهو  شیرینو  لیلیو  گلُشاهتشخیص است. 
، عاشق بیژنو  فرهادو  مجنونو  ورقهان صورت برگردان یكدیگر هستند و به همعكس

سازند. عاشق تیپیك، معشوق تیپیك، درویش تیپیك، پادشاه تیپیك، نوعی را مجسم می
وزیر تیپیك، جنگجوی تیپیك، شكارچی تیپیك، شیخ تیپیك، همه و همه شخصیتهای 

کشیده شده  نوعی نقاشی ایرانی هستند که در طی قرنها به شكلی تقریباً مشابه به تصویر
نیز، که بسیار مصور شده است، این  شاهنامة فردوسيهای است. در مورد شخصیت

و دیگران ویژگیهای منحصر به  افراسیاب، سهراب، رستمکند. هر چند واقعیت صدق می
کشند با توجه به تعریف شخصیت نوعی )بنگرید به همین مقاله( آنها فردی را یدک می

 شوند. ر و رفتاری گروهی متصل مینیز در تمامیت خود به تفك
 
 

 
 
 

 

. زوج عاشق، استاد محمد، قزوین، سدة دهم هجری، منبع 5 یرتصو

)اشرفی, از بهزاد تا رضا عباسی، سیر تكاملی مینیاتور در سدة دهم و 

 (192, ص. 1388 ،اوایل سدة یازدهم هجری

. عاشقان، تبریز، اوایل سدة نهم هجری، موزة 6 یرتصو

 ک.  متروپولیتن نیویور

 metmuseum.org.http://wwwمنبع:  

 . 

http://www.metmuseum.org/
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آثار  ی مهمبرد. این از ویژگیهامدرنیسم ادبی زمان و مكان منطقی را زیر سؤال می
مكان  بوف کور نیز به چند معنا زمان و (.370-350، ص 1372)پریستلی،  مدرنیستی است

 ر دربوف کو توان برای آن زمان و مكان معینی شناخت. قصة اولندارد؛ یعنی نمی
ید ه؛ شاهای میانافتد و قصة دوم آن در سدهاوایل قرن چهاردهم خورشیدی اتفاق می

رای باسبی اتفاق افتادن، فعل صد در صد من کاتوزیانهزار سال پیش )اگر چه به گفتة 
 -نویانا غزیآن نیست(؛ اولی در تهران است به یك معنا و دومی در رِیِ زمان دیلمیان 

مان و ند از زبیمی« چشم دل»داند که آنچه او با معنا. راوی نیز خود می باز هم به یك
ل ابل انتقاق« شود اظهار کردنمی»که « هاییدرد»مكان ظاهری بكلی جداست و مانند آن 

نی ب زمیمن نمی دانم کجا هستم و این تكه آسمان بالای سرم یا این چند وج»نیست: 
ه هیچ در هر صورت من ب-بلخ و یا بنارس استام، مال نیشابور یا که رویش نشسته

و هم  زمان در عین حال هم گذشته است(. 49، ص 1351بوف کور، ) «چیز اطمینان ندارم
ین ؛ بدحال و هم آینده و ماجراها هم به دیروز مربوط است و هم امروز و هم فردا

ار ی قرخریعنی درست در نقطة اولی و لحظة آ»ترتیب زمان و مكان ازلی و ابدی است 
اخیز و رست« کن فیكون»توان دید، هم دارد: هم خلأ و هم تاریكی هبوط آدم را می

اشد از بشته محشر کبری را. پس در واقع زمان و مكانی وجود ندارد یا اگر هم داشته دا
تصاویری  (.71و  70، ص 1373)کاتوزیان، بوف کور هدایت،  «مقولة تاریخ و جغرافیا نیست...

و دیاری  شود در محدودة هیچ دورهداده می –طبیعت و چه از غیر طبیعت چه از  -که 
اعت و جوشد، مال همین الآن است. سهمة فكرهایی...که در کله ام می»گنجد: نمی

از یك  ثیرترتأتر و بییك اتفاق دیروز ممكن است برای من کهنه -دقیقه و تاریخ ندارد
كسان یایم ، ساعت، روز، ماه و سال همه براتفاق هزار سال پیش باشد...گذشته، آینده

د: نویسزمانی بوف کور میدربارة بی سیروس شمیسا. (48، ص 1351)بوف کور،  «است
قول  پیچ و به تاکنون چنین اثر در هم تنیده و پیچ در« زمان » کنم به لحاظ گمان نمی»

وف کور ب. مؤلف (112، ص 1376)شمیسا،  «ای آفریده شده باشدواره« لابیرنت»ها فرنگی
این »که  اشاره کرده است مجتبی مینویخود دربارة تاریخ و مكان آن در پاسخ ایراد 

ه ]خیالی[ تاریخی است... به هیچ وج  fantaisieموضوع تاریخی نیست. یك نوع 
، ص 1349ی، )کتیرای «] ناخودآگاه [ است inconcientتاریخی واقعی نیست. تقریباً رمان 

131.) 
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عهد  دقت کنید. این نقاشی به مكتب بخارا در اوایل 7ة تصویر شماره به نگار
نگاره  اند. آنچه درهجری را برای آن در نظر گرفته 931صفوی مربوط است و تاریخ 

یافت ضای از این بینیم، ضیافتی است کنار چشمه که هر یك از حاضران به گونهمی
اق ك اتفیت. نگارگر قصد ثبت کردن برند. زمان گویی از حرکت بازایستاده اسلذت می

ابل خاص را نداشته است. هیچ گونه اشارة تاریخی و جغرافیایی از متن نقاشی ق
دریافت نیست. اگر این نگاره بدون هیچ توضیحی در یك کتاب چاپ شود، هر 

از، ر شیرتواند ددهد؛ میمخاطبی بر حسب گمان خود آن را به مكان و زمانی نسبت می
ا حتی ی و یتواند در عصر تیموری، ترکمانان، صفوریز و یا هرات باشد؛ میاصفهان، تب

 یریم یاه بگبه معنایی معاصر باشد. البته منظور این نیست که عناصر تصویری را نادید
 ه عنوانم؛ بارجاعات مردم شناسی آن مانند نوع دستار و پوشش افراد را بی ارزش بدانی

عینی منقاشی را به چشمة تاریخی و جغرافیایی  تواند نهر اینمثال، هیچ کس نمی
ست، اکور  در قصة دوم بوف سورنمنتسب سازد؛ مثلاً اگر من بگویم این نهر همان نهر 

رنها قابوی تزمانی توان خلاف آن را ثابت کرد. واقعیت این است که بی مكانی و بینمی
د نظر مور رزی قراردادیزمان در مینیاتور به ط»سنت تصویری ایرانی است. به یك معنا 

ار و شود در حالی که ترسیم بهاست. فصل پاییز یا منظری از شب کمتر نقاشی می
، ص 1381وا، )رحیمووا و پولیاکو «گیرد.روزهای روشن آفتابی بسیار مورد توجه قرار می

ز است. ا. جاودانگی، سكوت، ازلی و ابدی بودن در هر نگارة ایرانی بازشناختی (108
هم  ا دررگر، عالم خیال، که سرچشمة حیاتی نقاشی ایرانی است، زمان و مكان سوی دی

نقاشی » (.86 تا 79، ص 1373)نصر،  آفریند بی هیچ ابتدا و انتهاییشكند و نقشی میمی
به  ساساً وانی اکند. جهان بینی ایرایرانی برداشتی عقلانی از ماهیت هستی را ارائه نمی

 .(24، ص 1367 )بینیون، ویلكینسون، و گری، «لی و رمانتیك است...طور تغییر ناپذیری، خیا
 
 

 
 

هجری،                931. ضیافت کنار رود، بخارا، 7یرتصو

 (217ص. ،1380 ،)سودآور منبع
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بب سپردازی نیز به آن اشاره شد، و در اینجا به ای که در بحث شخصیتنكته
ای رفیتهشود، آثار ادبی فارسی است که خود ظاهمیت موضوع نگاه عمیقتری به آن می

وران دار تا اشی ایرانی از کهنترین روزگ)تجویدی، نق منحصر به فردی به نقاشی بخشیده است

ان لة نقاش. آثار حماسی، تعلیمی و غنایی فارسی، که بارها به وسی(84، ص 1352صفویان، 
ه در دوران مختلف به تصویر کشیده شده است، به سبب ماهیت و هدف اصلیشان ک

غرافیا ج و تعالی انسان و رسیدن به روحی لطیف است، هیچ گاه خود را در دایرة تاریخ
ه به امروز را شاهنامهتوان زابلستان و مازندران دانم آیا میمحدود نكرده است. نمی

عر موقعیت جغرافیایی جنوب شرق و شمال ایران نسبت داد یا خیر؟ مثال دیگر ش
ارگر ن، نگآگیرد. به تبع است. غزلهای او در هیچ ظرف زمانی و مكانی قرار نمی حافظ

رجاع اغرافیا جبیت از یك غزل او را به کار برده است به تاریخ و نیز، که چند  7تصویر 
و نیز ثر انداده است بلكه از شعر برای خلق اثر خویش الهام گرفته است. بنابراین ا

 ارت،رولان بازلی و ابدی است؛ یا به عبارت دیگر، صفت نگارشی  حافظهمچون شعر 
هر  نگارگری نیز هست. هر کجا زیبندة(، 1382)بارت،  که برای بوف کور برشمردیم

 زمانی را بدان نسبت دهی واقعیت دارد. 
شد.  کور و واقعیت گریزی مورد نظر مؤلف آن بحث دربارة طبیعت انتزاعی بوف

ای اعتقاد دارد که توصیف این گونه طبیعت ساده شده در بوف کور بر کاتوزیان
، هدایت کاتوزیان، بوف کور) برداشتن پردة زمان و مكان از پیش چشمان خواننده است

مار آورد که نیز به ش 21آشنایی زداییای توان گونهاین پرده برداری را می(. 81، ص 1373
ولی های روسی است؛ یعنی نامتعارف کردن، غیر معماصطلاحی مربوط به فرمالیست

 به(؛ 308 ، ص1380)احمدی،  نمایاندن، ناآشنا کردن و خلاصه، دشوار کردن ادراک بیان
ت عبارتی دیگر در بخشهایی از بوف کور برای ناآشناسازی خواننده از توصیفا

ته شده ه گرفوار، که در ماهیت خود ظرفیت غیر معمولی نمایاندن را دارد، بهرنگارگری
 ی راهایاست.  چنین است که راوی بوف کور، که خود در قصة اول نقاش است، صحنه

ا که از هصحنه بینیم. مهمترین اینایرانی زیاد میکند که نظیر آن را در نقاشی وصف می
ری شود، یك مجلس کامل نگارگجانب دیگر، صحنة کلیدی بوف کور نیز دانسته می

 است: 
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راخ ولی همین که آمدم بغلی ] بغلی شراب کهنه [ را بردارم، ناگهان از سو»
 قوزدیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی  -هواخور رف چشمم به بیرون افتاد

 یك فرشتة آسمانی -کرده، زیر درخت سروی نشسته بود و یك دختر جوان، نه
 عارفجلوی او ایستاده، خم شده بود و با دست راست گل نیلوفر کبودی به او ت
ف )بو «می کرد در حالی که پیرمرد ناخن انگشت سبابة دست چپش را می جوید

 (.14، ص 1351کور، 

گو باز سوراخ رف و پس از آن نیز چندین بار راوی این صحنه را پیش از دیدن از
کیان بیه جوش»...دهد: کند و در جای دیگر ویژگیهای دقیقتری از پیرمرد به دست میمی

 ...«ست [هندوستان عبا به خودش پیچیده، چنباتمه نشسته و دور سرش شالمه بسته ] ا
 (. 12)همان، ص 

است که بارها به دست هنرمندان بندی تیپیك در نگارگری این مجلس، یك ترکیب
 ای مشابه نقش بسته است؛ پیر و پریچهر در دامان طبیعت یا های مختلف به گونهدوره

 935. جوان و پریچهر، بخارا، حدود 9 یرتصو

هجری، خط میر علی هروی، مؤسسة مطالعات 

 زبورگ. منبع:شرقی، سنت پتر
 orientalstudies.ru.http://www 

. پیر و پریچهر، شیخ محمد، قزوین، سدة 8 یرتصو

منبع )اشرفی، از بهزاد تا رضا عباسی،  دهم هجری،

سیر تكاملی مینیاتور در سدة دهم و اوایل سدة 

 (190ص.  ،1388یازدهم هجری, 

http://www.orientalstudies.ru/
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جوان و پریچهر در حالی که پریچهر درحال تعارف چیزی به محبوبش است 
 (. 9و  8)تصاویر 

 توصیف دختر از زبان نقاش داستان این چنین است:
های گونه ه یك فروغ ماوراء الطبیعی و مست کننده داشت...،چشمهای مورب ترکمنی ک...»

وهای از، مببرجسته، پیشانی بلند، ابروهای باریك به هم پیوسته، لبهای گوشتالود نیمه 
-یقهوی شقرژولیده سیاه و نامرتب دور صورت مهتابی او را گرفته بود و یك رشته از آن 

ین یاه چسستی و موقتی بودن او.. لباس اش چسبیده بود، بی اعتنایی اثیری حرکاتش...س
 .(15و  14، ص 1351)بوف کور،  «ای پوشیده بود که قالب و چسب تنش بودخورده

هیچ تفاوتی با دوشیزگانی که در تصاویر از سوی دیگر، توصیفات راوی از دختر، بی
 (. 10)تصویر کند شویم، برابری میرو مینگارگری با آنها روبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پردازی شخصیت زن از نقاشیهای مانوی کم و بیش به سنت این گونه چهره 

رسد این شیوه در حدود سدة سوم و چهارم تصویری ایران وارد گشت. به نظر می
نگاری بوده است که به الگوی سنخ هجری )دوران سامانی( قاعدة رایح در چهره

در این شیوه، نگارگر سیمای آدمی را به  (.53، ص 1383)پاکباز،  شودنیز تعبیر می« مغولی»

. دختر چادر به سر، منسوب به رضا عباسی، 10یر تصو

هجری، مجموعة چارلز ویگنز و بارون 1001-996اصفهان، 

 (266, ص. 1380)سودآور, .    منبع موریس دوروتسشیلد
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کند. در نگاه نخست، انسان موجودی فاقد تعین و فاقد طرزی قراردادی مطرح می
بندی نگارین نقاشی ایران آید و به عنوان جزئی از ترکیبویژگیهای فردی به چشم می

ین پردازی، همواره بر تصورات عمومی مردم خاورزمشود. نگارگر در چهرهتلقی می
ای نسبت به زیبایی آرمانی نظر دارد. از این رو، زنان و مردان با پوستی روشن، رخساره

 شوندگرد و تا حدی بیضوی، چشمان بادامی و دهان کوچك و بینی قلمی مجسم می
؛ تجویدی، نقاشی ایرانی از کهنترین روزگار تا دوران 110و  109، ص 1381)رحیمووا و پولیاکووا، 

این الگو »، هنرشناس مشهور شرق، اشاره دارد که ملیكیان شیروانی(. 84ص  ،1352صفویان، 
نگاری بودایی آسیای میانه نیرو گرفته و چون سنتی قوی در منطقه گسترش یافته از چهره

بود. قابل توجه است. سخنوران و شاعران ادب فارسی نیز زیبایی آدمی را با همین 
او  .(Melikian-chirvani, 1970, pp. 1-71) «کردندویژگیهای ظاهری بودا بیان می
وجه تمایز اساسی ترسیم انسان در هنر شرق و غرب، »بدرستی یادآور شده است که 

 (Portrait)سازی انفرادی این است که در شرق، سنخهای عمومی و در غرب چهره
م توجه به عد»در واقع   .(112و  111، ص 1381)رحیمووا و پولیاکووا،  «مورد نظر بوده است

گذارد و اصول و موازین انسان واقعی در ادبیات شرق بر هنر نگارگری نیز تأثیر می
بدین سان تشبیهاتی  (.157)همان، ص  «دهد...مشخصی از حیات را مورد توجه قرار می

از قبیل ماهرو )رخ چون قرص ماه(، چشم بادامی )ترکمنی در بوف کور(، ابروی کمانی 
 دست به دست گشت تا به بوف کور رسید.  هاو دهان غنچه سده

مجلس اصلی نقاشی بوف کور را از دید نمادشناسی و به  یوسف اسحاق پور
نویسد: ای نقاشانه مورد تحلیل قرار داده است. او دربارة منشأ این صحنه میگونه

تصویر روی جلد قلمدان و تصویری که نقاش در منظرة رؤیایی پشت دیوار خانه »
ها در ز کجا آمده است؟... آیا چنین تصویری به صورت نقاشی شده روی پردهبیند امی

)اسحق پور،  «هند وجود دارد؟ اگر چنین باشد باید گفت از ایران به آنجاها رفته است
 اسحق پورتوان ادعای با استفاده از این گفتة راوی بوف کور می (.161تا  101، ص. 1380

کشید و غریبتر اینكه برای این نقش ه این تصویر را میدستم بدون اراد»را تأیید کرد: 
-شد و حتی به توسط عمویم از این جلد قلمدانها به هندوستان میمشتری پیدا می

آشكارا مجلس نقاشی بوف کور را به  اسحاق پور (.10، ص 1351)بوف کور،  «فرستادم...
بیند، اروییش میتصویری که نقاش در صحنة روی»گوید: دهد و میعرفان نسبت می

شاید به دیدی عارفانه برگردد. عارف پیر در حیرت از دیدار زن جوان، که گلی به رنگ 
ای است که عاشق، آبی آسمانی در دست دارد، انگشت به لب مانده است. معشوق آینه
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بیند؛ همان سیمایی که به عقیدة عرفان ایران، حكم وجود سیمای الهی خود را در آن می
. او سپس به (161تا  101، ص 1380)اسحق پور،  «م خود راستین را داردباطنی، حك

پردازد: پیرمرد قوزی را تجسم شاعران ریش سفید نمادشناسی عناصر این صحنه می
داند که نقاشان قدیم در دیوان مصور شعرا همواره آنان را در زیر درختی با فارسی می

اند؛ سرو، درخت کشیدهبه تصویر میرودخانه و سرو و شراب و معشوقة محبوب شاعر 
همواره سرسبز بهاری، آب آیینة روشنی و شكوه از عناصر سازندة بنیان فردوس است 

دانم در تا آنجا که می (.161تا  101)همان، ص  های پارس باستان است...که از آفریده
صورتی به  –تاریخ نگارگری ایران کشیدن یك شاعر در کنار محبوبش در دامان طبیعت 

رایج نبوده است. برای تصویرگری دیوان اشعار، نگارگر –بینیم که در بوف کور می
کرده است. ای خلق میهای شاعر را انتخاب، و بر اساس آن نگارهقدیم تعدادی از شعر

این انتخاب یا سفارش شاه و دربار و حاکم و یا بر اساس ذوق خود نقاش بوده است. 
 ظفرنامهو  نظامی گنجوی، اشعار شاهنامة فردوسیصور های مدر هیچ یك از نسخه

های صفوی نیز شاعر را در چنین حالتی چنین مجلسی نقاشی نشده است. در تك نگاره
ها است، اند. علت این است که در آثار ادبی فارسی، که منبع الهام نگارهکردهمجسم نمی

هر آنچه از دیوان او در  شاعر هیچ گاه به بزم خود در کنار محبوب نپرداخته است و
های برخی نگاره اسحق پوریابیم، شرح هجران و آرزوی رسیدن به یار است. شاید می

و در آن  –شود نیز شناخته می مكتب تهرانکه گاه به  – رانگارگری جدید مكتب 
تا  187، ص 1383)پاکباز،  اندو دیگران به چنین تصاویری پرداخته حسین بهزادو  تجویدی

های جدید، مبنای استدلال خویش قرار داده باشد. در هر حال قدمت این نگاره، (198
تواند به حداکثر یك صد سال است که حتی اگر مؤلف بوف کور آنها را دیده باشد، نمی

بوف کور مرتبط شود؛ چرا که راوی داستان بخشی از عناصر همان مجلس نگارگری را 
دوم روی پارچة گلدوزی، بی کم و کاست  روی کوزة عتیقة هزار ساله و، در قصة

ام. آیا فهمیدم یك نفر همدرد قدیمی داشته»گوید: می کند و دربارة نقاش آنمشاهده می
این نقاش قدیم، نقاشی که روی این کوزه را صدها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده 

از (. 41، ص 1351 )بوف کور، «بود همدرد من نبود؟ آیا همین عوالم مرا طی نكرده بود؟
سوی دیگر، اینكه صحنة نگارگری بوف کور را به عرفان ایرانی نسبت دهیم به یك 

عارف نبود؛ اما به عرفان و تا حدی فلسفه آگاهی  صادق هدایتمعنا، منطقی نیست. 
های راوی بوف کور، هر چند ضد و نقیض گرفت. گفتهداشت و و از آنها بهره نیز می

توان استنباط کرد که در خود رنگ عرفانی ندارد و حتی در یاست از تمامیت آن م



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
54، 

ان
ست

زم
 

13
95

 

 

  

136 
 

 

136 

136 

 
 
 

گذرم اما به معنای دیگر، برداشت عارفانه تعارض با این تفكر است. از این موضوع می
از مجلس نقاشی بوف کور ایرادی ندارد؛ حتی اگر راوی رمان به قادر متعال ایمان 

ام. مجلس نقاشی بوف کور ردهنداشته باشد. علت این استدلال را پیش از این بیان ک
ای تیپیك است که مؤلف آن را در رمان گنجانده است و بنابراین اساس آن زاییدة صحنه

ای به دست نقاشان مختلف با تواند در هر دورهذهن راوی و یا آفریدة او نیست و می
ر گرایشهای عرفانی و یا غیر عرفانی کشیده شده باشد. نماد دانستن سرو و آب و دیگ

به آنها اشاره کرده است، هر چند در هنر ایرانی بدیهی است و این  اسحق پورعناصر که 
شود و به سرو اگر روی یك قالی دورة صفوی نیز باشد، باز به همین مفهوم تعبیر می

زند اهمیت این دلیل که نماد گرایی بوف کور را به نماد گرایی نقاشی ایرانی پیوند می
به معمولی نبودن عناصری مانند گل نیلوفر و آب و جنبة نمادین دارد. خود راوی نیز 

. مطلبی که بیش از پیش صحنة بوف کور را به (18)همان، ص  کندآنها اعتراف می
زند، تأکید راوی بر زیبایی و جذابیت غیر عادی زن اثیری است. نگارگری پیوند می

برای او وجود ندارد؛ اما  شاید سبب تأکید راوی این باشد که امكان توصیف باطن زن
شود و در برخی این زیبایی غیر عادی در انسانهای نگارگری نیز بیش و کم دیده می

-ها این گونه تأکید چنان شدت یافته است که هیچ صورت خارجی برای آن نمینگاره

 توان یافت. 
از در بوف کور سخن دربارة چشم، نگاه، تصویر، سایه و آینه بسیار است. یكی 

دختر درست در مقابل من »بهترین توصیفات نقاشانة راوی در این زمینه چنین است: 
واقع شده بود، ولی به نظرم می آمد که هیچ متوجة اطراف خودش نمی شد. نگاه می 
کرد، بی آنكه نگاه کرده باشد، لبخند مدهوشانه و بی اراده ای کنار لبش خشك شده 

باشد... همان چشمهایی که به صورت انسان خیره  بود، مثل اینكه به فكر شخص غایبی
. چنین نگاه و لبخندی همواره مد نظر نقاشان (14)همان، ص  «می شد بی آنكه نگاه کند...

 (.12و  11)تصاویر ایرانی نیز بوده است 

. نقاشی از چهره، کار رضا عباسی، 11 یرتصو

 هجری،   1001- 996اصفهان، حدود 

 (271ص.  ،1380 ،منبع )سودآور    

 

. نقاشی از چهره، کار رضا عباسی، 12تصویر 

 هجری،   1001- 996اصفهان، حدود 

 (271، ص. 1380منبع )سودآور،     
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، نه -او اصل کار صورت...  »گوید: برای راوی مسئله، نگاه چنان مهم است که می
م و این چشمها را داشتم، روح چشمهایش را روی کاغذ داشتچشمهایش بود و حالا 

ر اهمیت چشم و نگاه د (.29، ص 1351)بوف کور،  «دیگر تنش به درد من نمی خورد
ال و ی خیای به دنیانقاشی ایرانی مطلب پنهانی نیست. نگارگر ایرانی چشم را دریچه

نچه ور نیز آکیند. در بوف بمی« چشم دل»داند؛ به یك معنا با عالمی جز عالم خاکی می
نچه او دلیل آ به همین»ای عمیقتر و متعالیتر از شناخت حسی است. بیند، مرتبهراوی می

بیان و  قابل - یعنی ابزارهای رئالیسم سنتی –بیند با ابزارهای عقلی، منطقی و عینی می
بیشتر  (.81، ص 1373)کاتوزیان، بوف کور هدایت، « گیری و تحلیل نیستتوضیح و اندازه

د؛ بینداند بلكه میمشاهدات راوی بوف کور ذهنی و درونی است. راوی آنها را نمی
 ه را اوگر، آنچ؛ به عبارت دی«علم الیقین»است نه « عین الیقین»یعنی دانش او از مقولة 

وری کانی، داند، همچون نگارگر ایرانی با چشم دل دیده است. در دنیای نقاشی ایرمی
نین خود نگریستن برای دیدن و نقاشی کردن تصویرهای درونی است. چتوانایی در 

بر  یش رابست تا دنیای واقعاست که راوی بوف کور نیز گاه و بیگاه چشمهایش را می
ن در عرفا واست « جوهر»و « واقعیت»خود ظاهر کند. در متافیزیك نگاه راوی به دنبال 

 «.  وصل»و « رهایی»خواهان 
به »بوف کور از خود بپرسد راوی نقاش، که به گفتة خودش  ممكن است خوانندة

رموز نقاشیهای قدیمی به اسرار کتابهای مشكل فلسفه، ]و[ به حماقت ازلی اشكال و 
آگاهی دارد، شیوة نقاشی او چگونه است؟ ما بار دیگر به حرفهای خود راوی « انواع
این شكلی که ...»گوید: او می ای جالب و پنهان را در آن بازیابیم.گردیم تا نكتهبرمی
سر فارغ از رویش بكشم، روی کاغذ خطوط  ،بی حرکت و به یك حالت بود اًظاهر

 انتخاب بكنم ،همان خطوطی که از این صورت در من مؤثر بود ؛اصلی آن را ضبط بكنم
)بوف  «نقاشی هر چند مختصر و ساده باشد ولی باید تأثیر بكند و روحی داشته باشد

. او که به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان عادت کرده بود برای (27، ص 1351کور، 
حالا باید فكر خودم را به »شود : ای خاص متوسل میکشیدن چشمان دختر به شیوه

کار بیندازم و خیال خودم یعنی آن موهومی که از صورت او در من تأثیر داشت، پیش 
 هایی کهبعد چشمم را ببندم و خطخودم مجسم بكنم؛ یك نگاه به صورت او بیندازم، 

از صورت او انتخاب می کردم روی کاغذ بیاورم ... بالاخره در زندگی بی حرکت  
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گیری از خطوط اصلی یا این شیوة بهره(. 27)همان، ص « خطها و اشكال پناه بردم... 
شهرت « گیریقلم»خطوط مؤثر در واقع همان چیزی است که در نگارگری ایرانی به 

روشنی متفاوتی -. این شیوه شامل خطوطی است که دارای بافت، ضخامت و تیرهدارد
 رود. در تاریخاست و برای مشخص کردن لبة خارجی فرمها در نگارگری به کار می

)اشرفی، از بهزاد تا رضا  رودیكی از استادان این فن به شمار می رضا عباسیهنر ایران 
 (.13( )تصویر 113، ص 1388دهم و اوایل سدة یازدهم هجری،  عباسی، سیر تكاملی مینیاتور در سدة

راوی[ با کشیدن چشمها از »]نویسد: می« دریافتی از بوف کور»در مقالة  آذر نفیسی
 نفیسی (.14، ص 1369)نفیسی،  «شود.یك نقاش حقیر بیچاره به یك هنرمند مبدل می

شمارد؛ یعنی همان ینخستین و آخرین فردی است که راوی بوف کور را هنرمند م
چیزی که باید باشد. روزنة رف، که به گفتة راوی چهارگوش است ما را به یاد 

اندازد. اگر شرح مشاهدة راوی از مجلس نقاشی را از متن خارج کادرهای نقاشی می
ای را تجسم کرد که توان نقاش آزمودهکنیم و آن را به صورت متنی مستقل بخوانیم، می

هنری ایستاده است و دارد یك تابلوی نگارگری را از نزدیك توصیف  در یك نمایشگاه
 کند.می

دستی هم در نقاشی داشت. پدرش پیشتر به او گفته بود که سراغ  صادق هدایت 
نقاشی برود؛ زیرا خاندان آنها از ادبیات خیری ندیدند. چنین است که راوی بوف کور 

داند؛ زیرا دنیای درخشان می« هامرده نقاش»کند و خود را نقاشی می« از روی مرده»
برای اینكه خودش »نگارگری ایرانی دیگر آن چنان در گذشته مانده بود که نقاش تنها 

. بزم در طبیعت، تك نگاره به شیوة قلم 13 یرتصو

 گیری، رضا عباسی، اوایل سدة یازدهم، اصفهان.  

منبع )اشرفی, از بهزاد تا رضا عباسی، سیر تكاملی 

 ،و اوایل سدة یازدهم هجریمینیاتور در سدة دهم 

 (201ص.  ،1388
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کشید. باری، غیبت شراب و پیاله در مجلس نقاشی می« وقت را بكُشد»و « را گیج کند
، نقاشی بوف کور؛ عنصری که در اغلب چنین مجالسی به تصویر کشیده شده است

خود گواهی است بر صورتی پربار از یك قالب فرهنگ ازلی در شكل منسوخ و تهی 
 شدة آن.

 گيري. نتيجه5
ست نی اردپای مبانی نظری نقاشی سنتی ایرانی در جای جای رمان بوف کور بازشناخت

رشمرد. اثر ب های اصلی اینای که نقاشی و مفاهیم آن را باید یكی از خاستگاهبه گونه
 ستی اثردرنیمن با آگاهی از ویژگیهای نگارگری، آنها را برای بیان ویژگیهای مؤلف رما

ان ار رمهای نگارگریوخویش به کار بسته است. واقعیت گریزی بوف کور وامدار صحنه
ر ددایی زبرداری و آشناییاست که نگرشی ساکن و انتزاعی بر آنها حاکم است. پرده

سوی  گردد. ازنقاشی و طبیعت انتزاعی برمیهای بخشهایی از رمان به همین صحنه
 شكل که این داستانی رمان بیان مشترکی با هنر نگارگری دارد به-دیگر، ویژگیهای روان

ست. مبهم ا تهی و های زیرین اثر نهفته و لایة زِبرَین تا حدیها در لایهمفاهیم اصلی آن
یت شخص . همچنین، شیوةچند روایتی نقاشی ایرانی نیز در بوف کور قابل بررسی است

های برگردان، که در رمان به بهترین وجه به اجرا درآمده و شخصیتپردازی عكس
ان برگردنوعی را در پیامد داشته است در نگارگری نیز کم و بیش به صورت عكس

جود شود. در بوف کور، زمان و مكان به یك معنا وگر میهای نوعی جلوهشخصیت
هار ه یا چرود. دست کم سوجوه بارز نگارگری نیز به شمار میندارد و این ویژگی از 

ن ه ایکند کصحنه از بوف کور توصیف دقیق راوی از یك پردة نگارگری را تداعی می
و  جوان بندی رایج در تاریخ نگارگری است؛ پیر و پریچهر یامجلس نقاشی یك ترکیب

ا رایی رنوعی پیوند نمادگتوان پریچهر در دامان طبیعت. از همین مجالس نقاشی می
یت، هدا میان نگارگری ایرانی و بوف کور برقرار کرده درواقع بوف کور نوشتة صادق

 رمانی است نقاشانه.

 نوشتپي
 یینیآستانی، توان به سه بخش داهای خارجی را که برای بوف کور برشمرده شده است، می. خاستگاه1
نویسندگانی مانند ریلكه، کافكا،  ی بودایی و شیوایی، آثارو سینمایی تقسیم کرد. در بین آنها آیینها 

سارتر، کامو ، دونروال، آلن پو و گی دو موپاسان و حتی یك فیلم سینمایی با عنوان )) دکتر جكیل و 
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ها گاهی رد شده و گاهی مورد توجه قرار گرفته است ) شود. این خاستگاهمستر هاید (( دیده می
 (. 115تا  109، ص. 1373، تهران، نشر مرکز، بوف كور هدايتاتوزیان، ر.ک: محمد علی همایون ک

ین آثار از مهمتر« مردی که نفسش را کشت»و « عروسك پشت پرده»، «سه قطره خون». داستانهای 2
. مان، صشود دید )ر.ک: همایون کاتوزیان، هپیشین هدایت است که در بوف کور رد آنها را می

 هاست(.که شامل این داستان 26قطره خون در منابع و مآخذ شمارة  ( )بنگرید به کتاب سه139
 .1351، نشر امیرکبیر، تهران، بوف كور. ر.ک: صادق هدایت، 3 
 . 20تا  10، ص. 1369(،  1، کلك، ) دريافتي از بوف كور. ر.ک: آذر نفیسی، 4
اشی، شش علی دهب، در: یاد صادق هدایت، به کوبر مزار صادق هدايت. ر.ک: یوسف اسحق پور، 5

 .161تا  101، ص. 1380نشر ثالث، تهران، 
6. John Lye 
7. Fragmentation 

 وار عكس پذیرگشته آیینه /صقلش از مالش سریشم و شیر. 8
 چون عروسان برآمدی به سه رنگ /روزی از شتاب و درنگ در شبان

 ازرقی و سپیدی و زردی/  یافتی از سه رنگ ناوردی
 (. 63ا ت 58، ص 1376به کوشش سعید حمیدیان، قطره، تهران،  ،هفت پيکر، ر.ک: )نظامی گنجوی 
یراث ازمان م، ترجمة علینقی منزوی، سالبلدانمعجم. برای نمونه ر.ک: یاقوت بن عبدالله حموی، 9

 . 1380فرهنگی، تهران، 
 اوستاد هزار نقاشست /است وین سخن فاشستنّگرچه بَ. 10

 ر.ک: نظامی گنجوی، همان.
 ایمن آن شد که دید از دورش /ست کز نورشپادشاه آتشی .11

  ر.ک: نظامی گنجوی،همان.
 در برابر گل است و در بر خار /واتش او گلی است گوهربار. 12

  ر.ک: نظامی گنجوی، همان.
 در نپیچد دران کز او دورست /پادشه همچو تاک انگورست. 13

 ه صد خواریبیخ و بارش کند ب /وانكه پیچد در او به صد یاری
  ر.ک: نظامی گنجوی، همان.

14. Realism 
15. psycho-fiction 
16. monologue 
17. Dialogical 

  شود.ای کهن از این رویكرد دیده میبرجستة شكار ساسانی در بیستون جلوه. در نقش18
19. character  
20. type 
21. Defamiliarization 
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  تکرار، ويژگي سبکي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي
 

 دكتر طاهره ميرهاشمي
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراک

 دكتر علي صباغي
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراک

 چکيده
راقی عهیم جستار بر آن است تا به بررسی تكرار و انواع آن در غزلهای فخرالدین ابرا این

ین رالدبپردازد. فرضیة این پژوهش این است که تكرار یكی از ویژگیهای سبكی غزلهای فخ
گیری از هرهابراهیم عراقی است. نگارندگان مقالة پیش رو به منظور اثبات فرضیة خود، با ب

بندی بقهطی و انواع تكرار را در غزلیات عراقی استخراج کرده، به بحث، بررس شیوة استقرایی،
الدین ی فخرزلهاغاند. نتیجة پژوهش بیانگر این است که انواع تكرار در های استقرا پرداختهداده

ین نوع امترابراهیم عراقی عبارت است از: تكرار آوایی یعنی تكرار در سطح واج و هجا که ع
ی ی یعنیابد. تكرار واژگانرود و بخشی از آن در وزن عروضی نمود میمار میتكرار به ش

 موسیقی ه( وتكرار واژه، پیواژ، گروه یا جمله که موجب تقویت موسیقی بیرونی )ردیف و قافی
ن ه چوشود. تكرار نحوی یعنی تكرار ساخت دستوری کدرونی )انواع صنایع بدیعی( شعر می

کند و هر تر میه و ترصیع همراه است، موسیقی درونی شعر را غنیدر بیشتر مواقع با موازن
سازد. تكرار تر میقرینة دستوری، مضمون یا تصویرِ قرینة )قراین( دیگر خویش را برجسته

 راقی ازعکار رود. جای یكدیگر بهتواند بهمعنایی یعنی تكرار کلماتی که در محور جانشینی می
اه نیز برد و گدن اندیشه یا تصویر مرکزی غزلیات خویش بهره میتر کراین شیوه برای برجسته

 کند. به یاری این ترفند، بار القایی و تصویری بعضی واژگان را دو چندان می

شناسی، آرایة تكرار، فخرالدین ابراهیم عراقی، غزلهای عراقی.سبك: هاكليدواژه

                                                 
 28/9/1395تاریخ پذیرش مقاله:         30/1/1395تاریخ دریافت مقاله 
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 مقدمه
، (23: 1379، )وحیدیان کامیارانسته شده آفرینی در کلام دتكرار، که از شگردهای زیبایی

 صدایی،حروفی، همهایی نظیر همیكی از زیرساختهای اصلی بدیع لفظی است و آرایه
در  ه و ...القافیالمطلع، ردالاطراف، التزام، تكریر، طرد و عكس، ردجناس، تصدیر، تشابه

؛ 94تا  92: 1369زواری،ر.ک: واعظ کاشفی سبرود. )هایی از تكرار به شمار میاصل گونه
ا ت 109: 1388 ؛ کاردگر،59تا  23: 1379؛ 57تا  26: 1376؛ وحیدیان کامیار، 67تا  57: 1371شمیسا،

 که عامل در بحث از موسیقی شعر هم تكرار  از ارکان بنیادینی است (.342تا  328؛ 127
و  ردیف(وجود آورندة موسیقی بیرونی )وزن عروضی(، موسیقی کناری )قافیه و به

؛ 37: 1376؛ وحیدیان کامیار، 63: 1371)ر.ک: شمیسا،موسیقی درونی )بدیع لفظی( شعر است 

 وکلام  تر کردن موسیقیکاربرد هنرمندانه و هدفمند تكرار افزون بر غنی (.24: 1379
شود اطب تواند باعث تأکید، القاگری، معناآفرینی و جلب توجه مخآفرینی، میزیبایی

 (.328؛112: 1388؛ کاردگر، 206و  205: 1384، )ر.ک: هاشمی
شود، می« منظ»، و توازن از اسباب ایجاد 1از آنجا که تكرار منجر به ایجاد توازن

ا از های خود رسازی تكرار، زبان سرودهکوشند با استفاده از ویژگی توازنشاعران می
و  36: 2؛ ج149: 1، ج1383کنند )ر.ک: صفوی، زبان خودکار متمایز و موسیقی آن را تقویت 

37.) 
 نظم  توازن  تكرار

آن  درست است که تكرار از شگردهای رایجی است که همة شاعران کم و بیش از
وردن وجود آاند و بیشترین نمود آن در شعر کلاسیك، تكرار هجاها برای بهبهره جسته

ا که اند. از آنجهشاعران از تكرار به یك میزان استفاده نكرد وزن عروضی است، همة
امكان  تر است وامكان دستیابی به توازن آوایی  از دستیابی به توازن واژگانی ساده»

 )ر.ک:« تر استپدیدآوردن توازن واژگانی نیز از دستیابی به توازن نحوی ساده

ستفاده ابیشتر شاعران از توان تكرار در سطح آوایی و واژگانی  (،231: 1،ج1383صفوی،
ارائه  ... وشده مانند قافیه و ردیف هایی شناختهین میزان نیز اغلب در جلوه، همکرده

 شده است. 
 - 610در بررسی استقرایی غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی ) نگارندگان این مقاله

ق( با بسامد قابل توجه انواع تكرار در سطوح آوایی، واژگانی، نحوی و معنایی  688
گیری از عنصر تكرار اساس این میزان علاقه و تمایل شاعر به بهرهرو شدند که این روبه
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فرضیه قرار گرفت که تكرار یكی از ویژگیهای سبكی غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی 
ترین شناسان از زیباترین و لطیفاست. جایگاه غزلهای عراقی، که به اذعان سخن

(، نگارندگان را بر آن 577: 1ب/3،ج1363رود )ر.ک: صفا،غزلهای فارسی به شمار می
بر گیرایی و قوّت این غزلها  عنوان یكی از عوامل تأثیرگذارداشت تا عنصر تكرار را به

مورد بررسی قرار دهند. هدف مقاله اثبات این نكته است که آنچه تكرار را به ویژگی 
وناگون سبكی غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی تبدیل کرده، بسامد زیاد و نمودهای گ

های وی است. در ادامة این جستار پس از ارائة پیشینة بحث، انواع تكرار آن در سروده
 در غزلهای عراقی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 پيشينة بحث 
های مطرح در کتابهای علم بلاغت همان گونه که پیشتر اشاره شد، تكرار یكی از مقوله

های معانی و بدیع، گون این علم در حیطههای گونااست که صاحبنظران حوزه
؛ واعظ کاشفی 138و  137، 8، 6: 1363)ر.ک: تقوی،اند رویكردهای گوناگونی بدان داشته

: 1384؛ هاشمی، 212، 16تا  14: 1372؛ رجایی، 21و  20: 1370؛ همایی، 94تا  92: 1369سبزواری، 
موسیقی »کنی در بخشهایی از کتاب شفیعی کد (.113تا  109: 1388؛ کاردگر، 206تا  204، 27

به بحث دربارة تكرار و نقاط قوت و ضعف این فرایند پرداخته است. ( 1379)« شعر
بدیع از دیدگاه »و ( 1376)« در قلمرو زبان و ادبیات فارسی»وحیدیان کامیار در کتابهای 

« بیاتشناسی به اداز زبان»و کوروش صفوی در جلد اول کتاب  (1379)« شناسیزیبایی
اند. دربارة تكرار مقالاتی نیز شناسی مورد بررسی قرار دادهتكرار را از دید زبان (1383)

« تكرار، ارزش صوتی و بلاغی آن»نوشته شده که بعضی از آنها عبارت است از: 
از محمد علوی مقدم؛  (1363)« سرّ بلاغی تكرار در آیات قرآن»( از ژالة متحدین؛ 1354)
تبیین »از محمدرضا تاری ابیانه؛  (1376)« های قرآنکلمات در سورهبیشترین تكرار »

جایگاه تكرار و لزوم »از پریچه ساروی؛ ( 1379)« علل تكرار آیاتی از قرآن کریم
 (1388)« تكرار بلاغی، اهمیت و لزوم بازنگری آن»( از شهناز شاهین؛ 1382« )بازنویسی

« و تكرار در موسیقی شعر احمد شاملوآرایی کارکرد واج»از جهاندوست سبزعلیپور؛ 
نقش تكرار آوایی در انسجام »از مسعود روحانی و محمد عنایتی قادیكلایی و  (1389)

زاده و حامد نوروزی. از غلامحسین غلامحسین (1389)« واژگانی شعر عروضی فارسی
تا از آنجا که دربارة تكرار و نقش آن در ساخت سبك شخصی فخرالدین ابراهیم عراقی 
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کنون پژوهش مستقلی انجام نشده است، نگارندگان در مقاله به بحث و بررسی نقش 
 عنصر تكرار در غزلهای این شاعر خواهند پرداخت.

 انواع تکرار در غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي
ر در تكرا تكرار آوایی عامترین نوع تكرار است که به طور کل شامل. تکرار آوايي: 1

ای كرارهتشود. نكتة قابل ذکر دربارة این نوع تكرار این است که میسطح واج و هجا 
 ز در برا نیای از تكرار آوایی رکلامی حتی در سطح تكرار واژگانی و تكرار نحوی گونه

ین مبحث به با توجه به دایرة شمول تكرار آوایی در ا(. 167: 1، ج1383)ر.ک: صفوی، دارد 
ی( هجای متوالی )وزن عروضو تكرار منظم چندطبیعی( تكرار یك هجا )تكرار شبه
كرار دی )تشود. نتایج دیگر این نوع تكرار در دو محور بعغزلیات عراقی پرداخته می

 واژگانی و تكرار نحوی( مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طبیعی، در این پژوهش منظور از تكرار شبه طبيعي(:تکرار يک هجا )تکرار شبه 1-1
در « دمَ»واسطة حرف اضافه مانند مكرر کردن هجای هجا است بیمكرر کردن یك 

واسطة حرف اضافه مانند مكرر کردن هجای پیشین با یا با« دمدم»طبیعیِ تكرار شبه
هر چند این نوع تكرار به لحاظ «. دمبهدم»طبیعیِ در تكرار شبه« به»واسطة حرف اضافة 

با آن متفاوت است؛ چرا که تكرارهای شكل ظاهر شبیه تكرارهای طبیعی است در اصل 
خش و امثال آنها یا واژگان و جیك، خشای نظیر جیكطبیعی تكرار اصوات تقلیدی

طور طبیعی در حالات شدید روحی از نهاد انسان برآمده ای است که بهاصوات عاطفی
: 1376ن کامیار،)ر.ک: وحیدیاوای و .... به، وایشود؛ واژگانی مانند بهوی جاری می بر زبان

طبیعی( از حیث با وجود تفاوتی که این دو نوع تكرار )تكرار طبیعی و شبه(. 27
تواند طبیعی اگر هنرمندانه و بجا باشد، میشناسی هجای مكرر دارند، تكرار شبهریشه

تكرار طبیعی را در زبان عاطفی شعر ایفا کند. بررسی غزلیات عراقی  نقشهای گوناگون
طبیعی گیری بجا و هنرمندانه از تكرارهای شبهاست که این شاعر در بهرهبیانگر این 

استفاده ( 30)همان، « استمرار»طبیعی برای بیان موفق بوده است. او گاه از تكرارهای شبه
؛ 171)همان، « لحظهلحظه»(، 323؛ 243؛ 233؛ 220؛ 171؛ 116؛ 56: 1372)عراقی،« دمبهدم»کند؛ می

و گاهی نیز این نوع تكرار ( 259؛ 222)همان، « زمان زمان»(؛ 116)همان، « دمدم»؛ (222؛ 233
« گاهگاه»است؛ ( 30: 1376)وحیدیان کامیار،« توزیع تكراری»در غزلیات عراقی بیانگر 
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همچنین بعضی (. 272؛ 220؛ 160؛175؛ 157)همان، « گهگه»(؛ 258؛ 116؛ 56: 1372)عراقی،
: 1376)وحیدیان کامیار،« شكل و طرح تكراری»ات عراقی  طبیعی در غزلیتكرارهای شبه

پیچ در »(؛ 121)همان، « پیچ بر پیچ»(؛ 56: 1372)عراقی،« اندر خمخم »دهد؛ را نشان می( 30
در غزلیات عراقی بعضی تكرارهای (. 239)همان، « گرد بر گرد»(؛ 321)همان،« پیچ
« هیچ هیچ»(؛ 193؛ 125)همان، « زار زار»است؛  کار رفتهبه« تأکید»طبیعی نیز برای شبه

 (.146)همان، 

 شعر کلاسیك فارسی بر مبنایهجاي متوالي )وزن عروضي(: تکرار منظم چند 1-2
و  ناوبشود که این ارکان برای ایجاد وزن به تای سروده میارکان )افاعیل( عروضی

د چن كرار منظمشود؛ به بیان دیگر وزن عروضی شعر فارسی نتیجة تتناسب تكرار می
: ناتل )ر.کآید هجای متوالی است که از طریق تناسب در امتداد زمانی هجاها پدید می

بیان  با توجه به آنچه (.181: 1،ج1383؛ صفوی،248و  247: 1380؛ مدرسّی،24: 1367خانلری،
جود ی، وترین نمودهای تكرار آوایتوان چنین استنباط کرد که یكی از بیرونیشد، می
ن ز ایهای شاعران کلاسیك است که طبعاً غزلهای عراقی نیز اروضی در سرودهوزن ع

روضی غزل دیوان خویش از وزنهای ع 302قاعده مستثنی نخواهد بود. او در سرودن 
اهای ی هجمختلفی بهره جسته است؛ وزنهای مختلفی که در نتیجة تكرار و امتداد زمان

ی هزج حرهازلیات وی به ترتیب بسامد در بمتوالی به وجود آمده است؛ این وزنها در غ
ل(، غز 23غزل(، خفیف ) 25غزل(، مضارع ) 36غزل(، مجتث ) 66غزل(، رمل ) 136)

ست. با غزل( نمود یافته ا1غزل( و متقارب )3غزل(، سریع )4غزل(، منسرح ) 8رجز )
)ر.ک:  درویمنكته، که هزج و رمل از رایجترین اوزان شعر فارسی به شمار توجه به این 

زنهای ، باید گفت عراقی در سرودن غزلیات خویش بیشتر از و(48: 1367ناتل خانلری، 
 رایج در شعر فارسی استفاده کرده است. 

 2این نوع تكرار، فقط به تكرار یك واژه منحصر نیست؛ پیواژ،. تکرار واژگاني: 2
یقی بیرونی )ردیف و شود. از آنجا که تكرار واژگانی، موسگروه و جمله را نیز شامل می

)ر.ک: کند قافیه( و موسیقی درونی )انواع صنایع بدیعی( شعر را تقویت می

، طبعاً همة سرایندگان در ساخت و پرداخت اشعار خویش (252و  207: 1،ج1383صفوی،
اند. نویسندگان این مقاله نیز با در نظر گرفتن همین نكته در این مبحث بدان توجه کرده
الدین ابراهیم عراقی خواهند انواعی از تكرار واژگانی در غزلیات فخر به بحث دربارة
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های رایج در سنت ادبی، شاخص پرداخت که به علت بسامد تكرار یا گریز از هنجار
 رود. سبكی فخرالدین ابراهیم عراقی به شمار می

 تكرار یك عنصر دستوری»توان این گونه تعریف کرد: ردیف را میرديف:  2-1
.. مقید به ه، گروه، بند یا جمله( با توالی یكسان در پایان مصراعها یا ابیات.)واژ

غزل  200غزل دیوان عراقی،  302بین (. 268و  267)ر.ک: همان، « همنشینی پس از قافیه
ر دش آن ردیف و نق»ای مستقل با عنوان مردّف است. نگارندگان این پژوهش در مقاله

ی به بررسی جایگاه ردیف در غزلهای عراق« اقیالدّین ابراهیم عرغزلهای فخر
 3اند.پرداخته

 قافیه()ردال در منابع بلاغی تكرار قافیه مصراع اول در آخر بیت دومردالقافيه:  2-2
؛ واعظ کاشفی 563و  562: 1،ج1368)ر.ک: رادفر،اند را از محسنات کلام برشمرده

 (.265: 1388،؛ کاردگر42و  41: 1379کامیار، ؛ وحیدیان73و  72: 1370؛ همایی، 134: 1369سبزواری،
قابل تأمل در  غزل خویش از این صنعت بهره برده است. نكتة 75عراقی در سرودن 

لمة کیه چند قاف غزلهای دارای ردالقافیة عراقی این است که در بیشتر آنها علاوه بر کلمة
راع در مص« درت» ةدیگر مصراع اول نیز تكرار شده است؛ برای مثال در غزل زیر واژ

 قافیه شده،در مصراعهای زوج هم...« نظرت، بیشترت، گرت، گذرت و »اول با واژگان 
د فیه، چنر قادر این غزل عراقی از صنعت ردالقافیه بهره جسته است؛ اما علاوه بر تكرا

 کند:واژة پیش از آن را نیز در مصراع چهارم تكرار می

دهد، قدرت در ارائة معنای متعدد با قافیة واحد القافیه را زیبا جلوه میآنچه رد»
عراقی به تكرار واژگان مصراع اول در مصراع (؛ اما گرایش 265: 1388)کاردگر، « است

آفرینی ردالقافیه منجر شده چهارم گاه به تكرار مضمون و کاسته شدن قدرت زیبایی
 است:

 جانم به لب رسید کجاییز اشتیاق تو 
 نگفتیم که بیایم چو جان تو به لب آید

 

 چه باشد ار رخ خوبت بدین شكسته نمایی 
 د کجاییجان من اینك به لب رسیز عشق 

 (204:  1372)عراقی،                        

 افتد بر خاک درتهر شب دل مسكینم 
 زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز

 

 تا بوک برون آیی آخر نظرت افتد 
 افتد بر خاک درتآنكس که به امیدی 

   (209: 1372)عراقی،                      
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ب لبه »و  «جان»و نیز تكرار واژگان « کجا»در این ابیات، عراقی با تكرار قافیة 
ن آن در و همنشین کرد« اشتیاق»به جای واژة « عشق»و با جانشین کردن واژة « رسید

 كرارترده و با این مصراع چهارم، مضمون مصراع اول را در مصراع چهارم تكرار ک
  4آفرینی ردالقافیه کاسته است.مضمون از قدرت زیبایی

خر آصنعتی است حاصل از تكرار یكی از دو مصراع بیت مطلع در ردالمطلع:  2-3
و  47: 1379ر،؛ وحیدیان کامیا62: 1376؛ شمیسا،72: 1370؛ همایی، 563: 1،ج1368)ر.ک: رادفر،شعر 

نوعی  . با توجه به تعاریف کتابهای بلاغی، این صنعت(121و  120: 1388؛ کاردگر، 48
شكنی نتسکامل است؛ هرچند عراقی در استفاده از این شگرد ادبی نیز  5تكرار آوایی

 2شود، فقط در غزل عراقی، که در آنها صنت ردالمطلع دیده می 16کرده است. بین 
: 1372اقی،عر)ر.ک: ده غزل عین عبارات مصراع اول یا دوم مطلع در بیت مقطع تكرار ش

ار غزل دیگر استفادة وی از صنعت ردالمطلع به شكل تكر 14در ؛ (206؛ 102و  101
 آوایی ناقص بوده است: 

 چه خام افتاد بازکار من بنگر 
 من چو از سودای خوبان سوختم

 

 کار با پیك و پیام افتاد باز... 
 چه خام افتاد بازپس عراقی از 

  6(117)همان،                          

ست که اتكرار یك یا چند کلمه آغاز مصراع اول در آغاز مصراع دوم اعاده:  2-4
ره سازی بهسرایندگان از این صنعت برای تقویت موسیقی درونی شعر، تأکید و قرینه

ه توجه و گرایش عراقی ب(. 151: 1، ج1368؛ رادفر، 297: 1363)ر.ک: تقوی، اند جسته
و با است. انصر تكرار باعث بسامد قابل توجه اعاده در غزلیات وی شده گیری از عبهره

 سازد: تر میهایش را برجستهاستفاده از این شگرد ادبی احساسات و اندیشه
 جان آمدرخ زیبات دل بهبی بیا که

 بهر تو جان از جهان کرانه گرفت بیا که
 تو همه سود من زیان آمدبی بیا که 

 جمله در میان آمدتو دلم بی بیا که
 (179:   1372)عراقی،                   

ازین ة آغدر این ابیات عراقی اشتیاق خویش را برای آمدن معشوق با تكرار دو کلم
  7مصرعهای فرد، در آغاز مصرعهای زوج برجسته کرده است.

بین غزلهای عراقی تكرار تخلص بسامد بسیار کمی دارد و فقط تکرار تخلص:  2-5
علت توجه و پرداختن . (245؛ 147و  146؛ 119)همان، شود سه غزل وی دیده می در
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نگارندگان به این نوع تكرار این است که اصولاً در سنت ادبی چنین مرسوم است که 
بار و اغلب در آخرین بیت غزل یا قصیده به کار شاعران تخلص شعری خود را تنها یك

؛ ولی در غزلیات عراقی تخلص شعری در مطلع (324 و 323: 1381عباسپور، )ر.ک:برند می
و نیز در بیت دوم و مقطع غزلی دیگر  (245؛ 119: 1372عراقی،)ر.ک: و مقطع دو غزل 

تكرار شده است که اگر این تكرار توسط شاعر ایجاد شده باشد،  (147و  146)ر.ک: همان، 
تكرار( باشد به حدی که گاه گیری از این عنصر )تواند بیانگر اشتیاق عراقی به بهرهمی

به تكرار تخلص نیز منجر شده است. او با این تكرار از سنت مرسوم ذکر تخلص )فقط 
در یك بیت( سرباز زده و به نوعی تخلص شعری خود را با تكرار، برجسته و محل 
توجه مخاطب ساخته است. اگر هم تكرار تخلص از تصرفات کاتبان باشد، باز هم به 

های کهن و معتبر موجود ای که محتشم  بر اساس نسخهدیوان عراقیصرف درج در 
محل ( 320: 1386کدکنی،هفتاد و نه؛ شفیعی -: هفتاد و هشت 1372)ر.ک: محتشم،فراهم آورده 

 توجه است.

نواع این نوع تكرار، که در منابع بلاغی ا تکرار يک يا چند واژه در غزل: 2-6
(، 117: 1388)کاردگر،« تعطف»، (141: 6213)معزی، 8«تصدیر»گوناگونی نظیر 

. دارد و ..( 126-121)همان،« عكس»(، 120)همان،« ذوبطنین»، (119)همان،« الاطرافتشابه»
 ه یادر غزلیات عراقی از بسامد چشمگیری برخوردار است. عراقی برای تكرار واژ

ها آن ترینهای گوناگونی بهره جسته است که رایجواژگانی در غزلیات خویش از شیوه
 در ادامه معرفی خواهد شد: 

ر یك ددر بعضی غزلهای عراقی واژه یا واژگانی  تکرار در محور افقي غزل: 2-6-1
و « غم»، «جان»، «دل»شود. در مثال زیر تكرار واژگان مصراع یا یك بیت تكرار می

 باعث ایجاد صنعت تصدیر شده است: « خود»

 گردی لدار مندگاه خوش گردد که تو لم آند

 نان من باشیاجکه تو  باشد آن زمان جانمرا                                                        

 خوارم تو خواهی شدغمزان شاد می باشم که  غم به

 .مان من باشی..ه تو درازم کساز آن با درد می                                                      
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 د با کس نپردازی خوجانا ز ی خودهمه آن 

 من باشی   ك دم آنکه ی چه باشد ای ز جان خوشتر                                               

 (251: 1372عراقی،)                                                                                              

در  در بعضی غزلهای عراقی واژه یا واژگانی غزل:تکرار در محور عمودي  2-6-2
شود که وی در شود. از بررسی دیوان عراقی چنین استنباط میچند بیت تكرار می

مودی ور عگیری از این نوع تكرار به مكرر کردن یكی از واژگان بیت مطلع در محبهره
 است:  غزل تمایل زیادی داشته 
 فگارست دلجانا نظری که 

 بر در قبولتدیرست که 
 م شراب وصلتدلناخورده 

 مگذار بكام دشمن ای دوست
 آن کسی که او رادل خرم 

 

 بخشای که خسته نیك زارست... 
 م در انتظارست...دلبیچاره 

 از دردی هجر در خمارست
 ی که دوستدارست...دلبیچاره 

 اندوه و غم تو غمگسارست
 (159)همان،                             

ی بیشتر تكرارهای واژگان در غزلهاکرار در محور افقي ـ عمودي غزل: ت 2-6-3
 )و گاه بیاتاعراقی از این نوع است. شاعر خود را به تكرار یك یا چند واژه در تمامی 

 ه آوردنبرا  کند؛ برای مثال در ابیاتی که خواهد آمد، عراقی خوددر چند بیت( ملزم می
ویش خدرپی در محورهای افقی و عمودی غزل یدر چند بیت پ« دل»و « جان»واژگان 

 ملزم ساخته است:

 ستجانی که دلسودای تو نگنجد اندر 
 گر زان تست ورنی جانرا خوش است با  دل

 بر در تو مانده دل جانبر بوی وصلت ای 
 را صد سرِّ سَر نهفته جانبا عشق تست 

 

 در خانة طفیلی مهمان چه کار دارد 
 چه کار داردجان من با  دلروی تو بی

 ورنه فتاده در خاک حیران چه کار دارد
 عراقی با آن چه کار دارد دللیكن 

 (199 )همان،                                
اژة ودر ابیات زیر  گاهی اوقات تكرار واژگان در غزلهای عراقی تابع ردیف است.

 چندین بار تكرار شده است:« بگذرد»متناسب با ردیف « گذشتن»
 و بیش مرا یك نفس نماند گذشتمرم ع

 و باز ننگری بگذریآیی و زود 
 خوش باش کز جفای تو این نیز بگذرد 

 ای جان من فدای تو این نیز بگذرد
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 بگذرمکه  نگذاریآیم به درگهت 
 آنكه دوست همی داشتی مرا بگذشت

 تا کی کشد عراقی مسكین جفای تو
 

 پیرامن سرای تو این نیز بگذرد...
 ت رای تو این نیز بگذرد...دیگر شدس

 چون وفای تو این نیز بگذرد بگذشت
  9(135)همان،                                  

 ند،پیشو ، اعم از«وندها»یكی از شگردهای عراقی برای تكرار واژگان استفاده از 
 «نا»ساز فینموند بار با استفاده از پیشامید یك میانوند و پسوند است. در نمونة زیر واژة

 تكرار شده است: 

همان گونه که پیشتر بیان شد در سنت ادبی چند مصراع با آغازي شبيه به هم:  2-7
نامند که می« اعاده»یا چند کلمه آغاز مصراع اول را در آغاز مصراع دوم تكرار یك 

تكرار در محور افقی غزل است ؛ اما نوعی تكرار دیگر نیز در غزلیات عراقی نمود دارد 
و آن عبارت است از تكرار در محور عمودی غزل؛ بدین شكل که در یك غزل بعضی 

مصرعها فرد باشد با توجه به محل واژگان  مصرعها آغازی شبیه به هم دارد که اگر این
گیرد. در دیوان شكل می( 118: 1984)وهبه،« تكرارالصداره»مكرر )صدر بیت( صنعت 

 عراقی  بیشتر مصرعهایی که آغازی شبیه به هم دارد، مصرع فرد است:

یكی از ویژگیهایی که غزلیات دیوان عراقی را از غزلیات  شابه:غزلهاي م 2-8
کند، بسامد زیاد غزلهای شبیه به هم در دیوان این شاعر است. شاعران دیگر متمایز می

اشعار لطیف و غزلهای پرشور و عاشقانه عراقی هم در »البته با توجه به این نكته، که 
آثار وی سینه به سینه نقل شده و دست زمان حیات وی نقل محافل اهل دل گشته ...، 

« آوری و تدوین گردیده استبه دست گشته و بالاخره بوسیلة برخی از مریدان او جمع

 تو باز امیدآمدم در کوی 
 من روا داری که من امیدای 

 

 تا مگر بینم رخ نیكوی تو 
 از کوی تو ناامیدبازگردم 
 10(119) همان،                             

 در حلقة فقیران قیصر چه کار دارد؟
 را رزم حیات باشدعاشقان جایی که
 ان جام شراب نوشنداین عزیز جایی که

 بحر معنی موج بقا برآرد جایی که
 

 در دست بحرنوشان ساغر چه کار دارد؟... 
 بك چه وزن دارد سنجر چه کار دارد؟آی

 بود کوثر چه کار دارد؟آب زلال چه
 بر کشتی دلیران لنگر چه کار دارد؟...

    11(293:  1372)عراقی،                          
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توان چنین استنباط کرد که ممكن است وجود برخی : هفتاد و هفت(، می1372)محتشم،
شد؛ ولی نویسان بادقتی نسخهاز این غزلهای شبیه به هم در دیوان عراقی در نتیجة بی

ای که درج این غزلها در دیوان عراقی مبنای اظهارنظر نگارندگان مقاله در مبحث جاری،
 محتشم چاپ کرده است و پیشتر دربارة آن توضیح داده شد.

به  واین غزلها به لحاظ وزن عروضی و حروف قافیة مشترک دارای تكرار آوایی 
مود ر سطح مصرعها یا ابیات ندلیل وجود واژگان، عبارات و جملات مشترکی که د

 302. بین )اعم از تكرار واژگانی کامل و ناقص( است 12یابد، متضمن تكرار واژگانیمی
تشكیل  غزل هست که هر یك با غزلی دیگر جفتی شبیه به هم را 36غزل دیوان عراقی 

موع است که با این حساب مج دهد و سه غزل نیز هر یك با سه غزل دیگر مشابهمی
ه هم بغزل و مجموع غزلهای شبیه  72های شبیه به هم دوتایی در دیوان عراقی غزل
 غزل است.  9تایی در دیوان وی سه

گانی واژ در نمونه زیر علاوه بر تكرار وزن و حروف قافیه )تكرار آوایی(، تكرار
طح کامل در سطح جمله در مصرع آغازین هر دو غزل و تكرار واژگانی ناقص در س

 ت آخر غزلها مشهود است:    جمله در بی
 چه خوش بودی دریغا روزگارم
 بدیدی کز فراقش چونم آخر
 چرا خواهد به کام دشمنانم

 دانم که دامان که گیرمنمی
 گیر و خوش باشغم  عراقی دامن

 کردی نگارماگر در من نگه 
 بپرسیدی دمی از حال زارم...

 داند که او را دوست دارم...چو می
 حنت سر برآرمکه تا از جیب م

 یارمتیمار   که  من  با  تو  درین
 

 (114: 1372عراقی،)                                                                          

 چه خوش بودی دریغا روزگارم
 به آب دیده دست از خود بشویم

 دارم ترا دوستمرا جانی و می
 درآویزم به دامان تو یك شب

 گیر و خوش باشاو  منعراقی دا
 

 استی غمگسارماگر با من خوش 
 کنون کز دست بیرون شد نگارم...
 عجب نبود که جان را دوست دارم...
 مگر روزی سر از جیبت برآرم

 یارماندیشه  که من با تو درین
 13(261-260) همان،                          
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قص و با موازنة کامل یا ناتكرار ساخت دستوری است که اغلب . تکرار نحوي: 3
 ندانسازی است، زیبایی کلام را دوچترصیع همراه است و از آنجا که نوعی قرینه

: )ر.کشود کند و افزون بر آن هر قرینه، موجب تأکید و تداعی قرینة دیگر میمی

یری دارد. این نوع تكرار در غزلیات عراقی بسامد چشمگ (.58تا  56: 1379وحیدیان کامیار،
 واع تكرار نحوی در غزلیات عراقی عبارت است از:ان

ه در دو نوع تكرار )تكرار ساختهای همپایاین تکرار نحوي در محور افقي غزل:  3-1
ه مصراع یك بیت( از تكرارهای مرسومی است که دیگر سرایندگان هم از آن بهر

مایز مت اناند. آنچه تكرار نحوی در محور افقی غزلیات عراقی را از دیگر شاعربرده
اری بسی های وی است؛ افزون بر اینكه درکند، بسامد چشمگیر این تكرار در سرودهمی

اخته سحوی بیت یا به بیان واضحتر دو مصراع بر پایة تكرار ناز غزلهای وی حداقل یك
ست؛ ده اششده است. گاه در بعضی از این غزلها در چندین بیت از این شگرد استفاده 

ای هملهزیر ساختار نحوی دو مصراع بیت اول عبارت است از: ج ونةبرای مثال در نم
تا  اشم؛باشم؛ چو مهر از خویش ببریدم( و )تا با تو خوش بتو خوش نمیپیرو )چو بی

یت دوم براع با تو پیوندم( + جملة پایه )بیا در هر دو مصراع(؛ ساختار دستوری دو مص
بسی  ی توصراع( + جملة پیرو )کز عشق روعبارت است از: جملة پایه )بیا در هر دو م

ت خون جگر خوردم؛ کز آرزوی تو دمی صدبار جان کندم( و ساختار دو مصراع بی
صل وسوم عبارت است از: گروه اسمی متممی )ز لفظ دلربای تو به یك گفتار ؛ ز 

 فزای تو به یك دیدار( + نهاد و گزاره )خشنودم؛ خرسندم(.  جان

 شم بیا تا با تو خوش باشمباتو خوش نمیچو بی
 بیا کز عشق روی تو بسی خون جگر خوردم

 یك گفتار خشنودمز لفظ دلربای تو به 
 

 ...چو مهر از خویش ببریدم بیا تا با تو پیوندم 
 بیا کز آرزوی تو دمی صد بار جان کندم...

 یك دیدار خرسندم ز وصل جانفزای تو به
 14(212: 2137)عراقی،                          

گیری از یكی از ترفندهای عراقی در بهرهتکرار نحوي در محور عمودي غزل:  3-2
گیری از استفاده از ساختهای همپایه در محور عمودی غزل است. بهره تكرار نحوی،

درپی یا این نوع تكرار )تكرار ساختهای همپایه در مصراعهای زوج یا فرد به صورت پی
خاص( به غزلیات عراقی حال و هوایی خاص بخشیده است. او ای بدون رعایت توالی

تر کرده با قرار دادن ساختهای همپایه در محور عمودی، مقصود خویش را برجسته
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ای که ارائه خواهد شد، مصرعهای نخست از حیث ساختار است؛ برای مثال در نمونه
عراقی با استفاده واره ربطی توضیحی در نقش نهاد است و نحوی، اسم به همراه جمله

از این ترفند، مقصود و مضمون خاص خویش )محوریت قائل شدن برای معشوق( را 
 برجسته کرده است:

 وآن را که عنایت تو ره داد
 وان کس که قبول عشقت افتاد

 

 جز بر در تو رهی نداند 
 جان را بدهد غمت ستاند

 15(180)همان،                         

گیری از عنصر تمایل عراقی به بهرهر محور افقي ـ عمودي غزل: تکرار نحوي د 3-3
رار ه تكتكرار باعث بسامد زیاد این نوع تكرار در غزلیات وی شده است. از آنجا ک

 ر دوبسامد چشمگیر تكرار نحوی در ه نحوی اغلب همراه با موازنه و ترصیع است،
ها هیقی درونی این سرودتر شدن موسمحور افقی و عمودی غزلیات عراقی باعث غنی

وجب وی مشده است؛ همچنین همان گونه که پیشتر نیز بیان شد، استفاده از تكرار نح
ه باقی شود. این نوع تكرار در غزلهای عرتر شدن مضمون میتأکید، تداعی و برجسته

 یابد:شكلهای زیر نمود می

 رداخت غزلهایگاهی عراقی در ساخت و پ تکرار ساختي واحد در چند بيت: 3-3-1
در  درپی یا غیر آن از ساخت نحوی واحدی بهره برده است؛خویش در چند بیت پی

ق مثال زیر ساختار نحوی هر چهار مصراع عبارت است از: مسند )مقصود دل عاش
 ( + قیدزیبا شیدا، مطلوب تن وامق و عذرا،  بینایی هر دیدة بینا و  زیبایی هر چهرة

 وفقی ال و نهاد )دان و بین( و این تكرار هر دو محور )همه( + مفعول )او( + فع
 عمودی را شامل شده است:

 مقصود دل عاشق شیدا همه او دان
 بینایی هر دیدة بینا همه او بین

 

 مطلوب تن وامق و عذرا همه او دان 
 زیبایی هر چهرة زیبا همه او دان

 (153 )همان،                                 

یكی دیگر از  ر ساختي واحد در يک يا چند بيت و يک يا چند مصرع:تکرا 3-3-2
انواع تكرار نحوی در دو محور افقی و عمودی غزلیات عراقی عبارت است از تكرار 
ساخت دستوری یك بیت یا چند بیت در یك یا چند مصرع دیگر غزل؛ برای مثال در 

ی سوم و چهارم تكرار غزل ذیل ساختی واحد در دو بیت اول و مصرعهای زوج بیتها
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شود: گروه متممی و متتم قیدی )با درد خستگانت؛ با وصل کشتگانت؛ با محنت می
فراقت؛ با درد اشتیاقت؛ در دوزخ پرآتش و در خانة طفیلی( + نهاد )درمان؛ هجران؛ 

 راحت؛ درمان؛ رضوان و مهمان( + صفت پرسشی )چه( + مفعول )کار( + فعل )دارد(.
 کار دارد؟درمان چهبا درد خستگانت 

 رخ نماید؟با محنت فراقت راحت چه
 گر در دلم خیالت ناید عجب نباشد
 سودای تو نگنجد اندر دلی که جانست

  

 کار دارد؟با وصل کشتگانت هجران چه 
 کار دارد؟با درد اشتیاقت درمان چه
 کار دارد؟در دوزخ پرآتش رضوان چه
 کار دارد؟در خانة طفیلی مهمان چه

 16(199ن، )هما                                     
شین تواند جانمنظور از تكرار معنایی تكرار کلماتی است که می. تکرار معنايي: 4

ر تكرا این نوع تكرار در غزلیات عراقی بسامد زیادی دارد. او برای یكدیگر شود.
 معنایی از دو شیوه استفاده کرده است:

هش در پژو شيني براي تکرار معنايي واژه يا واژگان كليدي:استفاده از محور جان 4-1
یا  تر کردن اندیشهغزلیات عراقی بیانگر این است که این شاعر اغلب برای برجسته

در  گاه وتصویر اصلی و مرکزی خود کلیدواژه یا کلیدواژگانی را بیشتر در بیت اول 
 ه یاترش دادن این اندیشبیشتر و بهتر گس کند؛ سپس برای هرچهردیف، انتخاب می

تواند یمگیرد که تصویر، افزون بر تكرار واژه یا واژگان کلیدی از کلماتی نیز کمك می
 گیری از محورجانشین واژگان کلیدی شوند؛ برای مثال در ابیات زیر وی با بهره

با خته ده، پرداکه در مصراع اول آم« زار»و « بیدلان»جانشینی به تكرار معنایی دو واژة 
ابیات  ن دراستفاده از  این شگرد، تصویر مصراع اول را که عبارت است از زاری بیدلا

 بعدی گسترش داده است:
 بینی زاررا  بیدلانبیا تا 

 ر یابیرنجو درماندگانتن 
 خود گذر کن عاشقانبه کوی 

 مستمندانبسا جان عزیز 
 ضعیفانیكی اندر دل زار 

 

 بینی افگار خستگانروان  
 بینی بیمار انبیچارگدل 

 خود را زار بینی... مشتاقانکه 
 بینی خوارکه بر خاک در خود 

 بینی  تیمارو  غمنظر کن تا 
 (160)همان،                               

 مندان و، مستخستگان، درماندگان، بیچارگان، عاشقان، مشتاقان»در مثال بالا واژگان 
 انشینج «تیمار وافگار، رنجور، بیمار، خوار، غم » و واژگان« بیدلان»جانشین واژة « ضعیفان
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 17در مصراع اول شده است.« زار»واژه 

 ر تكرا یكی دیگر از شگردهای عراقی برای استفاده از ساختهاي همپاية مترادف: 4-2

ا ریوه شگیری از ساختهای همپایة مترادف است که در بلاغت سنتی این معنایی، بهره
وشیده کنامند. عراقی می( 134: 1388؛ کاردگر، 209: 1، ج1368دفر، )را« المعطوفاتایراد»

رای بند؛ است به یاری این شگرد، بار القایی و تصویری بعضی واژگان را دو چندان ک
شده،  پایهمثال یكی از واژگانی که در غزلیات عراقی اغلب با واژگان مترادف خود هم

های آن را در این ساخت« شور»تن است که عراقی برای بهتر مصورساخ« شور»واژة 
)همان،  «شور و غوغا»(، 157؛ 73:  1372)عراقی،« شر و شور»مترادف همپایه آورده است: 

شور و »، (235؛ 76)همان، « نعره و شور»(، 74)همان، « غوغا و شور»(، 210؛ 203؛ 76؛ 74؛ 73
و  (88ن، )هما« ر و شرشو»(، 83)همان، « شور و مستی»(، 275؛ 263؛ 207؛ 151)همان، « شغب

اه آن را در گنیز از دیگر واژگانی است که عراقی « غم»واژة (. 138)همان، « شور و فغان»
خته ژه پردان وابرد و با این شگرد به تكرار معنایی ایساختهای همپایة مترادف به کار می

)همان، « درد وم غ»(؛ 160؛ 159)همان، « اندوه و غم»کند: است و بار القایی آن را بیشتر می

؛ 196؛ 189؛ 160؛ 119)همان، « غم و تیمار»؛ (210؛ 204؛ 119)همان، « تیمار و غم»(؛ 147؛ 118

 18(.200)همان، « رنج و غم»(؛ 210؛ 147)همان، « درد و غم»؛ (199

 گيرينتيجه
هایشان تكرار از ارکان بنیادین شعر است که همة شاعران در ساخت و پرداخت سروده

ه بة آنها اند؛ ولی همگیری از آن زبان شعرشان را از زبان خودکار متمایز ساختههبا بهر
ك لاسیاند. بین شاعران ادبیات کساز استفاده نكردهیك میزان از این عنصر توازن

 داختفارسی، فخرالدین ابراهیم عراقی یكی از سرایندگانی است که در ساخت و پر
 نواعاکرده است. بسامد قابل توجه و چشمگیر  ای به این عنصرغزلیاتش توجه ویژه

زلیات غبهترین  تكرار )آوایی، واژگانی، نحوی و معنایی( در غزلیات وی ه که در زمرة
رده کبدیل رود ه تكرار را به یكی از ویژگیهای سبكی این غزلها تفارسی به شمار می

 است. 
 هایتكرار زنی ارهای آوایی و واژگابین انواع تكرار )آوایی، واژگانی، نحوی و معنایی( تكرا
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یقی عام و گریزناپذیری است که برای ایجاد موسیقی بیرونی )وزن عروضی( و موس
ین ابه  کناری )قافیه و ردیف( لازم است؛ ولی عراقی از جمله شاعرانی است که فقط

ز كی اآفرینی ه که یحد از تكرار بسنده نكرده، با استفاده از این شگرد زیبایی
 ا نیزرود ه موسیقی درونی شعر خود رساختهای اصلی صنایع بدیعی به شمار میزیر

 ... که ر  واست؛ صنایعی همچون ردالقافیه، ردالمطلع، اعاده، انواع تصدی تقویت کرده
در  وجود آمده است. عراقیدر غزلیات وی نمود یافته در اصل بر پایة تكرار به

یت ی تقوکه با این نوع تكرار همراه است براتكرارهای نحوی  از موازنه و ترصیعی 
سازی است، برد. از آنجا که تكرار نحوی در واقع نوعی قرینهموسیقی غزلیاتش بهره می

و  باعث تأکید کند؛ همچنین هر قرینهها زیبایی کلام  عراقی را بیشتر میوجود این قرینه
ی ب براغزلیات عراقی اغلشود. تكرارهای معنایی نیز در تداعی قرینة دیگر نیز می

 رود.کار میتر کردن اندیشه یا تصویر اصلی و مرکزی بهبرجسته

 نوشتپي

ن وجود آمدن زباسازی و به افزایی باعث ایجاد برجسته. به اعتقاد صورتگرایان، هنجارگریزی و قاعده1
ر به كراتز طریق افزایی چیزی جز توازن نیست که این توازن اشود. از نظر اینان قاعدهادب می

اول  ات، جشناسی به ادبیآید. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: صفوی، کوروش، از زباندست می
 .225تا  149؛ 43تا  40( ص 1383)تهران: سوره مهر، 

آهنگی  ة قوسواژها عبارت است از تكواژهایی که آهنگ مستقلی ندارد و آهنگ تلفظ آنها دنبال. پی2
، چ ان فارسیر زبشناسی و کاربرد آن دت. بنگرید به: نجفی، ابوالحسن، مبانی زبانواژة پیشین آنهاس

 .75( ص1387دهم )تهران: نیلوفر

   ت.چاپ شده اس 1393، س یازدهم، پاییز 45. مقالة نامبرده در مجلة پژوهشهای ادبی، ش 3
ر، ة آثاهیم، مجموعهایی از ردالقافیه بنگرید به عراقی، فخرالدین ابرابرای مشاهدة نمونه .4

ار دامانم )باز هجر ی 120دست افتاد(؛ را جام می به )هر که 78و  77(، ص 1372)تهران،زوار،
کار دارد(؛ )با درد خستگانت درمان چه 199گنجد(؛ )امروز مرا در دل جز یار نمی 184گرفت(؛ 

 کند(.)یاران نظر کنید که یارم چه می 324)از در یار گذر نتوان کرد( و  150
های دیگر هست، گونگونه که پیشتر اشاره شد به دلیل اینكه تكرار آوایی عامترین نوع تكرار اهمان  .5

کوروش، از  فوی،تكرار ازجمله تكرار واژگانی نوعی از تكرار آوایی را در بر دارند. بنگرید به  ص
 .167شناسی به ادبیات، ج اول، صزبان

ی از این نوع بنگرید به: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، ص های بیشتر. برای مشاهدة نمونه6
)ز خواب نرگس   255)خوشا دردی که درمانش تو باشی(؛  180)با عشق تو ناز درنگنجد(؛  173
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)بر در یار هر  332-331)چه خوش باشد که دلدارم تو باشی( و  316مست تو سرگران برخاست(؛ 
 روم(.سحر مست خراب می

ه ک)بیا  194ص  های اعاده عبارت است از: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار،ضی از نمونهبع .7
نیست درمان  )درد ما را 121تو ندارم سر بقا ای دوست(؛ تو مرا زندگانی خوش نیست/بیا که بیبی

منانم با که دش کام دوستان بودم کنون باز/به کام)به 118در جهان/درد ما را روی او درمان بود(؛ 
دانم(؛ ان نمیجز تو در همه گیتی دگر جانبینم/بهجز تو در همه عالم کسی دلبر نمی)به 249گویم(؛

 )کی بود کین درد را درمان کنی/کی بود کین رنج را آسان کنی(. 177
ر گونة ز چهاا. تصدیر عبارت است از تكرار واژگان در صدر، عروض، ابتدا، عجز و حشو با استفاده 8

اشد. با باشتقاق تواند عیناً مكرر، جناس تام، اشتقاق و شبهکلمه به این معنی که کلمة مكرر می
العجز، لیعآمیختن چهارگونة کلمه با جایگاه تكرار آنها در بیت اشكال مختلفی نظیر ردالصدر 

.. شكل .و و الصدر، ردالصدر علی الابتدا، ردالصدر علی العروض، ردالعجز علی الحشردالعجز علی
( 1362روغی،فنجفی )تهران:  قلی میرزا، درةگیرد. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به معزی، نجفمی
 .119تا  113( ص 1388و کاردگر، یحیی، فن بدیع در زبان فارسی )تهران: فراسخن،  141ص

دین قی، فخرالعرا: های بیشتری از انواع تكرار یك یا چند واژه در غزل بنگرید به. برای مشاهدة نمونه9
وی گلستان ب)مانا دمید  142و  141)آن مونس و غمگسار جان کو(؛  89ابراهیم، مجموعة آثار، ص 

وی جان )ای آرز 163و  162پایان آخر چه جمالست این(؛ )ای حسن تو بی 157و  156صبحگاه(؛ 
شو ز م)مشو  195و  194)دلی که آتش عشق تواش بسوزد پاک(؛  187و  186دلم از آرزوی تو(؛ 

دائم  )دل که 316و  315)بیا کین دل سر هجران ندارد( و  205من خسته دل جدا ای دوست(؛ 
 ورزید رفت(.عشق می

قی، ت از: عرااند، عبارت استكرار شده« وندها». بعضی از واژگانی که در دیوان عراقی  با استفاده از 10
 211و  204نشان(؛ نشان/بی )خود/ بیخود؛ 79فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، ص 

دلبر؛ /)دل 250و  249)غم/غمخوار؛ دل/دلدار(؛  210ادب(؛ )ادب/بی 207)ناامید/امیدوار(؛ 
 )کام/ناکام(. 317)دل/دلدار/دلبر(؛  316و  315دانم(؛ دانم/نمیجان/جانان؛ همی

ارد عبارت است از: . مطلع بعضی از غزلهایی که در آنها چند مصراع با آغازی شبیه به هم وجود د11
در « هر که«: »کندهر که او دعوی هستی می» 83و  82عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، ص 

در حسن » 85در مصرعهای فرد ابیات چهارم و پنجم؛ « دل»مصرعهای فرد بیتهای اول و سوم و 
هر که در بند زلف » 90مصرعهای فرد ابیات نهم و دهم؛ « در میكده«: »رخ خوبان پیدا همه او دیدم

تا «: »تا کی از ما یار ما پنهان بود»121-120در مصرعهای فرد بیتهای دوم و سوم؛ « وانك«: »یار بود
از غم دلدار زارم مرگ به زین »122در مصراع فرد بیت دوم و در مصراع زوج بیت هشتم؛ « کی

دل بنشین چو  ای»141در مصرعهای زوج بیتهای نهم و دهم؛ ص« مرگ را من«: »زندگی
رخ بیا که بی»179در مصرع فرد بیت نهم و مصرع زوج بیت دوازدهم؛ « روی تو بی«: »سوگواری
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 193در چهار مصراع اول و مصراعهای فرد ابیات سوم و چهارم؛ « بیا که«: »زیبات دل به جان آمد
 209-208چهارم؛  در مصرعهای فرد بیتهای دوم و« دلم که«: »تو شد بیرونچو دل ز دایرة عقل بی»
هر زمان » 323در مصرعهای زوج بیتهای ششم و هفتم؛ « دل ما را به«: »چه بود گر نقاب بگشایی»

 در مصراعهای زوج ابیات سوم و چهارم.« گر چه«: »کشمجوری ز خوبان می
 یعناصر دستور همان گونه که پیشتر اشاره شد، تكرار واژگانی تنها به تكرار واژه محدود نشده، .12

رای شود. بای از واژگان است، شامل میبزرگتر از واژه نظیر گروه و جمله را نیز که مجموعه
 .207شناسی به ادبیات، ج اول، صاطلاعات بیشتر بنگرید به صفوی، کوروش، از زبان

 74ار، ص عة آث. مطلع بعضی از غزلهای شبیه به هم عبارت است از عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجمو13
صومعه  در» 246و100؛ «ساقی قدح می مغان کو» 247و98؛ «عشق شوری در نهاد ما نهاد» 233و 

احت رای »258و186؛ «بیا که خانة دل پاک کردم از خاشاک»243و181؛ «نگنجد رند شرابخانه
دلی یا دلبری یا » 300و249؛ «دل در گرو زلف تو بستیم دگربار»258و196؛ «روانم دور از تو ناتوانم

 «.دانمجانان نمی جان یا
مجموعة  اهیم،های تكرار نحوی در محور افقی عبارت است از عراقی، فخرالدین ابر. بعضی از نمونه14

مردمی  محنت سر»128؛ «باز هجر یار دامانم گرفت/ باز دست غم گریبانم گرفت» 120آثار، ص 
؛ «سخت ناتوانم دریاب که نیك دردمندم/ بشتاب که» 158؛ «دمی نداردندارد/ دولت سر هم

بر خیره » 223؛ «جز به سر کوی تو نیست تنم را مقر/ جز به در لطف تو نیست دلم را مآب»164
که خوش  بیا قصیده چند خوانیم/ بیهوده فسانه چند گوییم/ ای دیده بیا که خون بگرییم/ وی بخت

از  /واهم شدوار نختا در برم او باشد دل بر دگری ننهم/ تا غمخورم او باشد غمخ» 281؛ «بموییم
 «.هر زخمی افگار نخواهم شد یار به هر خشمی آزرده نخواهم گشت/ وز دوست به

، راهیمهای تكرار نحوی در محور عمودی عبارت است از عراقی، فخرالدین اب. بعضی از نمونه15
ر یش یاپبرود/ چون کنم از پی صید دل چه دام نهم/ که شكارم ز دست می»136مجموعة آثار، ص 

در عالم  دل مسكین چرا غمگین نباشد؟/ که» 185و  184؛ «برودجان افشان/ که نثارم ز دست می
بیا به لطف ز »194؛ «نیابد دل ربایی/ تن مهجور چون رنجور نبود؟/ چه تاب کوه دارد رشته تایی؟

گذرم بکه  گذرد/... چه باشد ار بگذاریجان به لب رسیده بپرس/ که از جهان ز غمت زار زار می
ا مجال تا در پرتو آفتاب حسنش/ ای ذره تر» 301؛ «گذردبه درت/ که بر درت ز سگان صدهزار می

ی ب/ اکی؟/ از مهر رخ جهان فروزش/ ای سایه ترا زوال تا کی؟/ نادیده رخش به خواب یك ش
 «.خفته ترا خیال تا کی؟

عبارت  فقی و عمودی وجود دارد،. مطلع بعضی از غزلیات که در آنها تكرار نحوی در هر دو محور ا16
ای چه با شمع روی خوبان پروانه» 90و  89است از: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، ص 

جانا حدیث حسنت در داستان »156و  155؛ «جانم با که گویم ز دلتنگی به»118و  117؛ «سنجد
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یك »273؛ «سبب آزرده گیری را بیدلبی»196؛ «جان آمدرخ زیبات دل بهبیا که بی»179؛ «نگنجد
 «.لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست

لیدی کاژگان وهای استفاده از محور جانشینی برای تكرار معنایی واژه یا بعضی دیگر از نمونه  .17
؛ «روش، نعرهخشور: غوغا، فتنه، » 76عبارت است از: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، ص 

 242؛ «ار، عناغم: رنج، تیم» 166؛ «می: شراب، باده» 109و  108؛ «ست، غمگساریار: نگار، دو» 77
 «.دار، رویرخ: دی» 278؛ «رخ: روی، طلعت، شمایل، جمال» 260؛ «بخت: دولت، کام، مراد» 243و 

 ،مجموعة آثار . بعضی دیگر از ساختهای همپایة مترادف عبارت است از: عراقی، فخرالدین ابراهیم،18
؛ 179؛ 176؛ «زار و ضعیف»298و « زار و حزین»210«/ زار و نزار»219«/ زار و حقیر» 130ص 
واله و » 241؛ 222؛ «دشنام و جفا»199و  « جفا و جور»168«/ جور و جفا»242؛ 197؛ 196؛ 181
عیش و » 262؛ 206؛ «فریاد و فغان»151و « نعره و فغان»255؛ «شیدا و سرمست» 245و « شیدا

ه و فتن» 272؛ «لطف و احسان» 187و « لطف و کرم» 129؛ «شادی و طرب» 263؛ 207و « طرب
 «.فتنه و غوغا» 275و « آشوب

 منابع 
 .1363، اصفهان: فرهنگسرای اصفهان، 2؛ چهنجار گفتار؛ تقوی، نصرالله -
 .1368، تهران: اطلاعات، 1؛ جفرهنگ بلاغی ه ادبیرادفر، ابوالقاسم؛  -
 .1379، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز، 5؛ چالبلاغهمعالمرجایی، محمدخلیل؛   -
 .1367؛ تهران: الزهراء، اصول علم بلاغت؛  «نوشین»رضانژاد، غلامحسین  -
 .1386؛ تهران: سخن، قلندریه در تاریخکدکنی، محمدرضا؛ شفیعی -
 .1376، تهران: فردوس، 9؛ چ نگاهی تازه به بدیعشمیسا، سیروس؛  -
 .1363، تهران: فردوس، 4، بخش اول، چ3 ؛ جتاریخ ادبیات در ایران الله؛صفا، ذبیح -
 .1383؛ دو جلد. تهران: سوره مهر، شناسی به ادبیاتاز زبانصفوی، کوروش؛  -
، 2چ ، به سرپرستی حسن انوشه،2؛ جفرهنگنامة ادبی فارسی، «تخلص»عباسپور، هومن؛  -

 .324و  323، ص 1381تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
اعی(، ؛ به تصحیح و توضیح نسرین محتشم )خزمجموعه آثارعراقی، فخرالدین ابراهیم؛  -

 .1372تهران: زوّار، 
 .1388؛ تهران: فراسخن، فن بدیع در زبان فارسیکاردگر، یحیی؛  -
ار، ن: زوّ، تهرامقدمه بر مجموعه آثار فخرالدین ابراهیم عراقیمحتشم )خزاعی(، نسرین؛  -

1372. 
ی اسلامی، ها؛ مشهد: بنیاد پژوهشفرهنگ توصیفی اصطلاحات عروضمدرّسی، حسین؛  -

 .1380تهران: سمت، 
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 ؛ تصحیح و تعلیقات و حواشی حسین آهی، تهران:درة نجفیقلی میرزا؛ معزی، نجف -
 .1362فروغی، 

 .1367، تهران: توس، 2؛ چوزن شعر فارسیخانلری، پرویز؛ ناتل -
 . 1387نیلوفر،  ، تهران:10؛ چشناسی و کاربرد آن در زبان فارسیانی زبانمبنجفی، ابوالحسن؛  -
ستة ؛ ویراالافكار فی صنایع الاشعاربدایعالدین حسین؛ واعظ کاشفی سبزواری، کمال -

 .1369الدین کزّازی، تهران: نشر مرکز، میرجلال
 .1379ان، ؛ تهران: دوستشناسیبدیع از دیدگاه زیباییوحیدیان کامیار، تقی؛  -
 . 1376؛ مشهد: محقق، در قلمرو زبان و ادبیات فارسیههههههههههههههههههه ؛  -
 .1984للبنان، ، بیروت: مكتبة ا2؛ چالمصطلحات العربیة فی اللغة و الادبمعجموهبه، مجدی؛  -
مید دی و ح؛ ترجمة محمود خورسنالمعانی والبیان والبدیعجواهرالبلاغه فیهاشمی، احمد؛  -

 .1384دسرایی، قم: حقوق اسلامی، مسج
.1370، تهران: هما، 7؛ چ فنون بلاغت و صناعات ادبیالدین؛ همایی، جلال -
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Repetition; the Stylistic Feature of 
Fakhr al-Dīn Ibrahīm ‘Irāqī’s Lyrics 

 
Tahereh Mirshahi. PH.D. 

Ali Sabaghi. PH.D.  

 

Abstract 
 
This study scrutinizes different types of repetition in Fakhr al-Dīn 
Ibrahīm ‘Irāqī’s Lyrics 

. The hypothesis of this paper is that the repetition is one of the 
stylistic features of the poet. By adopting the inductive approach, the 
authors of the present research have extracted, discussed and 
categorized diverse repetition in ‘Iraqi’s Lyrics. The results showed 
that repetition in ‘Irāqī’s Lyrics include: assonance (phoneme and 
syllable repetition) being the most common phonetic phenomenon and 
the other part which is crystalized in prosodic meter.  Lexical 
repetition, to say the repletion of morpheme, prefix, phrase, and 
sentence reinforce external music (Radif and rhyme) and internal 
music (different types of Badi’). Syntactic repetition (repetition of 
grammatical structures) being accompanied by parallelism and leonine 
verse makes salient the internal music of poem and each grammatical 
symmetry renders its theme or imagery more prominent. By Semantic 
repetition we mean repetition of interchangeable words in 
paradigmatic axis. ‘Irāqī takes the advantage of this trick in order to 
highlight his core image and manipulative load of some words in his 
poems. 

 
Key words: Stylistics, Repetition, Fakhr al-Dīn Ibrahīm ‘Irāqī’, Lyrics.  
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Recognition of Persian Paintings’ Theoritical 
Principles in “Blind Owl “by Sadegh Hedayat 

 

Hessam Keshavarz. PH.D 
  Ali Asghar Fahimi Far. PH.D 

Abstract  
 
This study aims at investigating theoretical principles of Persian 
paintings’ in “Blind Owl “in order to highlight the function of this 
element besides other internal and external origins as the main sources 
of inspiration of this novel. Research methodology is descriptive –
analytic by using and compiling library data .The results showed that 
the writer who is familiar with painting characteristics’ founds to great 
extent the basis of his modernist expression on this these principles. 
As the main characteristics of Persian painting, it should mention 
psychoanalytic elements, dereism, poly narrative, typical 
characterization and disclosure of time and space. We can easily 
pursue the traces of these features in this novel as its foundations. The 
main scene of this novel, to say the story of old and fairy –faced is a 
prevalent phenomenon in the history of painting whose elements such 
as nymphaea, water, cypress etc. establish a kind of symbolic 
correlation between this novel and Persian painting. 

 
Keywords: Sadegh Hedayat , Persian Paintings’ , Novel and Painting. 
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Investigation of Literary Genre of Fictional 
Scenario: the Case Study of “Small Wishes” 

 
Mohammad Ali Khazanehdarlou. PH.D 

Faegheh  Abdollahian. PH.D 
 
Abstract 

 
The results of this study show that, fictional scenario has simple 
language. Unlike shot by shot scenarios which are based on camera 
movement, these types of scenarios demonstrate narrative elements. 
This literary genre has tenfold difference with novel, documentaries 
and animations. This genre benefits from four distinct systems: 1. the 
system of action (character’s action / action of plot –space / time and 
action of displacement / the link between two spaces) 2. The system of 
non-verbal behaviors of characters.3. Phonetic system 4. The system 
of music. To investigate and analyze these systems, among three 
compiled children scenarios of 1360s, fictional scenario entitled “small 
wishes “has been selected. 

 
Key words: Literary genres, Fictional Scenario, Semiotic, Small 

Wishes. 
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Showhar-e Ahou Khanom at the crossroads  

of Post Structuralist criticism 

Faramarz Khojasteh. PH.D. 
Javad Dehghanian. PH.D. 

Ja’far Fasaei 
Abstract 
 
The core theme of Showhar-e Ahou Khanom is the woman and 
her place in a society in transition. At first look, it seems that this 
novel intends to rehabilitate the lost place of Iranian women and 
vindicate their violated rights by the Masculism discourses. The 
critics believe that this novel in its turn is a kind of Requiem for 
Iranian women and the first attempt of Iranian feminist 
movement in Persian literature. Adopting a post structuralist 
reading and A to intra textual evidences, it is possible to decipher 
ideology and hidden signification which underlies the text. Thus, 
based on this approach, this novel is highly influenced by 
masculism discourse. The ideal woman of the story is a 
marginalized character without any social and dynamic feature. 
She is in fact an explicit image of the house wife or the subject 
of the spouse. Dominant masculism discourse of this novel 
supports this passive woman who obeys totally any rule of this 
atmosphere.  

Another character of the story is a woman being considered as 
a serious threat to the secure world under the control of 
masculism discourse as she wants to move from traditional and 
already dictated roles and demands the minimal social and civil 
freedom. She loses her place in favor of the traditional character 
/woman of the story and at last she has an excluded personality 
in the cycle of story. The dominant ideology of this novel as the 
architect of social order could never abide the aggression and 
violation of modernist currents and suppresses the aggressor (the 
second woman) and demonstrates her fragile place as lame, 
seductive, and an anti –social element by demoting her as an 
antagonist. 
 
KeyWords: Showhar-e Ahou Khanom, Deconstructionism, Ideology, 

Masculism. 
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Investigation of Structural and Content Elements 
of Post Modern Ambiguity in Novel “Hiss”  

 
Fatemeh Ja’fari Kamangar. PH.D. 

 

Abstract 
     

Among the elements of ambiguity in postmodern novels, at first 
this article tries to identify the one which highlights and 
reinforces more the ambiguity in this genre. Then, these features 
are divided in two main categories, to say structural and content 
elements. These factors are already the subcategories of twofold 
approach of this article. By analyzing one of the contemporary 
novels of Persian literature entitled “Hiss” by Mohammad Reza 
Kateb as the corpus of present study, the author aims to explain 
the following question: regarding the fact that the so-called 
element is a kind of barrier to achieve a unified narration in this 
novel, which element of postmodern’s ambiguity result in 
uncertainty and ambiguity in this novel and orient in to this 
direction?    
Keywords: Showhar-e Ahou Khanom, Deconstructionism, 

Ideology, Masculism. 
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Symbolic Networks in Adolescent’s Poems of 
Biuk Maleki  

 
Ali Armaghan. PH.D.  

Reza Shajari. PH.D. 

Alireza Fouladi. PH.D. 

Maryam Jalali. PH.D. 

.Abstract 

Adopting descriptive and library based research methodology, this 
paper studies the symbols of Adolescent’s Poems of Biuk Maleki 
compiled in ten volumes. According to the results, it should consider 
this poet as a socio –symbolist figure of this genre. The symbols of 
Biuk Maleki in his poems are all involved in social and human 
concerns. His poems are divided in six distinct symbolic networks 
based on their diversities. Their frequencies include: human, cosmic, 
color, plant, animal and light networks. This division shows the 
special attention of poet to the diversity of choices among symbolic 
words. In fact, this article tries to explain the symbolism of Biuk 
Maleki through the division of diverse poetic symbols, the expression 
of possible symbolized meaning of the words and finally the 
illustration of symbols’ frequency with chart insertion.  
 
Keywords: Adolescent’s Poems, Symbolism, Biuk Maleki, Symbol, 

Symbolic Networks. 
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In the Name of God 
The Most Merciful 

The Most campassionate 
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